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سم ايله الر حمن الر حیم 


مقد مه 
۱. عنقنامه‌ها و سوانح 


عشق بی‌شك مهمتر ین موضوعی است که همواده دوح‌بخش ادبیات 
اصمل اقوام وملل مختلف بوده است. در عبن حال که اسن مضمون در 
لابلای سطود آثاد ادبی از نظم د نثر کنجان ده شده» کتابهای مستقلی 
نبز در فر‌هنگهای کونا کون به ذبانهای مختلف نوشته شده که در 
آ نها عشق از لحاظ ادبی د اجتماعی و فلسفی د عرفانی مورد بحث فقراد 
گر فته است. مهمترین و قدم‌ترین اشر ی که در زبانهای ادوباشی 
در ماد این‌موضوع تصنیف شده مکالمهٌ مشهور و دلانگیز افلاطون (متوفی 
۷ قبل از مبلاد) به تام سمپوذیوم است که به فسارسی میهمافی تر جمه 
کرده‌اند. دداین اثر ادبی دفلسفی افلاطون معانی مختلف عشق را باز کو 
کر ده و حقبقت عشق دا عشق به‌حسن وحمال معرفی‌نموده است. این کتاب 
مهم در آثار توسندگان بعدی ادویائی تأثیر گذاشته د دد آماد فلاسفة 
اسلامی نیز بدون تأثیر نبوده است 

درفر هنگه اسلامی از ی ۷ فلسفه دعلوم مختلف 
روی آوردند به عشق نیز مانند سایرموضوعات علاقه تشان داده.دداین‌باب 


سه ۰ 


به تأ لیف آئاری ارزنده مبادرت ورزیدند. از جمله کتابهای معروفی که 
درقر نهای‌سوم و چهارم دینجم در بارة عشق تصسف گر دود می‌توان از کتاب 
الزهره' بو بکر محمدین داود (متو فی ۷ هر.ق.) و دساله «درماهنت عشق» 
در مجموعة آثار اخوان‌الصفا" و سالةالشق شیخ‌الرئیس ابوعلی سينا 
(متوفی ۸ د.قف.) تام در د 

دداین مبان از کتانهای دیگری که بشتر حنبهٌ ادبی دادد تا فلسفی 
ونظر ی» مي‌توان ازمصا<عا شاف" ابومحمد جعفرین احمدالسراج القاری 
(متوفی ۰ ۵۰«.ق.) و کتایمعروف این حزم اندلسی (متوفی۴۵۶ه.ف.) به‌نام 
طوقالحماهة نام برد. 

E‏ ی بیش از هر گرده به موضوع عشق 
ءلاقه نشان داده‌اند باستنای E‏ حارث محاسی E‏ 
تحت‌عنو ان «فصل فی‌المحبه» تصنیف کرده وفقط بخشی اذآن بدست سا 
رسیده است" تا جائی که اطلاع داد اثر کامل کتان عطفالالف 
الما لوف علی‌اللام المعطوف است که وسظ یک اد شاگکران امو غمدالله 
محمدین خفف شمر ازی به نام ابو الحسن علی‌ین محمدا لد بلمی تصشف 
شده تا این کتاب | گر چه بەز بان عر بی نو شمه شدهء وتان يك 
صوفی ایر انی است دس از او نیز این مو ضوع مدتها مورد تو جه خاص 
ان ابر انی بوده و بهتر ین گواه ما دداین زمینه کتاب حاضر دعنیی 
۱ این کتاب حاوی مقدمه‌ایست درعشق وقسمت اول‌آن درسال ۱۹۳۲ به‌طیع زه 
است (رل. مقدمه دیتر به مشادق انوادالقلوب دمفاعحاسراد الغیوب. بتصحیح‌هلمونت 
ریتر» بیروت: ۱۳۷۹ ه.ی.) : و 

۲ الرسالة السادسه من ‌النفسانيات العقلیات: «فی ماهية العشیق», در دسا لل اخوان 
الصفاء ۶ ۲ بیروت: ب. ت. 


۳ برای مشخصات این کتاب بى دیگری که در اما نام برده می‌شود دجوع 
کنید به کتا بنامه. 


۴ لد حلیةالا ونیا ع. خا فقل ابو نعیم اصفها نی » ج۰ ٩۱‏ صص ۰۷۹-۷۸ 


چهار 


سوانج خواجه احمدغزالی (متوفی ۵۲*۰ ه.ق.) است. 

سوافح اولین اثر مستقلی است که به ذبان فادسی دربارة عشق نوشته 
شده‌است. پیش اذ ات نویسند کان فادسی ذبان از شل هچوبری صاحب 
کشف المحجوب وبا حتی برادد بزد گتر خواجه احمد. امام‌محمد غزالی» در 
کات معردف خود کیمیای سعادت بخشی از کتاب خود را به‌مو ضوع عشق 
وا معصت اختصاص داده دودند» اما هیچکس کتاب ما رساله مستقلی بهز بان 
فارسی ددا ین بادهتصنیف نکر ده بو د. اذاین‌رو احمدغزالی‌ددواقع‌پیشگام بو د. 
نکن مهم‌دمگر این است که سوانح علی‌دغم این که بكاثرعرفانی وصوفانة 
محض‌است» بك اثر ادبی نیز شمادمی آ بد دا گر چه کم‌دبیش بتقلیداژ کتاب 
فلسفی منسوب به فارابی به نام فموی‌الحکم تدوین شده» زبان آن ددعین 
حال که منئوداست ذبانی است شاعرانه و اغلب فصول کوتاه آن باابیاتی 
چند از خود مصئف ا از دباعمات و فطعات متداول فرن ینجم ترئین 
شده است. مصنف در چند مورد نیز به نقل حکابات عشاق مانند حکایت 
محمود و اباز و لیلی د مجتون مباددت ورزبده است. در داقع می‌توان 
کگفت که غزالی درد نوشتن این کتاب شوم جدبدی را درادییات فادسی 
باه گذاری نموده و کتابهائی چون لوابح حمیدا لدین تا گوری (متسوب 
به‌عین| لقضاء‌همدانی)) و لمعات فخرالدین‌عر اقی و لوایح عبدالر حمن جامی 
بتقلید از کتاب او تدوین شده است. 
عارفاته محض است. این اثر زه تنها از لیی_اظ صوری لاقل در زیان 
فادسی بی‌سابقه است بلکه اذ حیث معنوی نیز بك اثر بدیم و اصیل 
است. در تعر یف سوانح صوفیه کفته‌اند «علم ذدقی | است | که از عالم 
ارواح بر قلب انسانی نازل شود.» بنایراین معانی‌ای که در ضمن عبادات 


۱ شرح (معات. شاه عمت‌الله و لی» تهران: ۰۱۳۵۴ ص ۰۱۰ 


کتاب بدانها اشاره شده است نيجه تجربه معنوی و عرفاتنی مصنف 
است وغزالی براثر سیردسل و ونحت تاثیرغلبات عشق تسوانسته است اذ 
طر بق زوق بها نها بر‌سد. موضوع کتاب عشق است اما نه‌عشق انسانی‌باحتی 
عشق‌الهی» بلکه عشق مطلق با حفیقت عشق است که در قوس نزول به 
همر اه روح از مر تبه اطلاق خارج شده به مراتب عاشقی دمعشوقی تنزل 
می کند سپس ك‌باد دیگی درقوس صعود این‌مراب را شت سر گذاشته 
به‌اصل خودوحقیقت بگانگی خود باذمی گردد. درضمن‌همین سیر صمودی 
است که غزالی دداین کتاب با ذبانی شاعرانه به ذ کر حالات عاشق وسوز 
و گداز او و درد فراق دعم هجر ان اومیادرت ورر يده یکی از شاهکارهای 
روانشناسی عاشقانه دا پدیدمی آورد. وحقاً بايد گفت که این کتاب نه تنها 
از لحاظ صوری باه از لحاظ معنوی نیز بطوده‌ستقيم ما غیر‌مستقیم در 
آ فاد ,زر کان ادب صوفانه از جمله عین‌القضات همدانی دفخر الدین عرافی 
و نج | لدیندازی معردف به دایه دمولانا جلالالدین واخلاف ایشان تأثیر 
گذاشته است. 

درباره‌معانی این کتاب و بطور کلی اصول‌تصوف احمد غزالی‌واهمیت 
سوانح در تاریخ تصوف ایبران وهمچنین شرح احوال مصنف تا جائی که 
بضاعت مز جاتم اجازه می‌داده است سخنی چند در سلطان طریقت گفته‌ام. 
از این‌رو ددیقیه این مقدمه از تکرار آن مطااب خوددادی کرده به ذ کر 
خصوصیات صودی طبع حاضردچاپهای دیگر آن و روش تصحیح و تنفیح 


خود خواهیم پرداخت. 


۲ تار بخچه چاپ سوانح 
کتاب سوانح با این چاپ تا کنون هشت‌باد به طبع دسیده است. این 


چاپهای هشتگانه همگی ددف‌اصله‌ای نستاً کوتاه صودت کرفته است. 


علی‌دغع اهمیتی که ضوافح در تاریخ تصوف دعرفان اسلامی‌داشته است نسخه. 
های خطی‌ای که از آن به‌جای مانده است نسبتاً کم است وچاپ آن نیز 
نخستن‌باد ددسال ۱۹۳۲ مبلادی مطایق با ۱۳۲۱ هجر ی شمسی دد شهر 
استانبول صودت گرفت. هلموت ریتر شر قشناس دمحقق مشهور وفاضل 
آ لمانی کسی بود که درمیان مستشرفین به اهمیت این اثرپی‌بزده پس اذ 
تحمل سالها رنج وذحمت دبا تلاش و کوشش فراوان با استفاده از شش 
شسخه خطی که بعدا معرفی خواهم کرد )(AMKFOP)‏ اقدام به تصحیح 
و چاپ آن نمود. 

زحمتی که دیتر برای تصحیحو تقرح و چاپ سوانحج کشیده است 
در نظراول چندان مشهود نباشد» لکن مطالعةٌ دقیق فصول کتاب و دقت در 
اعر اب دجواشی وضبط نسخه بدلها حکایت از موشکافیها و دوزه کار بهای 
مصحح و درك فستباً عمیق او از عبادات سهل دممتنع متن کتاب دادد. دد 
تصحیح سوانح , ریتر از دوش التقاطی استفاده کرده همه اختلافات نسخ 
را بدون استثناء در ذیل صفحات ضبط نموده است. اذاین رو خواننده این 
متن در داقع فرائتهای هرشش نسخه دا در دست داشته با متنی دویردست 
که مصحح آن خود کوشده است تامعانی عبارات دا حتی‌المقدود نفهمیده 
وسرسری رها نکند. 

۰ با همه تلاشی که دیتر دد تصحیح این اثراز خود نشان داده وبا همه 
کوششی که در دقع معضلات آن نموده است» باز متن او خالی اذ نقص 
نیست. مصحح بدلیل موانعی که در سرداه خود داشته نمی توانسته است 
بك متن کامل وبی‌نقص ارائه نماسد. مهمتر ین ی دست نداشتن 
نسخه با نسخه‌های معتبر قدیمی بوده است. سوانح ظاهر ا درسال ۵۰۸ه.ق. 
تصنیف شده است. اما قدیم‌تر ین نسخه‌ای که در دست دتربوده است (۸) 
به سال ۶۷۷ ه.ق. بعنی ب‌کصوهفتاد سال پس از تصنیف کتاب استنساخ 


شده‌است. این نسخه که دراباصوفیه محفوظاست نمی‌توانسته‌است به‌عصحح 
اطمینان خاطر بخشد» برا پس از مقاسه‌ان با نسخه‌های متا خر ملاحظه 
می‌شود که اولا این نسخه فاقد مقدمه و خاتمةٌ کتاب است دثانباً فصول آن 
نمز ناقص است. 

مشکل دیگر دبتر اختلافات نسبتاً زیادی است که درقرائت نسخه. 
های ششگانه (۸(۱1۲۳0 ) و جود داشته و از آ نجا که سوانح متنی است 
دقیق وعمیق وعرفانی» دراغلب موارد انتخای بك رات وتر جیح عبارات 
با کامات بك‌یا چندنسخه برعبادات و کلمات نسخه‌های دیگر سباددشواد 
است. .گذشته از اختلاف کلمات وعبارات که گاهی معنی دا بکلی تغییر 
یدید کر رت رن کاب هتسه هارت اس وکا تلا 
هست که ددیعضی از نسخه‌ها ددضمن بك فصل آمده است و ددبعض دیگر 
درفصل دیگر. تمبیز ابیات الحافی از ابیات اصیل و تشخیص عباداتی که 
احتمالا کاتنان دد حین استنساخ نسخ او ليه به‌متن افز وده‌اند از جمله‌مشکلات 
دیگری است که دشر باآنها مواجه بوده است. 

و جود این‌قبیل مشکلات دموانع هو جب شده است که پر فسود دیش 
با همه جد و جهدی که از خود نشان داده است بازهم به‌مسائلی بر خورد 
کرده که از حلا نها عاجز مانده ولذا خوانندۂ متن شوانح با کلمات د 
عباراتی دوبرد می‌شود که مصحح نتوانسته است برای آنها معانی محصلی 
دما بد. گاھی هم کلماتی دیده می‌شود که درهيچيك از نسخ خطی نبوده و 
مصحح خود آ نها دا پیشنهاد کرده است. البته دداین قبیل موارد مصحح با 
کمال‌صدافت دفتاد کرده وبرای‌مشخص‌نمودن این‌پيشنهادها علامت‌سوالی 
در کنار الفاظ پیشنهادی قرادداده است. گاهی نیز مصحح تصر بح کرده‌است 
که جاک‌صحیح يك‌عبادترا نتوانسته‌است تعبین کند وحتی‌دد بکی‌دومورد 
از دوی تردید و دو دلی ترنبی برای فصول اختباد کرده است. با توجه 


به ابن تصرفات دابهامات وتر دیدهاء بااینکه‌متن دیتر بهتر ین» منقح‌قرین» 
مفهو م تر بن» دفیق‌تر ین» دانتقادی‌تر بن متنی است که تا کنون از سوانح په 
چاپ دسیده است بازهم خالی از نقص نیست ولذا بدلیل اهمیت کتاب لازم 
بوده است در تصحیح آن تجدید نظر شده اصلاحاتی در آن صودت گیرد. 

دراینجا استطراداً نکته‌ای‌دا ددمودد تصحیح متون طراذ اول زبان 
فادسی مانند شاهنامه فر دوسی وخمسه نظامی و مثلوق مو لوی و دیوان حافظ 
و با آثاری چون کشفالمحجوب هجو بر ی و اسراد التوحید محمدین منود 
و حدیقه سنائی «بالا خرءسوانح احمدغزالی تذ کرمی‌دهيم و آن‌این‌است که 
تصحیح این‌قبیل متون بدلیل اهمیتآ نها و تعدد نسخ خطی] نها غالبا باید 
بمرود مان و ددمراحل مختلف دیس اذ بردسی سخه‌های خطی معتبر 
جدید الا کتشاف صودت گبرد. در دراه تکمیل این قبیل متون بايد این 
قاعده دا نیزدعایت کرد که هر گاه محفقی در راه تصحیح ك متن گامهای 
هو ثری‌برداشت» محققان بعدی نباید در تصحیح متن مزبورحاصل زذحمات 
اورا نادیده گر فته کار را از ابتدا آغاذ کنند چنانکه گوئی قبل‌از ابشان 
کی در تصحیح د تنفیح متن مزبود گامی بر نداشته ست مثلا" مٹلوق 
جلالالدین متنی اس ت که محقق و مستشرق شهیر انگلیسی دنالد آلن 
نیکلسن برای‌تصحیح آن سالها ذحمت کشیده ونسخه‌های قدیمی دمعتبری 
دا برردسی دمقابله نموده دمئن تا خوبی هبه کرد که از متن نای 
فاصلهٌ چندانی‌ندارد. حال ا گر کسی بخواهد در داه تکمیل‌این‌متن کامی 
بردارد «اصطلاحاتی در آن بکند ی با یدتصحیحات تیکلسن دا در نش 
بگیرد و درحقیقت بدایت‌کار او باید نهابت کارنیکلسن باشد. درمودد متن 
سوافح نیز همین حکم صادق است. کار داش علی‌دغم همه اشکالات و نواقصی 
که دارد بانداژه‌ای دقیق دپیشر فته است که مصحح با مصححان بعدی 
نمی‌بایست بدون اعتنا بها ن دست به تصحیح مجدد دنند. متاسفانه این 


قاعده توسط مصححان ما کمتر رعابت شده وبلکه اصلا دعات نشده است. 
موی نبکلسن ب بیش از نیم قرن است که از چاپ خارج شده وپس از آن 
چایهای متعددی درایران اذ این کتاب شده» لیکن مصحیحان ما هیچکدام 
حتی بك وجب جلوتراز تیکلسن نرفته‌اند «مع‌الاسف باید گفت که با از 
روی نادائی وسودجوئی با خد‌ای نا کرده براثر عناد وغرور وغر ض‌ورزی 
از مکلسن نیز عقب تر دفته‌اند. این‌مطلب! گر چه‌درمو رد سوانح صادق‌نیست» 
ولی چایهای این کتاب نیز ددایران با و جود کوششی که مصححان‌محترم 
امن کتاب از خود نفان داده‌انه بدلائلی دمگی دشابت‌بخش نبوده است. 

تقریباً درهمان سالی که دیتر متن سوانح را دراستانبول به چاپ 
رساند» يك‌متن دیگرنیز در تهر ان توسط هر حوم مهدی ببانی از روی يك 
نخ خطی از چاپ‌خارج‌شد'. نسخه‌ای که بیانی از آن استفاده کرده (۱۷) 
به‌سال ۶۵۹ «.ق. استناخ شده ولذا از همه نسخه‌های دیتر وهمجنین از 
همه نسخه‌هائی که تا کنون بدست آمده قدیمی‌تر بوده است. اما ضرف 
قدمت این نسخه مزت چندانی یست, علیالخصوص که نقصهائی در نسخه 
هست دبخشی اذمقدمه مصنف وتعدادی از فصول کتاب در آن‌شست. معایب 
امن نسخه ذمانی آشکادمی‌شود که متن چایی ببانی دا با متن دیترمقاسه 
نمائیم. دراو لین نگاه‌متو جه می‌شویم که به‌همان انداژه که حاصل کار ریتر 
دقیق دمفهومبوده از لحاظ اعراب گذاری وسجاو ندیه تقسیم فصول به جملات 
وبندها همه ضوابط فنی در آن دعایت شده و از حبث چاپ ونوع حروف 
درمتن د حواشی کمال ذیبائی دخوش سلیقگی به کار دفته است» مم‌الاسف 
حاصل کاربیانی نامفهوم ویر یشان و ناقص‌بوده از محاسنی که در چاپ ریت 
است بی‌بهره است 


۱ بیانی يك سخۀ دیگر که سعیدنفیسی از دوی نسخه‌ای حطی رونویسی کرده بوده 
در دست‌داشته است ولیکن ظاهراً برای‌قا بله فایدهٌ چندانی بر آن مترتب نبوده‌است. 


ده 


بیانی از چاپ دیتر بی‌اطلاع بود» اما بیست‌دسه سال بعد دفتی آ قای 
ابر ج‌افشار و آقای احمد گلجین معانی هر کدام مستقلا اقدام به‌ چاپ مك 
سخه خطی نمو دند افردستر‌شناخته شده و در دسترس بود دحتی | قای‌افشاد 
نسخه خود دا (1) با چاپ دتر‌مقابله نمود. غرض افشاد و گلجین معائی 
صر فا به چاپ دساندن دونسخۀٌ خطی بود که یکی درمبان کتابهای د کتر 
مهدی بهرامی بیدا شده بود د دبگری ددمیان کتابهای <طیآستان‌قدس 
رضوی. نسخه‌ای که آ قای افشاد در دست داشته (17) گر چه نسبتاً قدییمی 
است دلیکن نقصهای آن کم نیست«بدلیل شباهتی که بابعضی ازنسخ دیگر 
([(2۳) دارد در دفممشکلات د حل‌مسائل مو جود کمك مور ک‌نمی‌تواند 
بکند. اما نسخهٌ آستان‌قدس دضوی (2) که توسط کلچین معانی به‌چاپ 
دسیده‌است | گر چه جدیدتر از نسخة بهرامی است از آن کاملتید بنظر بنده 
با ادزش‌تراست وبرای دفم‌نو اقص هتن ریترمی‌تواند كمك موثری بکند. 

درمقدمهٌ کو تاهی که آقای گلجین معانی بر چاپ سوافح نوشته‌است 
اظهاد امیدوادی کرده که | گرروزی بخواهند ازمجموع نسخه‌های خطی 
و چاپی سوانح بك متن صحیح انتقادی به و جود آورند بتوانند براحتی از 
این نسخه‌ها استفاده کنند. اما از آ نجا که ایندد نسخه‌یکی درمجله دانشکد؛ 
ادبیات دانشگاه تعرانن ودیگری درسالنامه کشود اران به چاپ‌دسدمصخسان 
بعدی سوانح آقای حامد زیانی و آقای د کتر جواد نودبخش که 
هفت سال بعد هر بك مستقللا مبادرت به تصحیح و چاپ این اثر نمودند اذ 
وجودآن چایها بی‌اطلاع بودند. متن حامدربانی که همراه با اشعقاللمعات 
جامی و چند دسالهٌ عررفانی دمگر به‌چاپدسیده‌است (تهران: ۱۳۵۲) عمان 
من دیتراست» نهایت | نکه این مصحح همانطور که خود اعتراف کرده 
است» بدون تو جه به اختلافات نسخه‌ها که در ذبل صفحات چاپ ریتر 


بدقت‌ضبط شده است, دو فسخۀ تقر ماً بی فا يده از سوانح را که در کتایخانۀ 


بازده 


ملك بوده (01) بدست آودده وبا تصرفات نامو جهی که درمتن نموده به 
کمان خود سوانح را تصحیح نموده است. ا گر آقای دبانی ذحمتی به‌خود 
داده به بادداشتهای ریتردر ذیل صفحات نظری می‌افگند ملاحظه می نمود 
که مقابله وبا به‌اصطلاح تصحیح او تا چه اندازه عبث بوده است. 

هتنی که نابآ قاید کتر نو ر بخش به چاپرسا نده‌است‌ما نشدمتن | قای 
ربانی‌مبتنی بررمتن دیتراست. | گر چه دراین چاپ نسخه‌های‌بیانی و بهرامی 
مورد استفاده قرار گرفته و در بسیادی از موادد متن کتاب اصلاح شده 
است» تصحیحات این چاپ بیشتر ذوقی است د نمی‌توان آن دا يك‌چاپ 
انتقادی به‌شمار آورد. 

مصححان اخیر سوانح آ قای ابر ج افشار و آقای حامددبانی و آقای 
د کتر نوربخش همگی به‌اهمیت متن دیش پی‌برده دسعی کرده بودند به 
سهم خود مشکلات متن دا حتی‌الامکان برطرف نمایند وچند کامی آن 
دا به‌پیش بسر ند. اما در جدیدتر ین متنی که درسال گذشته توسطانتشارات 
دانشگاه تهر ان درضمن مجموعه آڅاد فادسی احمد غزالی از چاپ خارج شد 
با کمال تأسف‌ملاحظه می کنیم که مصحح آقای احمد مجاهد نه‌تنها قدمی 
در راه تکامل‌متن دیتر بر نداشته است بلکه در واقم‌با اشتاهات فاحشی که 
مر تکب شده به فهقر | دفته است. 

هتن سوانح دراین مجموعه برشان ظاهر) تصحیح شده است» ولیکن 
با کمی دقت ملاحظه هی کنیم با اشکه مصححعلاده برستن دی نسخه‌های 
خطی دیگری هم در دست داشته با اتخاذ يك‌روش غلط همه ذحمان‌خود 
را به‌هدد داده است. دیتربرای تصحیح‌متن سوافح از روش التقاطی استفاده 
نموده بود» بعنی متن خود را نه‌بر‌اساس بك‌نسخه بلکه‌از روی سخه‌های 
معتبی وباتوجه به معنی عبارت بر گززیده بود. این‌دوش درمورد سوانح که 
فاقد ىك‌نسخهٌ معتبرقددمی است بهتر بن‌دوش‌است. | کردیتر نسخه‌ای بخط 


دوازده 


مصذف بالااقل نزديك به‌زمان‌مصنف‌داشت می‌توانست آن‌دا نسخهٌاصل قراد 
دهد, و لسکن قدم تر ین نسخهٌ اومتعلق به‌سال۶۷۷ بعنی بك قر ند نیم بس‌اذ 
فوت مصنف است. آقای مجاهد تصود کرده است چون نسخه کتابخانة 
ملی (1۷1) هفده‌سال قدیم تر از سخه دسر است می‌تواند دوش دیتر دا تفس 
داده این سخة داحد دا علی‌دغم همه تواقص و معایب آن بعنوان نسخهٌ 
اصل اختیار کند و از سابر تسخ بعنوان نسخه‌بدل استفاده نماید. نتیجه کار 
این شده است که متن آ ای مجاهد در دافم N‏ متّن بیانی است نه‌متن 
دیتر. مسائل دمشکلات‌ناشی ازاین روش‌اشتباه بسیاداست» ازجمله اینکه 
آ قای:مجاهد حتی به‌روش خود نیز تا آ خر کار وفاداد نمانده است. از آ نجا 
که نسخۀ کتابخانهٌ ملی (۷1) که نسخة اسای آقای مجاهد است ناقص 
است و تعدادی از فصول کتاب در آن فیست» مصحح مجبودشده است که 
پس از خاتمۀ نسخه کار دیگر فصول محذوف دا ازمتن دیتر فقل نماید 
وحاصل کار این شده‌است که متن آقای مجاهددوباد تمام‌شود» بکبارمطا بق 
نسخه اساس د مکبار مطابق متن دیتر و سای سخ خطی. خطای عمده 
دینگری که دراین چاپ به چشم می‌خورداین است که هتن دیتر به‌منز له 
يك‌نسخهُ خطی تلقی‌شده, درصورتی که چون دوش دیتر دوش التقاطی‌بوده 
این متن دا باد در واقع مجموع شش‌نسخه به حساب آورد ته بك تسخه. 
به هر حال دراینجا نمی‌خواهيم معایب و نواقص این چاپ دا بك به‌يك 
۳3 شزد کنیم. همینقددمی کو تیم که حاصل کار آ قای‌محاهد نه‌تنها در جهت 
دفع مسائل متن دیتر نبوده بلکه اساسا دريك جهت‌انحرافی‌بوده دمصحح 
رحمات دشر دا بکلی تاذیتم. گر فته انست: 

پیش اذاینکه دربارة روش خود در تصحیح هتن حاضر توضیح دهم 
لارم می‌بینم که ابتدا مشخصات و خصوصیات سخه‌های خطی خوانح را که 
دداین اثرمورد استفاده قرار گر فته است شرح دهم. 


سیز ده 


۳ سخه‌های خطی 

همانطور که گفته شد» هلموت دبترمجموعا از شش سخهٌ خعلی 
استفاده کرد بود که هبچ‌يك از آ نها متعلق به کتابخانه‌های ابران نبود. 
درطول‌سالهای اخس نسخه‌هائی هم در کتایخا نه‌های ابران ذهمحنین سار 
مالك بیدا شدماست که بنده سعی کردهاست‌اذ آنهائی که دد دسترس‌بوده 
است‌استفاده نماید. دداین اثرمجموعا از ۱۳سخهٌ خطی استفاده شده است 
که ذیلا بكيك آنها دا معرفی می کنم. دترسعی کر ده بود برای هربك 
از شش نسخه خود دمزی اذمبان حروف الفای لانین انمخاب نماید دادن 
دموز معمولا حرف اول با حرف ] خر تام محل سخه بوده است (عثلا" ۸ 
علامت نسخه‌ایاصو فه ۸۵90172 د ۲ علامت‌عاطف‌افندی ۸۵۱۶ ). رموز 
منتخب دیتر دا عا حفظ کردم و برای نسخه‌های دیک مکی دیک 
ازحروف الفبایلاتین دا انتخاب نمودم تا باکار بتر هماهشک باشد. المتد 
بدلیل کثرت نسخه‌ها دتکر ارشدن حر وف پروی ازقاعدة رشر ومطایقت 
دادن حرف دمز نسخه باحرف اول با | خر نام محل آن مشکلاتی دا ودد 
می آوده که برای ورهز از آنها قاعده مز بور را نادیده گر فتم. مشخصات 
این نسخه‌ها بتر تب تاد بخ کتابت آ نها اذاین قراداست. 

۱ سخه ۰۷ کتایخانة ملی تهران» شمارة .۹٩۲‏ خط عدالداعی 
محمدین علی دامغانی جاجرمی. تاریخ کتات ۶۵۹ ه.ق. سوانح دران 
مجموعه‌شا نز دهمین ر سا له است(صفحات۱ ۱-۲۵ ۳۰).| دن مجمو عه حمعاً دادای 
رساله و کتاب بەز بان فارسی دعر بی‌است داز جمله شامل محموعه‌های 
مهمی‌است که دد تصحیح مجمو عة آثارفادسی شهاب الد دن سهر وردیمعر وف 
به شیخ اشر اق مورد استفاده قرار گر فته است (رك. فرهنگ اران ذمین, ج 
۴ سال ۱۳۴۵» صص ۳۰۶-۲۹۷). متن سوانح از روی این محموعه تو سط 
مهدی ببانی درسال ۱۳۲۲ ه.ش. در تهر ان به چاپ رسده است. این نسخه 


چهارده 


فاقدفقرء اول مقدمه مصنف است د ده‌فصل از فصول آ خر کتاب (باستثنای 
خاتمةالکتاب) دا هم ندارد. این نسخه بعداً با نسخه‌ای دیگرمقابله شده و 
اصلاحاتی درحاشیه به خطی غیر از خط کاتب به‌عمل آعده است. 

۲. نسخهٌ ۸. اب‌اصوفیه, ۴۸۲۱ (صفحات۹۶ الف-۱۲۴ ب) تاریخ 
کتابت ۶۷۷ ه.ق. میکردفیلم این نسخه در کتابغانهٌ مسر کزی دانشگاه 
تهران مو جود است (میکرد فیلمهاء ش ۴۳۶). ابن نسخه اقدم نسخ دیش 
بوده و معتر تر بن نسخه‌هاست. ا گر چه مقدمهٌ مصنف د خاتمةٌ کتاب را 
ندادد» فصول آت‌کامل است. ظاه را قصد کاتب فقط استنساخ فصول کتاب 
بوده» چثانکه درا خر نسخه آهده است: «تمت فصولالسوانم. و الحمدلنم...» 

۳ سخه لا. کتابخانة مر کری دانشگاه تهر ان» ۴ خط فسخ 
حسین‌بن عثمان‌بن محمد شیرازی. تاریخ کتابت دبیم‌الاخر ۶۸۸ «. ق. 
این نسخه متعلق به د کترمهدی بهرامی بوده که پس اذ فوتش توسط 
کتابخانةٌ مر کزی ابتباع شده و آقای ابر ج‌افشار آن دا درسال ۱۳۴۵ در 
محلهٌ دانشکده ادات دانشگاه نهران (شمادة ۴5۳) به چاپ دسانده است. 
مقدمه مصنف برسوانح و بسیاری اذز فصول کتاب ددامن نسخه یست. (رك. 
مجلهٌ دا نشکدة ادبیات وعلوم انسانی» ۱۳۴۵ ش ۰۳ صص ۳۰۲ ۳۰۶.) 

۴ نسخهٌ 1. کویرولو» ۱۵۸۹ (صفحات۴۰۳ب - ۴۱۱ ب درحاشیه) 
این نسخه درمجموعه بزر گی است که بقول دبتر کتابت آن از سال ۷۵۴ 
آغاذ شدم وتا بکصدسال بعد ادامه داشته است. این نسخه بسبارناقص است» 
و در اینجا من‌غیر مستقیم (از طریق حواشی دیتر) از آآن استفاده شده 


است. 
۵. نسخه ۴. عاطف‌افندی» ۲۲۴۱ (صفحات۴۶۴ ب - ۴۷۷ ب). تاریخ 

کات ۸۲۸. این نسخه از نسخه‌های دتر‌است ولیکن میک ردفیلم آن 

خو شختانه در دانشگاه تهر ان مو جود نوده است (مسکروفیلمها؛ ۰۴ 


با نزده 


¢ 


۶ فسخ 2. کتابخانه آستان قدس دضوی» ۶۶۰. بخط نتعلیق 
محمود الرومی. تادیخ کتابت: ۸۸۲. این نسخه‌ایست که آفای گلچین 
معانی در سالناةٌ کشود ابران» سال ۱۳۴۵ چاپ نموده است. رك. 
فهرست کتا بخانة آستان قدس «ضوق» ج ۴» مشهد: ۰۱۳۲۵ صص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
این نسخه کاملتر ین نسخه‌است که درایران بیدا شده ومقدمۀ مصنف دا 
تماماً داداست. دداین سه قبل از فصول آمده است که ایسن کاب را 
مصنف در رمضان سنهٌ ۵۰۸ درمر اغه و «بعضها فی التىریز» تصفیف کرده 
است. 

۷ سخه 8. کتابخانة ملی بادسی 1851 ۳۵۳9۵۲ ۰5۱0۵1 بخط 
احمدین احمدین شیخی‌جان الحافظا لخادم الشستری. تار بخ کتابت: ۸۹۷ 
ه.ق. درتسر یز. این نسخه تحت عنوان «رسالة العشقبه» درضمن مجموعة 
شماده ۲۲۵۰ درفهرست کتابخانۂ ملی بارهس معرفی شده است. رك. 

E, Blochet Catalogue Des Manuscrits Persan. 
Bibliotheque National, Paris Tom IV ۰1939 0 200. 
این نسخه یکی از کاملتردن تسخ سوانح است و برادر نسخة ]۷[ است اما‎ 
بمراتب از ان کاملتر است ومقدمه‌مصتف دا نیز تماما داداست. دداین نسخه‎ 
عبار تهائی دده می‌شود که درهيجيك ار نسح وک یت مثا گاهی‎ 
بمناست مقامآ باتی اذ قر آن‌را شاهدآ ورده شده‌است (مانند فصل۱۳) وبا‎ 
اببات اضافی‌ای درداخل فصول نقل‌شده‌است که در نسخه‌های دیگراثری‌از‎ 
آنها نیست. این عبادات بدون تر دید از الحاقات نسخه‌نوسان است. یکی‎ 
دیگر از خصو صیات این نسخه این‌است که‌بسیاری از فصول باعبارت دد اله اعلې»‎ 
ختم‌می‌شود. با همةٌ این ادصاف؛ تصرفاتی که دراین نسخه شده است نسبتا‎ 
زباد نیست دبا وجود اشتباهاتی که در آن دىده می‌شود نسخه‌است قابل‎ 
اعتماد که احتمالا" از دوی يك نسخه قدیمی خوب رو توسی شده دبرای‎ 


شانزده 


تصحیحات جدید سودمند بو ده‌است» بطو دی که حتی در دوسه‌مورد فقط به 
كمك این نسخه توانسته‌ام بعضی از ابهامات متن دا برطرف نمایم. 

۸. نسخه ل. نور عثمانبه, ۲۴۶۷. متعلق بە‌قرن ٩‏ با ۱۰ هجری. 
کاملتر_دن نسخه‌است که در دست دم تر بوده و درضمن دارای شر حی است 
بر سوافح از شارحی ناشناخته و دیتر کاهی در چند مورد آذاین شرح در 
حواشی قل کر ده‌است. مسکردفبلمی اذاین نسخه در دانشگاء‌تهر انمو جود 
است (ممکردفنلمها. شماده ۴۸۵). 

٩‏ نسخه 5. کتابخانة مجلس شورای ملی» ۳۴۵۷. بخط نستعلیق 
خوش. در مجموعه‌است متعلق به قرن ۱۱ (صفحات ۱۴۱-۱۱۳). رك. 
فهرست نسخه‌های خطی‌کتابخانه مجلی» ج ۱۰ (قسمت ۳), ص ۱۴۰۳. دداین 
نسخه ته مقدمه مصنف آ مده ی ها ونه خاتمهٌ کتاب» و تعداد فصول نیز ناقص 
است. علاده برادن» تر تس فصول نیز دداین نسخه بهم خو ر ده و رد بهم رفته 
نسخه‌است پر مشان» اما ظاهرا بدست کاتبی باسواد وخوش سلمقه استنساخ 


شدن است. 
۰. نسخه (). کتا بخانه‌ملك, E O‏ 
خوش. ی دهم د بحجه ۶ ھ.ق. این نسخه بر ادر نسخه‌های 


۳ است که شا رف خواهد شد. این سخه نیز هم از حىث مقدمه و 
خاتمه دهم ازحیث فصول تاقص‌است و درموارد بسیادمتن آن نامفهوم‌است. 

۱ تسخهُل. انجمن 1 سبائی‌بنگاد. 111,59, Curzon Collection‏ 
(صفحان ۴۰ ب_ ۷۳ب). بنظرابوانف این نسخه احتمالا" دراو ائل‌قرن ۱۲ 
هجر ی استنساح شده اس (رك. فهر ست سخه‌های خطی فادسی ۳ 
آنا کال 


Vladimir Ivanow, Concise Descri ptive Catalogue of the 
persian Manuscri pts in the Curzon Collection, Asiatic Society 
of Bangal Calcutta, 1926 ۳۰ 281 N 406 


هیده 


ی 


ازاون نسخه من‌غیر مستقیم استفاده شده است و دیتر نیز خود هستقیما 
ازاین نسخه استفاده نکرده است. همانطو ر که گفته شد ادن سخه مراد 
تشه © است. 

۲ ا تس آسیائی شگال» ۰1۵201 بنظرابوانف این نسخه 
دراواخر قرن ۱۲ با اوائل رن ۱۳ هسجری استنساخ شده‌است. (رك. 
فهر ست نسبخه‌های خطی فاد سی انجمن آسیاشی بنگال» 407 [3.) اذاین 
سخه فز درانجامن غیر مستقیم بعنی اذطریق حواشی دیتر‌استفاده شده 
ات که اه و دتفا ان اسف سه اشفا محر وه اس ار هه 
بر ادر نسخه‌های (00) است. 

۳. نسخۀ ۲. کتابخانه ملك» ۴۹۳۱. (صفحات ۱۳۱-۹۱). تادیخ 
کتات‌ادائل فرن‌چهاردهم. (نزدیك صفر۱۳۱۸). درمجمو عهاست مشتمل 
بر بستانالعادفین: سوانح؛ «سالة نفی این‌سیناء و دسائل دیگر. اذاین نسخد 
فقط درمو اردی‌چند و بر ای وک قرات اسخه‌های دیگراستفاده شدو‌است. 


۴ روش صحیح متن حاضر 

درتصحیح متون قدم بطو ر کلی دو روش متمایز وجود دارد: مکی 
ابن که مصحح یکی از نسخه‌های مو جود دا اساس قرارداده اشکالات آن 
را به كمك نسخه‌های معتبر دیگر برطرف کند و درضمن اختلافات فسخ 
دیگررا در حاشه ضط نماید. این روش زمانی مقند‌خو اهد بود که مصحح 
نسخه مو لف بانسخه‌ای که به نظرمو لف دسده بالااقل نسخه معتبری که 
نزديك به‌زمان مؤ لف استنساخ‌شده دراختبارداشته باشد. درغیراین صورت 
مصحم بهتر است از دوش‌دوم استفاده کند و آن‌بر گز یدن عباراتی است که 
به نظر او مې تو اند از خود مو لف باشد والبته این‌عبارات ادد ازحت‌صورت 
فحکم و آ راسته د از حیث معنی دقیق دصحیح باشد. این‌روش را اصطلاحا 


یلین 


روش التقاطی خوانده‌اند. السته دا کم روش مصحجح با ید دقت کند که 
حتیا لم‌قده دعبادات نسخه‌های‌قد یم تر ومعتبردا اخشار کنده و اذاصلاحاتی 
که احیانا بوسله کاتبان صودت گر فته است پر‌هبز نماید. نظر به این که 
ریتر سخه مو لف با همط رازآ ن دا در دست نداشته است. از دوش دوم 
استفاده نموده است وهمانطود که قبلا نیز ذ کر نمودیم در انتخاب این 
روش و بکاربردن آن مهارت و ذوق از خود نشان داده است. ازا نحا که 
نسخه‌های ما نیز دضعی مشابه وضع نسخه‌های دیتر داشته وقدیم تر ینآ نها 
(/1۷) فقط پانزده‌سال قدیم‌تر از نسخه قدیمیدشر (4) بوده است لذا دوش 
دمتر دا تغییر نداده راه از دنبال نمودیم. 

مسائلی که مصحح کتاب سوانح درپیش دادد بسیاداست» اما مهم‌ترین 
آنها این است که نسخه‌های مو جود اختلافات فاحشی باهم دادند. این 
اختلافات نه‌فقط از حبت کو نا گونی عىادات و حذف دالحاقات حمله‌های 
متعدد واسسات است» بلکه نسخه‌ها حتی از حبت تعداد فصول و دادا بودن 
با نو دن مقدمه مصنف وخاتهه کتاب نیز با هم فر ق دارند. اشحاست که 
مصحح نا گز بر است نسخه‌های متعدد خود را درحه‌بندی کند و آنها را 
به دو با سه دسته تقسیم نماید. ظاهرا این یکی از کارهائی بوده که 
ربتر انحام داده فخه‌های شش گانه خود دا ار حیث درستی عبارت وقدمت 
و امل بودن فصول به سه‌دستَهٌ دوتائی تقسیم کرده است. نسخهٌ ۸ از حبث 
قدمت وصحت از همه بهتراست د نسخه لا نز | گر چه نسخه‌ای قدیمی 
نست, لسکن چون کاملتر ین نسخه‌هاست در ددیف نسخه‌های در حه اول به 
شمادمی | فن دو نسخه K۴‏ با تواقصی که دار ند بانددر جه دوم به‌شمار يتن 
و بالاخره‌نسخه‌های 0۲ که بست‌تر دن نسخه‌هایند با بدبه‌عنوان نسخه‌های 
درحه سوم محسوب شو ند. در تصحیح خود» دیتر علیالاصول فرائت ده 


مه AN‏ را ی کر نلاه ورای تاج اششاهات و حل مشکلات درموارد 


نوزده 


اختلاف به‌نسخه‌های درجه‌دوم وسپس به‌نسخه‌های درجه سومرجو ع نموده 
ست. البته مو ارد بسیادی هم هست که دوت قرات سخه‌های درحه دوم و 
با حت ی گاهی سخه‌های در جه سوم را درمتن آورده است» چه از نظراه 
فرائت این سخه‌ها صحیح تر دو ده است. 

نسخه‌های حدیدی که درچاپ حاضر مو رد استفاده قرار گر فته است 
تقسیم‌بندی دیتر دا برهم نزده است. نسخه ۷ محققا متعلق به نسخه‌های 
در حه اول است, ذیرا هم احت قدمت دهم ار حبث صحت عبارات اد 
اعتمار خاصی بر خوردار است و کاهی حتی قرائت آن که توسط نسخه 8 
تأشد شده بردونسخهُ درجه اول دیشر ار جحیت دارد. نسخه 8 خود متعلق 
به نسخه‌های درحه دوم است» گر چه | کردد جه دیگری مسان درجه اول 
و دوم‌بود حای‌نسخة 18 نجا می‌بود. ندخه‌های 215 نیزدرردیف نسخه‌های 
دد ج دومعنی 1 است ا کر چه‌مزابای 2 اد ۴K‏ بشتر است. سرانجام 
سخه‌های 8007 را باید جزو نسخه‌های در حه سوم به‌شمار آورده هر چند 
که این نسخه‌ها نیز از دونسخهٌ 0۴ بهتر اند. 

همانطود که گفتد شد» استفاده‌ای که دراین چاپ از سخه‌های 
۷13211750 کردهاصر فا بر ایاصلاح‌متندبتر بوده‌است. | گرمی خو استم 
همه اختلافات مو حود را مانند دیتر ضبط نمایم حجم صفحات «اختلاف 
نسخج» حندین براین می‌شد واین کار غالبا حاصلی حز تکر ار حواشی دش 
در بر نمی‌داشت. ولی بهر حال تصصحات جدیندی صودت گرفته و که 
می‌با ست بصورت انتقادی‌ضبط گر ددو لذا روش خاصی دا بر ای‌ضبطا ختلافات 
نسخ ددپیش گرفتم. مطابق این‌روش جاهائی که متن‌دا عبناً حفظ کرده‌ام 
از ف کر اختلافات نسخه ندلها خودداری کرده‌ام» اما انحا که هتن دس 
تغیبرداده شده است قرات همه نسخه‌ها را ضط نمودهام. در ضمن» در 


مو اددی هم که زر در تردىد بوده. یرای تاسد متن او ازقرائت همه 


نسخه‌ها دا ذ کر کر دام. گاھی هم اختلاف سخه‌های حدید به قظر مهم 
می آمد دلذا می‌توانست بر ای مصحح با مصححان آینده ویامتر جمان این 
ار به ز بانهای‌دیگر سودهند افتد؛ دراین‌قبیل مو اردتیز قرائت‌همة نسخه‌ها 
ذ کر شده است. (فقط در بعضی ازموارد از ضبط فرائت نسخه بی‌فانده 7" 
خودداری شده‌است.) بهر تقدیر» از آ نجا که متن ععا آجو عوهت 
دیقی است» هی کنو بخو اهد اژزهمه اختلافات با اطلاع‌شود باید به‌حواشی 
متن دیتر وبه صفحات «اختلاف نسخ» دراین چاپ هر دو رجوع نماعد. 

یکی از علائمی که در درمتن خود به کاربرده است علامت | 1 
است. دیترباده‌ای از عبادات وهمچنین تعدادی از ایبات دا در داخل این 
دوقلاب نهاده است. این علامت نشا نه این است که عبارات با اببات هز بود 
فقط در بعضی از نسخه‌ها :وده د ددسایر نسخه‌ها بخصوص نسخة ۸ وجود 
نداشته است. غالباً امن مطلب ددمورد عبادات واشعاد دو نسخه ۴ صادق 
۲ درمقا بلة این نسخه‌ها با سخه‌های جدید ملاحظه گر دید که دداین 
گونه موادد نسخه‌های لا2 و کاهی 1 نیز مانند N۴‏ است. این‌خودنشان 
می‌دهد که نسخه‌های N۴۳21‏ (و همحنین شاید ۲) احتمالا" دادای اصل 
واحدی بوده‌اند. المته موارد استئنائی هم دده می‌شود. تا ] نحا که بادم 
هست‌دو ریاعی اداین دسته اشعاد متعلق به‌سنائی بود که چول تو سط سخه 
های دیگرتأیید نمی‌شد از متن حذف کردم وفقط درصفحات «اختلاف 
نسخ» آوردم. درسایرموارد از شیوه دیش پروی کرده علامت مزبود دا 
ترا اف وا اوا کر وم اب رکه کات ها امات هر وو ور 
تسخه‌های دیکر مخصوم که 2 آمده نود (مانند فسل ۱۷ که قلان :۱ 
از سطر ۱۲۰۷ متن دتر برداشته‌ام). 

دراینجا لازم است مطلبی دا نیز در خصوص مقدمه غزالی به سوانح 
ذ کر کنم. این مقدمه فقط درسه‌نسخهٌ N78‏ بطور کامل آمده است. دش 


بيست و یات 


آن را فقط از روی يك‌نسخه )N(‏ با تواقص د ابهامانی چند ضبط کرده 
است. خوشبخانه این نواقص دابهامات كمك نسخه‌های 28 ودهمجنین 
بشد(۲) بک نسخه‌های هز بور وهمحنین ۷ برطرف گردید. فقدان ادن 
مقدمه در اغلب‌نسخ بی‌دلیل نیست. ظاهراً مصنف این‌مقدمه دا پس از اتمام 
فصول نوشته است. حتی‌احتمال می‌رود که این مقدمه در دومر حله نوشته 
شده باشد» کار ق ۲ نوشته‌شده وسیس ددمر حلۀ دوم بند (۱) به آ نها 
افزوده شده است. حتی درمورد تمامی کتاب نیز می‌توان احتمال داد که 
مصنف‌متن خو درا مکی ده بار تغسرداده باشد, زرا گاهی اوقات دو دوایت 
«ختلف در دو دسته از نسخه‌ها دیده هی شود (رك. به قصل ۵۷۲). 

وروی از در فقط متحصر یه محتوای کتاب نمو ده بلکه ارت 
صورت نيز درچاپ حاضر به روش دیتر تو جه شده است بدین معنی که 
رسم| اخط و نقطه گذاری و اعراب این چاپ حتی‌المقدور مشابه چاپ دیشر 
است. المته دسر درچاپ خود رسمالخط قدیم را باستتنای مواردی چند 
چون گذاشتن رز کف کا و نقطه‌های پ و چ حفط کرده است» لکن در 
چاپ حاضر قو اعد ر سم لخط جدید بیشتردعابت شده‌است د این برای برهیز 
ازابهامانی است که از رسمالخط فدرم ناشی هی شو د. نقطه‌دن» را که امروذه 
دال خوانده می‌شود نگذاشته‌ام. «است» د داو» و نظابراین کلمات دا جدا 
نو شتهام (مثلا" «یرو» را «یراد» نوشته‌ام تا با صبغه امر ازفعل رفتن اشتباه 
نشو د). در نقطه گذاری نیز حتی‌المقدور از دیتر تبعیت شده است وبندهای 
هر فصل غالبا همان ترتمبی که او تقسیم کسرده درا نیا تقسیم فده | س 
باستثنای چندمودد. به غیر اذاین استثناء‌ها تفا تهای دیگری که بین امن 
چاپ و چاپ دیتر از حیث نقطه گذاری هست این است که دیتر اذ نقطه 
استفاده نکرده بلکه ب‌جای آن دیو کول کذاشته است: طاهراً این بدلیل 
نواقص حروف مطبعه بوده است. درچاپ حاضربه جای وور گول نقطه 
گذاشته شد و از وور گول درمواردی استعمال شد که قاعدتا لازم‌بود. 


لیست دو 


۵ وضیحات وشر وح 

بکی از خصوصیات بارز آثار فادسی خواجه احمد مشحون بودن 
کلمات و عبادات آنها به دمز است. این مطلب دا بخصوص در امه‌هائی 
که خواجه به مر بدش عین‌القضات همدانی نوشته است بوضوع می‌توان 
دید" . سوافح نیز که یك اثرعمیق عرفانی دادسی است آمیخته به دمز و 
اشاره است. اذ آ نجا که غزالی قصد دادد دربارة معانی عشق سخن بگوید و 
مراد اد بیان حقایقی ات که به‌عوالم بالاترهستی تعلق دادد» زبان اد خود 
بخود رنگ‌شاعرانه وجنبه رمز ی وسمبلنك به خود گرفته انتتنگ: این نکته 
را وی خود ددایتدای مقدمه‌اش‌به کتاب تصر یح کرده هی نو مسد: «عبارت در 
این حدیث اشارت است به‌معانی متفاات». این خصو صت موجب کشته که 
فهم و درك معانی فصول و عبارات کتاب دشواد گردد وشاید به‌دلیل همین 
دشوادی‌بوده است که این اثر آ نطود که باید وشاید درادببات عر فانی‌ز بان 
فادسی مودد توجه قرادنگرفته د برای شرح وتوضیح آن چندان کوشثی 
به‌عمل نیام ده است. تا | نجا که اطلاع دادیم تنها سه‌شرح مختصراذاین 
کتاب به‌جای مانده است که دوتای از آ نها به‌نثر و ی هم به نظم است. 
دراینجا سعی خواهیم کرد تا این شروح را که دد تصحیح د توضیح کتاب 
مورد استفاده قراد گرفته است تا اندازه‌ای هعر فی نمائیم. 

مسوطتر ین این سه‌شر جح شر ح منئوری است که همراه متن سوانح 
درس N‏ آمده است. این سخه که دیترهم آن را دراختبارداشته متعلق 
به کتابخانة نورعشمانیه است وشارح ان اعتمالا عند با شاید تر بوده 
است. این شرح دربسیاری از موادد نامفهوم است و لذا نمی‌تواند برای 
فهم عبادت شوانح و رفع مشکلات و حل معضلات آن موث باشد. دد بخش 


۱ رلك: مسکاتبات خسواجهاحمد غزالی با عیونالفضات همدانی. باهتمام نصر الله 
پورجوادی. نهر ان: ۰۱۳۵۶ 


بیست وسه 


توضیحات ما قطعاتی دا اذاین شرح بر گزیده ونقل کرده‌ايم. 

دومین‌شر حمنتور درمجموعه‌است متعلق به کتامخانة ملك در تهر ان 
(شماده ۵, ۴۱۹۶). این‌شر ح احتمالا تو سط خواجه حسین نا گوری (متوفی 
۱ نو شته شده وآ نچه بدیهی است این است که شارح با اصطلاحات 
عر فان محی‌الدین بن‌عر می آشنائی داشته است. از آنجا که وی نسخه با 
نسخه‌های معتبری از شوانح دراختیارنداشته غالبا عبادات مغلوط دا شرح 
کرده و اذاین دواین شرح کوتاه دنافص نیز برای دفع مشکلات سوانح 
سو دهند فسدت. مع‌هذا در سمت تو ضحات ۳ بر ای ذحو نه چجندین فقره از 
امن شرح را که نسبتاً مفهوم بوده است نقل نموده‌ايم. 

شر جح سوم منطو مها ست به نام کنو(الا سرا 9 (هوزالا سراد. اسن شرح که 
سمل بر ۶۷۳۲ ست ادا ۳ جندی دیش به‌نام هدو ی عشعنامه معردف بو ده 
آن را به حذیم سنائی نسست می‌دادند وحتی آقای مدر س رضو ی نیز آن 
را ددصمن مجموعة مثو دهای سنائی به چاپ رسانده است. سس از اپ 
ادن‌مشو ی تحت‌عنو ان کنوژالا سراد۱ معلوم شد کاو عشفناعه تمو ده وثاناً 
سر انده آن سنائی نو ده بلکه سشخصی ات که خود را هر دک شخی نام 
نورالدین معرفی کرده است. از همين جا یاده‌ای از محققین دای رده‌ا ند 
که این شخص شح عزالدین محمود 3 نی (متوفی (V۵‏ هر دد شيحج 
عبدالصمد نطنز ىملقب به‌نورالدین (متوفی ۶۹4) است". 
۱ دردچله دا نشکد؟ اد پیات وعلوم انساذسی» دانشگاه تهران» شماره سوم و چهارم» 
سال ۰۱۳۴۵ صص ۳۵۱-۳۲۸ و ۰۵۲۲-۰۴۹۴ 
۲ دالد. مقدمه محمد تقی مدرس رضوی به مثلویبای سناشی. تهر ان : ۰۱۳۴۸ صص 
چهار تا ده. وهمچنین به مثلوی طرین التحقین» منسوب به‌حکیم سنائی» یاتصحیحات 
و حو اشی بکوشش بو او تاس» چاب سو ئد ۱۹۱۷۲ مقدمه مصحح» صص 78 ا 81 
گلچین معانی درمقدمه حود برچاپ منظومه احتمال داده است که این شخص مرید 
نورالدین عبدالرحمن اسفراینی باشد» ولیکن تسلط ناظم برسوانح احتمال این‌داکه 


وی‌همان نو یسنده حصبا حالیدایه و عفتا حالکفاچه» یعنی عز | لدین‌محمود کاشانی باشد» 
بیشتر می نماید. 
بیش‌ر هی ما ی 


بيست و چهار 


درابتدای منظومه اظم خود سبب سرودن آندا ذکز کرده ددضمن 
بەنکات مهمی اشاده کر ده است. از جمله وی‌نام کتاب غزالیرا سوانحالعشاق 
باد کرده وبگونه‌ای اذاین کتاب وهمجنین مصنف آن باد کرده که نشان 
می دهد و ی کامللابه‌عمق این کتاب داهمیتآن پی‌برده است. نظر به‌اهمیتی 
که امن ابیات ددمعرفی سوانح وهمجنین خود مثذوی کنوا می‌تواند داشته 
باشد آ نها دا دراینجا نقل هی کنيم. 


روزی اذغب‌شد گشاده دری 
ماز شد دیدهٌ دل مشتاق 
کر دہ دد وصف عشق‌اجمالی 
شیخ کامل امام دیانی 
جان او معدن محبت وشوق 
جمم کرد در آن‌حقایقعشق 
همه رمز واشارت و تلویح 
کرده‌بس‌معتی عزیزدغریب 
عشق مطلق در از بان کرده 
زاختلاف تعصافب ادواد 
در تفاصیل عشق جمله او 
چون‌نظ کردم اس تحقیق 
زان سوانح مرا بوجه‌سنوح 
نظر افتاد برمقاصد آن 
روز وش بار غار ما بودی 
تا در اثنای آن مراگاهی 
روی بنمود خاطری اذغیب 


که اذاین گنج‌بذل کن بهر ی 


بردلم نا که از بی‌نظری 
سه جمال سوانح العشاف 
جمع آن بوالفتوح غزالی 
کرده ددوقت خویش‌ساطانی 
دل او منبم معادف و ذوق 
درج کرده سی دقایق عشق 
تانموده در او مراد صر بح 
جلوه در کسو تی بدیعوءجیب 
وان بیان از سرعیان کرده 
عشق را وصف کر ده دراطو اد 
هیچ تعیین نکرده قبلةٌ او 
دراشارات او .جلیل و دقبق 
روی مود صد هزار فتوح 
کشف شد جملگی قواعدآن 
مو نس وغمگساد ها بودی 
کافدر او جمع بود نا گاهی 
ستقاضا گر فته دل دا جيب 


بيست و پنج 


کشف کن این معانی عستود 
کسوت نثرشان ز سر بر کش 
کین چنین دلبران خوش منظ 
چون دلم‌دا ز خاطری که نمود 
اکمر انقیاد بر بستم 
گر چه‌تر تیب‌هردهبکسان‌نیست 
تا مراد از سخن شود مفهوم 
ثام نامه کنود اسرار است 


نظم کن این لآلى منشود 
فا( فظمشان مه ون کش 
با چنین کسوتی مناسب‌تس 
هیچ تدبیر جز قبول نبود 
نثر دد سلك نظطم پیوستم 
حمله ا فض د مقسوم 


معنی آن رمور احرار است 


کنو( ۳۴۵-۳۷۴ 

هر چند که منظومة فوق سيار دوشن و مفهوم و دفیق می ‌باشد» 
ولیکن در دافم این اثر شرح سوانح به‌شماد نمی أ بد» بلکه همانطور که 
ناظم خود اعتراف کرده است این ابیات کم و بیش صودت منظوم سوانح 
است دناظم سعی کرده است همان معانی و بلکه غالب الفاظرا عیناً به‌دشته 
نظم کشد» ثهات آآنکه کار سساز شگفت‌انگیزی انحام داده بدین‌معنی که 
تر تيب مطالبرا تفییر داده است. این تغییر فوق‌العاده مهم است» چه‌غزالی 
مقمد ننوده مطالبی را که می خواسته ات ببان کنه حا بەقر تەب 
باشد» اما ناظم کنوذالاسراد سعی کرده است مطالب دا بهم ریط دهد و آ نها 
را ذبل عناوین خاص درآورد. والحق کار ارزنده و در عین‌حال دشواری 
را انجام داده است. ددحقبقت این تغیبر خود حا کی از تسلطی است که 
ناظم بر کناب هوانح داشته است داز آنجا که ابن اثر ددقرن هفتم وباشاید 
اوائل فرن هشتم سر دده شده و سخه با نسخه‌هائی که ناطم در دست داشته 
قدیمی دهعسر بوده لذا رد بهمر فته این آثر هم تااندازه‌ای برای فهم‌معا نی 
وهم برای‌تصحیح عبارات می‌تواند سودمند باشد. دراینیجا ما اببات‌مر بوط 
به‌هر فصل دا بدقت مشخص کر ده و در انتهای توضحات هر فصل آ نها را 


برست‌دشش 


نفل کر دایم تا ربط این ایبات به‌فصول مر بوطه معلوم باشد. عملی که ما 
انجام داده‌ایم برای کسانی که در آینده بخواهند کنوذالاسواد را به نحو 
انتقادی دبطود دقیق د علمی تصحیح کنند نیز مفید خواهدبود. ابیاتی که 
تقل گر دیده از روی دوسخه‌ای تهبه شده منت که كلخ معانی در محله 
دانشکده ادیبات به‌چاپ دسانده و در ضمن ابیات مز بو با «عشقنامه» در 
مثنویهای سنائی مقابله وقر اثتی که بنظر صحبح‌تر هی آمد انتخاب شده‌است. 
چنانکه ملاحظه گرد.د» هيچيك از دوشر حمنئود برای فهم‌عبادات 
دشوار موانح كمك مسوثری نیست و کوڈالامراد نیز بسراستی شرح سوانح 
وف کی ای ای ان ایس توا او عفظان اس 
کتای در میان آثار بزد گان تاامید سازد. کسانی که نف که هنیا 
یامن غیر مستقیم تحت اتير غزالی و کتاب او سوانح داقع شده‌اند. 
عین‌القضات همدانی که خود شا گرد ومر ید خاص خواجه‌احمد بوده‌است 
در | تارش عبارات و اشاراتی دارد که به‌فهم پاده‌ای از مطالب سوانحج كمك 
می کند. بر خی اذادن‌عبادات دا ما از کتاب تمهیدات و نامه‌هاق‌عییالقضات 
بیدا کرده تقل نموده‌ایم. بك اش دسر هست که به عین‌القضات همدانی 
نسست داده شده به تام لوامح. این اثر بنا به‌اقرار مولف بتقلید از کتاب 
سوانح نوشته شده» اما مو لفآآن بتحقیق عین‌القضات‌نست » بلکه باحتمال 
قوی‌شخصی است به‌نام خو اجه حمیدالدین نا گودی (متوفی ۲)۶۴۳. دیش 
قطعاتی از ابن کتاب دا درحواشی صفحات متن چایی سوانح نقل کرد و 
برای تصحیح سوانح از آ نها استفاده نموده است» ولبکن از آنجا که این 
۱. داد مقلمه عفیف عصیران بهتمییدات مر اققات صص ۹ 
۲ درنسخةٌ خطی محفوظ در کتا بخانه ملك به‌شماره۶ ۴۱۹ به‌این مطلب تصریح شده 
است. برخی نیز آن را به‌عبدا لملك ور کانی نسبت داده‌اند. رك. «رسائشل عشقی»» 


محمدتقی دانش پژوه» در عجموعةٌ سخنرا یدای ددهیین کنگره تحفیقات ایرانی» ۰۲ 
مشهد: ۰۱۳۵۲ ص۲۱ ۰۵ 


بیست‌و هفت 


کتاب درسال ۱۳۳۷ توسط رحیم فرمنش به‌طبع توافت فا ها هن 
دیدیم هر کجا که لازم مود خواننده دا به صفحات این چاپ ارجاع دهیم 
و از نقل‌حملات این کتاب بهر هیز م. 

درمیان عر فای معروف ابرانی فخر الدین عراقی و نجم‌الدین رازی 
(معروف به‌دایه) نیز با سوانح عمیقاً مأ بوس بوده درنوشتن کتا بهای لمعات 
و مرصادالباد و عشق د عقل من غیر مستقیسم بسیادی از عبارات سوانح را 
شر ح کرده‌اند. دد بخش و ضسحات ما چنددن فقره بمناسبت اذ این کتابها 
تقل قول کرده‌اي. علاژه بر لمعات عراقی, دسالهٌ کوتاه اد موسوم به 
اصطلاحات نیز یرای شر حمعانی یاده‌ای از اصطلاحات مورد استفاده قر اد 
گر فته است. شاید اذهمه این | ثاد مهمتر کتاب معردف عزالدین محمود 
کاشانی به‌نام عصبا حالهدایه ومفتا ح‌الکفایه بر ای شرح اصط لاحات و معانی 
سوانح سودمند بوده و بهمین‌دلیل نیز ما بیش از کتابهای دیگر دد بخش 
توضحات اذاین کتاب‌نقل‌قول کرده‌ایم. علت‌انکه مایرای توضیح دشرح 
سوانح از کتابهای فوق استفاده کرده‌ايم این بوده است که نوسن گان 
هذ کور با افکاد را و وك اب اد نزديك بوده‌اند. ادن مکتب 
که مکتب عاشقانه است با مکتب محی|لدین بن‌عر بی ازحیث اصطلاحات 
فرق دارد و برای فهم آنها لازم است به آثار کسانی دجوع شود که خود 
بدین مکتب مر بوط بوده‌اند. 

از آثاد دسگری که برای ترضبح موانح استفاده شده است کتاب 
مشادفالددادی تصنیف سعیدالدین فرغانيی است که استاد معظم جناب آقای 


5 لوایح» ( بغلط منسوب به) عین‌القضاة همدانی» بتصحیح دحیم فرمنش. تهران: 
۷ با وجود زحمت زیادی که آتای فرمنش متحمل شده‌است» از آنجا که تصحیح 
این کتاب فقط از دوی يك نسخه انجام گرفته اشتباهات فراوانی در آن دیده می‌شود 
ومقدمه ملف هم که در آن گفته است وی قصد داشته بتقلید از سوامح این کناب را 
بنویسد دراین چاب نیست» نسخه‌های قدیمی‌تر ومعتبرتری اذاین اثر پیدا شده است. 
راد. تمهیدات» ص۴۴ و به «رسائل عشقی»» همان مجموعه. ص ۰۵۳۱ 


پبست و هشت 


سیدجلالالدین آ شتبانی آن دا اخیرا به‌چاپدسانده‌است.همجنین از مثنوی 
موی و فیه مافیه مولانا جلالالدین و آثاد فربدالدین عطاد نبشابوری و 
علی‌الخصوص آثاد معاصران غزالی مانند سال قثیریه و کشف!لمحجوب 
هجو بر ی استفاده شده است. 

پیش از خاتمه این مقالء جا دارد سخنی هم دربارة اشعار سوانح 
بگویم. این کتاب مشتمل برابیات بسیار است و | کش فصول کتاب مانند 
گلستان سعدی به‌ابیات فادسی و درچندمودد عر می مزین شده است. ابات 
فادسی| کنراً ازشعر ای قرن پنجم‌است که غزالی‌از ذ کر نامشان خوددادی 
کرده است. بر خی از آنها از خود غزالی است دبرخی دا به ابوسعید 
ا الخیر نسبت داده‌اند و لااقل دوبیت هم از شاعری است صوفی به نام 
ابو الحسن بستی. برای کسانی که دربارة دباعبات و دوبیتی‌های قرن 
پنجم تحقیق هی کنند ضوافح منبم سودمندی است. فهرست کاملی از این 
اشعاد تهبه شده و دریابا کتاب درضمن فهارس آمده است. تو سند گانی 
که‌با غزالی آشنا بوده‌اند مانند عبنالقضات‌همدانی و حمیدالدین نا گودی 
ونجم‌الدین دازی دفخر الدین عراقی پاده‌ای اذ این اپيات دا دد آثار خود 
نقل کردها ند» ومهمتر از همه ایشا میدی است که در تفسبر کشف الا سراد 
سیادی اذاین ابیات دا احتمالا مستقیماً از روی سوانح نقل کرده است. 

علاده بر فهرست اشعاد فهرستهای دیگری از جمله فهرستآ بات و 
احادیث وسخنان مشایخ نبز تهیه شده تا کار دا برای محققان آسان سادد. 
جا داشت درمورد نکات ادبی دفوائد لغوی و دستوری کتاب نیز تحقبقی 
صودت گیرد» دلیکن این عمل اذ صلاحیت مصحح بیردن بود وتنها به 
تهمه‌فهرستی از لعات وتر کیبات داصطلاحات عرفانی و کلامی | کتفا کرد. 


ډیستو نه 


درابنجاباید اعتراف کنم که تصحیح سوانح و تحقیق در بارة آن سالهااز 
عمراین بندۀناچز دا بخودا ختصاص‌داد وامندوار بودم که دس از آنهمه‌سعی 
و دقت‌ادن اثردسای عاشقانه وشاعر أنه هنقح و بی‌عیب از آب درا بد. 
اما | کنون که به‌صفحات چاپ شیم ان می کنم خود ده‌ها نقص دعس و 
اشتباه آ شکار ونهان درا نها می بینہد جز اینکه بمو جب‌همه تواقص دمعات 
و اشتباهات به‌ضعف خود معترف شده به‌ذات مقدسی که اذ هر عیب و نقص 
مبراست پناه برم و از خوانند گان پوزش بطلبم چاده‌اکه نمی‌بینم. 
والحمدله رب العالمین. 

نصر الله پور جوادی 
تهران ‏ ۵ امردادماه ۱۳۵۵۹ 


سوانح 


بسم اه اثر حمن الر حيم 

الحمنثه ربا لعالمین والعاقبة تلمتقین ولاعدوان ا لأْعلی| لظالمین» 
والصلوة علی‌رسو له محمدوآله الطاهرین. ۱ 

(۱) این حروف مشتمل است برفصولی چند که به‌معانی عشق تعلق 
دادد» اکر چه حدیث عشق در حردف بايد و در کلمه تگنجد؛ ذیراکه 
آن معانی ابکار است که دست حبطهٌ حروف به دامن خدر آن ایکا 
تر سد. وا گر چه ما دا کار آن است که ابکار معانی دا به ذ کود حروف 
دهیم در خلوات الکلام ولیکن عبادت دراین حدیبث اشادت است به معانی 
متفادت. بس نکره بو ده وآن نکره ددحق کسی بو د که ذوقش نبو د. و 
از این حدیث دداصل شکافد: مکی اشادت عبادت ویکی عبادت اشادت. و 
یدل حروف حدوداكسف بو ده امنا جز به‌بصیرت باطن نتوان دید. و 
اکر در جملهٌ امن فصول چیزی رود که آن مفهوم نگردد ازاین معانی 
و وایتاعل. 

(۲) دوستی عزیز که به تزديك من بجای عزیز رین براددان 
است و مرا با او | نسی تمام است - معروف << به > صاین‌الدین - از من 
در خواست که آنحه فرا خاطر آ ید در حال درمعتی عشق فصلی چنداشات 
کنم تا به هردقتی اورا ا نسی بو د وچون دست طلب اد به دامن دصل 
نرسد» بدین فصول تعلّل کند وبه معانی این اببات تمثل سازد. 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


١ 


۳۴ 


۳۷ 


(۳) اجابت کردم وی دا و چند فصل اثبات کردم قضای حق او راء 
جنا نکه تعلق به‌هیج جاب زد‌ارد» درحقایق عسق واحوال داغراض_عشق» 
بشرط آنکه در اد هیچ حواله ثبو د نه به‌خالق رنه به مخلوق» 5 او چون 
درماند بدین فصول اتل وت هر چند که گفتها ند: 


شعر 
و لوداوالك کل طبیب انس بغیر کلام لينل ماشفاکا 
دلیکن: 
۰ ماظمئت الى ریفها حعلت المدامه منه‌بدیاا 


وان المدامة من ریقها ولعن اعد قلاً علیلا 


(۱) قالانه تعالی: يحم و یجبونه. 
با عشق روان شد ازعدم‌مر کب ما ددشن ذچراغ دصل دایم شب ما 
زان‌می که حرام‌نست‌ددمذهب ما تا باز عدم خشك نیابی لب ما 
عشق اذعدم از بهرمن آمد به‌دجود . من بودم عشق داز عسالم مقصود 
از تو تمرم تا ترد بوی زعود روز دشب‌وسال دمه‌علی‌دغم حسو د 


f 


سیر 
آقادی هوا هاقمل أن اعرف اأہوى فصادف قلباً فارغاً فتمکنا 

)۲( روح چون از عدم بهد جود ا بر سر خد رجود عشق مفتظر 
مر کب روح بود. دربدو و جود ندانم تا چه‌مزاج افتاد: ا گرذات" روح 
آمد» صفت ذات عشق آمد. خانه‌خالی بافت» جاک بگرفت. 

(۳) تفاوت در قبلة عشق عادضی است. اما حقبقت او از جهات 
منزه است که اورا روی در جهتی نمی‌بامد داشت تا عشق بو د. اما ندانم 
قا شیر کب وف آب به کدام مین برد. آن نفس که د کایدازی بر 
مر کب سلطان نشیند نه مر کب او بو د اما ذیان ندارد. کلامنا 


۱ 


۱۵ 


۴ سوانج 


۸ اشارة. 
)¥۴( اد خزفی با خرزذی به دست شا کد نو آموز دهند تا استاد 
شود. گاه معسه ا مین ولو لو ۷۷ به‌دسن ناشناس او دهند که زهره 
۱ ندارد دست معرفت استاد که آن را برماسد تابه ق چه زسد. 
(۵) چون بوقلمون دقت عجایب نیرنگک برصحیفة انفاس ذند پی 


دا نو د, که روش وا اه لا بل بر هو | که انفاس خود هو است. 


۳ 
فصل 
چون خانه‌خالی یاود و آنه صافی باشد» صو رت يدا و ثات گردد 
۳ درهوایر صفای دوح. کمالش آن بودکه Kg‏ دىدة | شراف زوح خواهد 
که خوددا بیند, پیکر معشوق با نامش باصفتش با آن بیند؛ واين به‌وقت 
E‏ ححابر نظر او | ود بخود و دید اشراف إورا فر و کیرد تا بجای 
۶ او خود نود و بحای خود اورا میند. اینجا بو د که گوید: 
ازبس که دداین دیده خیالت دارم دده که نگه کنم توئی پندادم 
٩‏ زیراکه داهش به خود برعشق است. تا برعشق گذرنکند- که کلی 
اورا فرو گر فته است - به‌خود نتواند دسید. وحلالت عشق دده را گذر 
ندهد» ذیرا که مرد درعشق غبرت اغبار بو د یرت خود. 
۲ بیت 
خیال ترك من هر شب صفات ذات من گردد 


هم از او صاف من بر من هز اران دیده‌یان گر دد 


سوانجح ۵ 


شعر ۱۵ 
انا من اهوی ومن | هوی انا نحن روحان حللنا بدا 
فاذا اجصرتنی ابصرقه و اذا اجصرقه اجصرتنا 


اشادت هم بدین معنی بوده و لیکن دور افتاد در دوم مصراع که: «دحن ۱۸ 
روحان حللْنا بدخا» _ قدم از یکی در دوئی نهاده‌است. اول مصر اع قر بب‌تر 
است که: « نامن !هوی ومن اهوی | ذا). اینجا بو د که این معنی درست 
آید که گفته است: ۳۱ 
گفتم صنما هگر که جانان منی اکنون که همی‌نگه کنم‌جان‌منی 
اینجا که درتماهی بیت گفته است: ¥ 
هرتد گردم کرو دهون بر گردی ای‌جان و جهان‌تو کفروایمانامنی 
مگرمی‌باست گفتن: «بی‌جان کردم کر تو ذمن بر گردی» لیکن چون ۲۷ 
گفتاد شاعران بود در نظم و قافه نگاه‌داشتن ماند. کرفتادی عاشقان 
دا و گفتار شاعران تن حد" اشان بیش اد نظم وقافبه نست. 


۳ 
فصل 
(۱) گاه روح عشق را چون ذمسن بو د تا شجرة عشق از اد برددید» 
گاه چون ذات بو دصفت دا تا بدوقایم شود گاه چون انباز بو د درخانه ۳ 
تا در فیام او نیز نوبت دارد گاه او ذات بو د و روح صفت تا قیام روح بدو 
بو د.امنا این‌هر کس فهم نکند که‌این اذعالم اثبات دوماست که بعدالمحو 
بو د واهل اثبات قبل‌المحو را کو نماید. ۶ 


۱۵ 


۱۸ 


١ 


۴ 


۳۷ 


۳۰ 


سوای 


[بیت 
چون آب وکل مرا مصو ر کردند جانم عر وعشق توجوهر کردند 
تقدیر و قضا قلم چو تر هی کردند حسن تو دعشق من برابر کردند | 
(۲) گاه عشق اسان بو دو روح ذهین تا وقت چه اقتضا کند 
که چه‌بارد. گاه عشق نخم بو د و روح ذمین تاخود چهبرروید» گاه عشق 
گوهر کانی بود و روح کان تا خود چه‌کوهر آیدو چه‌کان» گاه آفتاب 
بو د در آسمان روح تا خود چون تاد گاه شهاب بو د در هوای روح تا 
خود چه سوزد. گاه زین بو د برهر کب روح تاخود که بر نشیند؛ وان 
لگام بو د برسر سر کشی دوح تاخود به کدام جانب گرداندہ گاه سلاسل, 
قهر کرشمهةٌ معشوق بو د ددبند دوح» گاه زهر تاب بو د ددکام قهر وقت 
تا خود کرا گزادد و کرا هلاك کند» چنانکه گفته است: 
گفتم که ذمن نهان مکن چهرة خویش 
تا بردادم ذحسن تو بهرة خويش 
کفتا که بترس بردل و زهرة خویش 
کین له عشق بر کشد دهسرة خویش 
(۳) این همه نمایش وفت نو در تاش علم که حد او ساحل 
است؛ اورا بلج کار راه نست. اه جلاات اوار حد وصف وببان و 
ادداك علم دوراست, چنانکه گفت؛ 
غزل 
عشق پوشیده است هر گز کس ندیدستش عیان 
لافهای بهده تا کی زنند این عاشقان 
هر 2 از ندار خود در عشق لافی می‌زند 


عشق از یندار خالی وز چنین و از چنان 


.سواح ۷ 


(۴) هستی ذر ه در هوا محسوس است و نابافتش معلوم. اها هردو 
به قاش آفتاب گرو است. 
1 بیت سپ 
خودشید ونی و ذره ماثیم بی دوی تو دوی کی نمائیم 
تا کی به نقاب وپرده؟ بکدم از کوه بر آی تا بر آثيم | 
که نه همه دست‌نادادن از بزر کی و تعالی بو د» از لطافت هم بو د و از ۳۶ 
فرط القرب هم بود. نهایت علم ساحل عشق است. ا گر برساحل بو د از 
او حدیئی لصیب ادبو د. وا گرقدم پیش نهد غرقه شود..آ نگه کی بارد که 
خبر دهد وغرقه شده را علم بو د؟ ۳۹ 
[بیت 
حسن توفزون است ذیینای‌من ٠‏ داز تو برون است زدافاثی من 
ددعشق‌توانبه است تنهائی من دروصف‌توعجزاست توانائیمن ‏ ۴۲ 
لابل علم پروانهٌ عشق است. علمش برون کار است. اندد او اول علم‌سوزد؛ 
آنگه اذاو خبر کی برون آرد؟ 


۴ 
فصل 
فى الملامة 
(۱) کمالش ملامت‌است وملامت سهروی دادد: یكروی در خلق وبك ۳ 
رویدرعاشق و يك‌روی درمعشوق. آن روی که در خلق دارد صمصام غبرتٍ 
معشوق است تا به‌اغباد بازنشگرد, و آن روی که در عاشق دارد صمصام 
غسرت وقت است تا به خود واننگرد, و آن روی که درمعشوق دادد صمصام ‏ ۶ 


غبرت عشق است تاقوت" هم از عشق خودد و سته طمع نگردد و از سرون 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


¥ 


۷ 


۳۰ 


سواح 


هی چىز وش دد نباید جست. 
چون اد توبجز عشق نجویم بجهان 
هجران و وصال تو مرا شد یکسان 
دی عشق تو بودنم ندادد سامان 
خواهی تو وصال جوی‌و خواهی هجران 
(۲) و هررسه صمصام غبرت است در قطع نظر اذ اغیاد. ذبرا که 
این کار بو د که به‌جائی رسد که عاشق غير بو د ومعشوق هم غير بو د. واین 
سلطنت تاش عشق بو د؛ ذیرا که قوت کمال عشق از اتحاد بود و در 
او تفاصیل عاشق وشوق ن 
(۳) آنکه دصال فراهم دسیدن داند و از آن حال قوت خودد آن 
نه حفیقت. عشق بو د. 
[ پیت 
دد عهدم و باعشق توام یست نفس 
گر هر گز گویمت که فریادم دی 
خواهی به دصال کوش د خواهی به‌فراق 
من فادغم از هر دو مرا عشق تو ۳ 
عشق بايد که هر دو دا بخودد. تا حقیقةا لو صال در حوصلة عشق بو د امکان 
هجران بر خیزد واین هر کس فهم نکند. چون دصال انفصال بو د» انفصال 
عين وصالبو د. پس‌انفصال اذخود عین اتصال بو د. اینجا قو ت بی‌قوتی 
بو د وبود نابود دیافت نایافت و نصیب بی نصیبی. 
(۴) و انحا هزیر کو راه رد کت میادی اوفوق النهایات است. 
نهات او درساحت علم کی گنجدو درصحر ای و هم کی آید؟ وین حقیقت 
در ی است درصدف صدف درقعر دریا, وعل‌را داه تا به‌ساحل بیش‌نیست؛ 


٩ سوانح‎ 


اینجا کی رسد؟ 

(۵) اما چون علم غرقه شود یقین کمان کردد. از علم و اذیقین 
طن متوادی بر آید تا درلباس‌تلبیسش ظننت بهد ر گام تعز از این‌حدیت 
گذر با بد. آولم قۇمن قال بلى و لکن اشارت بدین چنین کاری بود. 
آداعند ظن عبدی جی‌فلْمظن بی‌ماشاء همین بو د. فالعبد متصل بالظن 
والظن متصل بالرب. آن ظن غو اص این بحر است. مگر آن کوهر 
به‌دستش افتد با اابه‌دست آن گوهر افتد. 

(۶) ملامت خلق برایآن‌بو د تا| گربك‌سرموی از درون او بیرون 
می‌نگرد بااز بیرون متنفّسی‌دادد یامتعلّقی» منقطم‌شود- چنانکه غنیمت 
اواز درون‌می‌بو د هز یمتش‌هم آ نجا نو 5 عوذجك‌منك. شبع و حوعش از 
آنجا بو د _ آجوع یوماً و اشبع یوما. بیرون کاری ندارد. 
این کوی ملامت‌است‌ومیدان هلاك وین داه مقامران باذندة پاك 
مردی باید قلنددی دامن‌چاك تا بر گندد عبادوار و ناباك 
به‌طمع کار ازاغباد بر گردد وروی در کار آورد وباك ندارد [ تاددست آید | 


بل تا بدرند پوستینم همه پاك از بهر توای یار عیار چالاك 
درعشق بگانه باش‌و از خلق چه با لد معشو ف ترا و بر سرعالم اك 


(۷) پس بك‌باد دییگرسلطنت غیر ت معشوقبتابد. ملامت بانگگ بر 
سلامت زند. دوش از خود بگرداند. درحق خود ملاعتی گردد. رجا 
طلمنا ابنجا روی نماید. 

(۸) پسبك‌بار دیگر غیرت. عشق بتابد رديش اذمعشوقبگرداند» 
زیرا که به‌طممر معشوق از خودیر خاسته‌است. داغ برطمع |د نهدب نه‌خلق 
ونه خود ونه معشوق. تجر ید بکمال برتفربد عشق تابد. تسوحید اورا و 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 
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۵Y 


۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


سوااع 


او خود هم توحید دا بو د. در او غبری دا گنجایش نبو د. مادام که با او 
بو ده قیام او بدو بو دو قو ت اوهم از او بو د؛ عاشق دمعشوق او دا همه 
غس بو آدچون‌بیگانگان. 

)٩(‏ از این مقام علم خبرندادد و اشادت علم بدو نرسد» چنانکه 
عبادتش بدو نرسد. اما اشادت معرفت بر اد دلالت کند که معرفت را بك 
حد با خرابی است» نه چون علم که حدود اوهمه عمارت است. انحا 
تلاطم امواج بحار عشق بو د؛ بر خود شکند وبر خود گردد. 
ای ماه بر آمسدی و تابان گشتی کرد فلك خویش خرامان کشتی 
چون دانستی برابر جان گشتی اگاه فرو شدی و پنهان گشتی 

(۱۰) هم او آفتاب وهماوفلك. هماو آسمان دهم‌او ذمین. هم ادعاشق 
دهم اومعشوق دهم اوعشق» که اشتقاق عاشق دمعشوق ازعشق است. چون 
عوادض اشتقاقات بر خاست, کار باز با مگانگی حقبقت خود افتاد. 


۵ 
فصل 

ملامت‌درعاشق ومعشوقو خلق کیر م که‌همه کس دد آن‌داه‌بی ده ایشا 
نقطه‌ای هس مشکل و آن ملامت درغشق است» که چون عشق به کمال 
رسد دوی درغیب نهد وظاهر عام را وداع کند. او بندارد که رفت و وداع 
کرد و او خود در درون خانه مثمکن نشسته بو د. این ازعجاب احوال 
است. دداع در دفتن بو د نه وداع بررفتن. واین از مشکلات این حدبث 
است د کمال کمال است. هر کسی بدو داه تبرد. ۹ بدین معثی 

بو د آ نجه گفتها ند: 


سواج 


دلسکن هوا چون به‌غات رسد شود دوسمی سرسر دشمتی 


۶ 
فصل 

ملامت بتحقیقعشق هم بو د» که عشق‌دخت بر کیرد وعاشق خجل 
شود از خود و از خلق و از معشوق. در زوال عشق متأسف باشد. بر آن 
دردی بخلیفتی بماند جا بدل عشق مد تی. آ نگاه تا خود به کجا رسد 
آن درد. و ان فبز دخت بر گیرد تا کاری تازه شود. دنیز بساد بو د که 
عشق رو ی بپوشد از د دق نماش‌عشقی و دردی نم‌ودن گرد که او بو قلمون 

است. هرذمانی دنگی دیگر بر آودد. و گاه گوید رفتم و نرفته باشد. 


۷ 
عشق را اقبالی دادبادی‌هست, زیادتی ونقصانی و کمالی. وعاشق‌را در 
او احوال است. ددابتدا بو د که منکر بو ده آنگاه تن در دهد. آنگاه 
ممکن بود که متب ر م شود و داه انکاد دیگر باره دفتن گیرد. این احوال 
به‌اشخاص واوقات بگردد: گاه عشق در زیادت بو د دعاشق براو منکر» 
و گاه او در نقصان بو د و خداه ندش بر نقصان منکر- که عشق را قلعه‌عاشق 
در خو شتن‌داری می با ید گشاد تارام شود وتن در دهد. 
بیت 


با دل کفتم که راز با یار مگو زین بیش حدیث عشق زنهادمگو 


و 


سوانح 


دل گفت مرا که‌این دگربادمگو تن دا به بلاسپاد و سیاد مگو 


۸ 
فصل 
)٩(‏ خاشست ادهیی این هس اشت که سلو یش یش اد هری بود 
این اندك منقبتی بو ده محبیم چندان رل افگنده بود آن کدا دا پیش 
از آمدن او که الی ابدالاباد نوش می کند هنوذ باقی بو د. 

(۲) جوانمرداء قزل ی که در اذل افگنند جز در ابد چون استیفا نوان 
کرد؛ لابل تزلی که قدم دداذل افگندحد ثان درابد چون استیفاتواند 
کرد؟ فلاقع لم دشس ماأخفی لهم من قر دآهین. 

(۳) جوانمرداء ازلاینجادسید» |بدبه نهایت نتواندرسید. نزل هر گز 
تمام استیفا نیفتد. گر بەس _ وقت خوش بنا گردی بدانی که قاب 


فوسین اذل وابد دلر قست و وقٽ تو. 


۹ 
تصل 

(۱) سر" این که‌عشق هر گز تمام دوک به کس ننماید آن است که او 
مرغ اذل است, اینجا که آمده است مسافر ابد آمده‌است. ایثجا دوی به 
دید حدثان ننماید» که نه هر خانه آشیان اورا شابد که آشیان از 
جلالت اذل داشته است. گاه گاه وا اذل پر د و در تقاب برد جلال وتعز آز 
خود شود. وهر گز دوی جمال بکمال به‌دیدة علم نشموده است د تنماید. 

(۲) برای این‌سر » | گروقتی نقطٌامانت ویدا بیند آنوقت بو د که 


سو الح. 


از علایق وعوایق اینجائی دارهد و از پندار علم و هندسه دهم وفیلسوفیر 
۱ ۱ غزل 

بباد آنکه دل درستان بهم کشدا نهنگهواد غمان اذ دلم بدم کشدا 

چو تيغ باده‌بر آهنجم از نیام قدح زمانه باید کز پیش من‌ستم کشدا 

بیار يور مفان دا بده به بیرمغان که‌دوستم زاهمد خش ردستم کشدا 

که ابشان هر دد ا نجائی‌اند نه اینجائی. 


۳ 
فصل 
او مرغ خود است وا شان خود است. ذات خود ات دات خود 
است» بر خود است وبال خود است» هوای خود است و پر داز خود است» 
ستاه خود ات و فا مود ات فل حو اوت ومیل وا غت 
طالب خود است ومطلوب خود است» او ل خود است وا خر خود است» 
سلطان‌خود است د دعست خود است» صمصام خوداست و نبام‌خوداست. اد 
هم باغ است دهم ددخت, هم شاخ است دهم ثمره» هم آ شیان‌است دهم‌مر ع. 


بیت 

مادر غم عشق غمکساد خو شیم شودیده وسر گشتة کار خويشيم 

سودا زد کان روز گار خورشیم صيادانیم د هم شکاد خضورشیم 
۱ 


فصل 
(۱) کوشمۀ حسن دیگراست و کرشمۀ معشوقی دیگر. کرشمة 


۱۳ 


۷۲ 


۱۴ 


\۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۲١ 


۴ 


سوانج 


حسن دا دوی درغیرک نست و از رون ييو فوا فش باه کر هة 
معشوقی وغنج و دلال وناز: آن معنی از عاشق مددی دارد؛ بی‌او داست 
تیاید. لاجر م اینجا بو د که معشوق دا عاشق ددباید. فیکوئی دیگر است 
د معشو فی دیگر. 

حکات آن ملك که کلخن تابی بروی عاشق شد و وزیربا او گفت. 
ملك می خواست که اورا سباست کند. وزور گفت: «تو به عدل معروفی. 
این لابق نبود که سیاست کنی بر کاری که آن دراختیار نباید.» از اتفاق 
راه گذر ملك بر گلخن آن کدا بود و او هر روز برداه تشسته بودی منتظر 
تا ملك کی بر گذدد. و ملك چون آنجا دسیدی کرشمهٌ معشوقی پیو ند 
کرشمۀ جمال کردی. تا دوزی که ملك می مد و اانشسته نود وملك 
کر‌شمهٌ معشوقی ددییوسته بود. اک شا معشوفی دا تظارة نباذ عاشقی 
ددبایست. چون نبود اوء برهنه بماند - که محل قبول تیافت. برملك 
تغتری ظاهر گشت. وذیر ذبرك بود؛ بفراست آن دا دربافت. خدمتی 
بکرد و گنت که ما گفتیم که اورا سیاست کردن هیچ معنی ندادد که از 
او ذبانی نیست؛ | کنون خود بدانستیم که تباز او درمی‌باید. 

(۲) جوانمردا. کر شمه معشوقی ددحسن و کرشمة حسن همچون 
ملح در دیگ‌بباید تا کمال ملاحت به کمال حسن پیوندد. جواتمرداه چه 
کوئی اکر با ملك گفتندی که اواز توفادغ‌شد وبا دیگری‌کادی برساخت 
وعاشق شد؟ ندانم تا هیچ غیرت از درون او سر برزدی با نه. 

بیت 
هر چه خواهی بکن ای دوست مکن بار د گر 
کانگهی پس نشود با تو مرا کار بسر 

(۳) عشق دابطة یوند است؛ تعلق به‌هر دو جانب دارد. | گر نست‌او 

ددسمت عاشق درست شود يیو ند ضرودت بو د از هردوجانب که اوخود 


سوانح. 


مقدمهً یکی است. 


۱۳ 
فصل 
سر" دوی هر چیزی نقطهٌ پیو ند ادست. و آیتی درصنم متوادی است 
و حسن نشان صنع است. وسر روی آن روی است که روی در او دارد. و 
تا آن سر" دوی نبیند هر گز آیت صنم وحسن نبیند. آآن دوی جمال 
ویمقی وجه ربك است. دنکن خود روعه یست» که کل من علیہا فان, 
وآن روی قبح است تابدانی. 


۳ 

فصل 
(۱) دید حسن از جمال خود بردو خته است» که کمال رحسن خود 
ر در نتواند بافت | لا در اینهٌ عشق عاشق. لاجرم از ین دوی جمال را 
عاشقی دد باید تامعشوق از حسنر خود درا منۀ 2 عاشق قوت تو اند 

8 این سی e‏ ت ومفتاح بسیارام سراد است 
[بیت 

مستی فزددنم ددخش بیسبب نبود ای بو دو حر ىف ‌طر ب نبو د 
مستغفرم اکر تو بگوئی‌توبوده‌ای اوبودددطلب که مرا این‌طلب‌نبود ] 
(۲) پس خود عاشق به‌حسن معشوق از معشوق نزديك‌تر است» که 
معشوق بو اسطهٌ اوقوت می خو دد ازحسن دجمالر خود. لاجرمعاشق معشوق 
را از خودی خودش خودتراست. وبرای این است که براو از دسده او 


۱۵ 


۷ 


مل 


۷۲۲ 


۱۵ 


۷۸ 


۳۱ 


سواأح 


غیرت برد. واندداین معنی گفته است: 
پیت 
بادپ‌بستان داد من از جان‌سکندد کو آ بنۀساخت که دروی‌نگری‌تو 
)۳( انجا که عاشق معشوق دا از او او تر بو د عجایب علابق_ بيو ند 
تمهید افتد بشرط بی‌پیو ندی عاشق با خود. پبوند عشق تا بجائی رسد که 
اعتقاد کند عاشق که معشوق خود اوست. آ نااحق و سبحادی اسن نقطه 
است. وا کر درعین راند کی وفراق وناخواست بو د بندادد که نا گزران 
است دمعشوق خود اوست. 
چندان‌نازاست زعشق توددسرمن تادد غلطم که عاشقی تو بر من 
با خیمه زند وصال تو برد من با درسر این غلط شوداین سر من 


۱۴ 
معشوق با عاشق گفت: بباه تومن گرد که | کر من تو کردم آنگاه 
معشوق درباید و درعاشق ببافزاید ونباز و درباست زیادت شود. و چون 
تومن گردی درمعشوق افزاید. همه معشو ق بو د» عاشق نی. همه ناز بو د» 


همه چاده بو د وبیجاد کی نی. 


نمار نی. همه بافت و 3 درب ایست نی. همه توانگری بو دو درو شی نی. 


۱۵ 


۰ 


صل 


(۱) | باشد که ] این کار به‌جائی رسد که از خودش مرت ا بد و ۳ 


دسدهٌ خود غرت برد. واندد این معنی گفته‌اند: 

ای دوست‌ترا بخو شتن اوست نیم دز رشك توبا دید خود دوست نسم 

غمگن نه ازا نکه با تواندر کویم غمکینم از آ نکه‌یا تو دد پو ست تیم 
)۲( وان نکته بجائی مید سد وفت وقت که اگرروزی معشو ق 

تا مار بود از ر نجور شود و خشم آ بدش. وان معنی تا کسی را ذوق 


نمه د دشو ار تو اند فهم کردن. 


۶ 
عشق بحقمقت بلاست ۱۶ نس وراحت در اوغر مب وعارمت است. ذیرا 
که فر اق سَحقیق درعشق دوئی است و دصال مَحقیق یکی است. باقی 
همه یندار وصال است ته‌حققت وصال. و بر ای این کفت: 
ببلاست عشق منم کز بلا نهرهیزم 
مرا دفیقان کویند کز بلا برهیز 
بل دل است من از دل چکو نه در ھر م 
| در خت عشق همی روید ازمیانة دل 
چو ۳ بابدش از دید گات فرو دیزم ] 
ا کر چه‌عدق خو شو ناخو ش‌است‌اند ه عشق 


مرا خوش است که هر ده بهم برآمیزم 


۱ 


۸ وا 
۱۷ 
)۱( جون عشق دالاست قوت او در علسم از حفاست که معشوق 3 


۳ آ نحا که ع م بو د خود حقیقت قو تش از یک ِِ 


۷ جوت بر معشو ق بو د وتا پو ندی ضرو دوقت | ید‎ MM 
باختمار دوست دوست تر از ده شتی دارد.‎ 
اسدای عشق از عتاب د جنگ دزییو ندد که دل باس اتقاس او‎ )۳( ۶ 


داشتن کیرد که از اد بر هیچ جر اغفا شوآنته. کر ده فا ماقت اف 

خورد و دست خود از ندامت فراق می خاد و دست تحسر بر فرق ندامت 
٩‏ مید ند دمی کو مد 

چون‌بود مرا باصنم خویش‌دسال با وی‌بمتاب و جنک بودم‌همه سال 
۲ چون‌هجر آمد بسنده کردم‌بخیال . ای‌چرخ, فضولیام» مرا نيك بمال 

مس در مان جنگ و عتاب و صلح واش و ناز و کر شمه این حندت 


محکم شو د. 


۱۸ 
(۱) خود را بخود خود بودن دیگراست وخود را بمعشوق خود 
٣‏ بودن دىگر. خود را بخود خود بودن خامی بدات عشق است. چون در 
راه کر خود را نود و از خود در سد» آتگاه اورا فر اد سد. آنگاه 
خود دا با او از او فرارسد. 


عِ (۲۱) اینجا بو د که فتاقلةٌ بقا ا يد و مرد محر نا 


سوااح 


قدس و پروانه‌واد از سرحد" بقا به فنا پیوندد. واين ددعلم نگنجد الا" از 
داء‌مثالی. واين بیت مگر بدین معنی دلالت کند که من گفته‌ام :روز گار 
حو آنی: 
تا جام حهان نمای بر دست من است 
از دوه خرد چرخ برین پست. من است 
تا کعبهٌ فسست قىاة هست هنن است ۱ 
هشیادتربن خلق حهان مست من است 
(۳) هدارجی و آذاالحق و سبحافی همه بوقلمون این تلوین است و 


از تمکن دور است. 


1۹ 
فصل 

(۱) تا بخود خود بو د احکام فراق و وصال دقبول و دد وقیض و 
بط واندوه وشادی واین معانی دراو دوان بو د و اواسبر وقت‌بو د. چون 
وقت بر او ددا يده تا وقت چه حکم دارد. او دا بحکم دنگ دقت باید 
بود. اورا بر نگ خود بکند. وحک وارادت وقت را بو د. دد رام فنا از 
خود» این احکام محوافتد داين اضداد بر خیزد» زبرا که مجلس طمع و 
علت است. 

(۲) چون از او درخود واخود ايد داه اوبه خود ازاو بو دو براو 
بو د. چون‌داهش به‌خود اذاو بو د وبراو بو د» این‌احکام بر اد نرود. احکام 
فراق ودصال‌اینجا چه کند؟ قبول ورد اورا دامن کی گیرد؟ قبض د سط و 
اندوموشادی کرد سرایر دمدولت اد کی گردد؟ چنانکه این بیت گفته‌است: 


۱۹ 


۷ 


۲۰ 


۷۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


١ 


سوانج 
دیدیم نهاد گیتی و اصل جهان وزعلت و عال بر گذشتيم آسان 
وان‌نور سيه زلاتقط برتردان زان‌نیز گذشتیم‌نه‌این‌ما ندو نهآن 


(۳) اسنحا او خداو ند وقت و چون به آسمان قفا کول گنف بر 
و فت در ا ید نه ووت وراو درآ ید» و او از و فت فار ع. 

(۳) بلی وجودش بدو بو د واذاه بو د. داین‌مگرفراق این حال‌بو د. 
وفناش از اویود و در او بود. واين را اختفا دد که ال کگونند, و گاه موی 
شدن ور زلف مەشو ف خو انند. جنا نکه گفته است: 
ازیس که کشیده‌ام ز ذلف تو ستم موئی گشتم از آن دو ذلفین بخم 


زین پس چه‌عجبا گر بو با تو بهم درز لف‌تو یك‌موی‌چه‌افزونه چه کم 


۳۰ 
فصل 

(۱) چون این حقیقت معلوم‌شد. باد حفا قلعه کشادن‌است- منجنیق 
اوست دریستی توئی توء تا تو او باشی. 

(۲) تبر ی که از کمان ارادت معشوقرود چون قبله توئی ٿو اهت 
کو خواه تبر جفاباش و خواه تیر وفاء که صرف(؟) ددعت بو د بانه. تیر دا 
نظر بابد وهدف قبله وقت بود. تا هگن او روی درتو نباورد چون تواند 
اتداختن؟ وانداختن دا درتو علی‌التسن لابد از توحسایی باید. این 


چذد دن يمو ند چون کفات ىو و وخودیکی از این حمله سنده بو د؟ انحا 
بو د که کگفته است: 


سوانع ۲۱ 


تاک تین ینام هن بر کی یں لقن دانکه‌یکمان سخت خو شآندر کش 


گرهیچ شانه خواهی ابنك دمن از توزدن سخت وذمن آهی خوش ۱۲ 


۳۱ 
فصل 
)۱( بداتر عشق آ ن است که تخم جمال از دست مشاهده در رهسن 
خلوت دل افکند. تر بیت اد اذ تابش نظر بو د. اما بك دنک بود ۳ 
باشد که افگندن تخم e‏ ی ډو د. دمر ای این گفته‌اند: 
اصل همه عاشقی زدبداد افتد چول دنده بدید آنگهی کار افتد ۶ 
در دام مع مر ع چه سار افتد دسر وآنه بطمع ور درنار افتد 
)۲( ج دل. اماعشق عاشق برمعشوق دیگر 
ات ا برعاشق:دنگن. عشق عاشق خفقت امت وعشق توق ٩4‏ 
غکس تاش عشق عاشق دد آنه او. 
() از آن راه که درمشاهده قران بوده است» عشق عاشق نا گزدانی 
اقتضا کند و ذلت واحتمال و خواری و تسلیم درهمة کادهاء وعشق_معشوف ۱۲ 
جباری و کبر با وتعز ز. 
بیت 
زا تجا که جمالوحسن آن‌دلبر ماست مادر خور او نهیم او درخودماست ۱۵ 
(۳) اما ندانم تا عاشق کدام است «معشوق کدام. ینس ریبز د گی 
تشک زرا که ۱ ن بو د که او د کشش اوبو د آ نگاه ا 5 


ره 


ادا حقایق : بعکس کک ردد _ وماقشاون إلا آن یشاء الثه. ۰ محسیم پیش از ۱۸ 


۳ 


۲ 


سوام 


بحبونه بو دبلاید. 3 وز ند گفت؛ رضی‌الله عند: «بحندین گاه پنداشتم که 


من او را می‌خو اهم. خود اول او مرا خو استه بو د.» 


۳۲ 
ل 

(۱) | گر چه درایتدا دوست اودا دوست بو دد دشمن اورا دشمن. 
چون کار به کمال دسد بعکس گردد وغیرت پیدا شود. نخواهد که کس 
در او 9 
نتوانم دید که باد بر تو گنرد «ذخلق جهان کسی به‌تو درنگرد 
خا کی که کف یای‌تو آن راسپرد چا کرت بر آن‌خالهمی رشك برد 

(۲) اذاین ورق کار به‌ جائی دسد که دوست اورا دشن کر و ۶ دشمن 
اورا دوست؛ مادام که ر نجی بدونر‌سد. یس این کار به‌جائی رسد که‌بر نامش 
سرت برد» فلا منه. ی اه که از هیچ کس نام اوشنود. جمال او که 
نظر گاه دل‌است نخو اهد که کن بند. ناماو که سلوت گاه ادست خواهد 
که کس شنود. گوئی که قبلهٌ عشق ادست. نخواهد که کس | نجا داه برد. 


۳۳ 
(۱) نا بدادت عشق بو د هر جا که مشابه آن حد دث ید همه بدوست 
کل مجنون چندین رور طعام نخورده نود آهعوئی به‌دام او افتاد. 
| کر امش نمود و دها کرد. | پرسیدند چرا چنین کردک؟ ] گفت: از او 


چیزی به‌لیلی می‌ماند. حفا شرط نیست. 

(۲) اما این هنوز قدم بدارت عشق و چون عشق به کمال رسد 
کمال معشو ق را داند و از اغیار او دا شبهی نناید و تتواند بافت. ا 
از اغبار منقطم گر دد» الا از | نحه تعلق بدو دارد, چون سگه کوی 
دوست وخاك راهش وآ نه بدین ماند. 

(۳) و چون به کمال‌تر برسد» این سلوت نیز بررخیزد که سوت 
درعشق تقصان‌بو د. و جدش ذبادت‌شود. دهراشتیاقی که وصال ازاوچیزی 
کم تواند کردن آن معلول و مدخول بو د. دصال باود که هیزم آتش 
شوق آید تا ز بادت شود. واین آن قدم است که معشوق دا کمال داند و 
اتاد طاب کند وهر چه بیرون این بو د اورا سیر ی نکند» و از دوجود 
خود زر حمت بسند. چنانکه گفت: 


ددعشق . نب است تنهائی من در وصف توعجزاست توانائی من 


۳۴ 
درا دا بانگ و خروش و زاری نود که هنور عشق تمام ررض 
نگر فته است. چون ‌کار بکمال دسد و ولات کوت حدیث در باقی افتد 
و زاری به‌نظاره وفزاری بدل گردد, کهآ لود گی به‌یالود کی بدل افتاده 
اس اة کفت: 
راول که مرا بعشق کارم نو بو د همسابه شب رز اله من نغنود 


کم کشت کنو ن ناله چو در دم بفزو د ا چوهمه گرفت کم گردد دود 


۳۳ 


۷ 


۲۵ 


۳۴ 


¥ 


۱۵ 


۱۸ 


سوانح 


۳۵ 
چون عاشق معشوق دا بیند اضطرابی دروی پیدا شود زیرا که 
هستی اوعادیت است و دوی درقیلۀ یستی‌دارد. و جود او در و جده‌ضطرب 
شود تا با حقیقت کار نشیند. هدوز تمام یخته نیست. چون تمام بخته شود 
درالتقا از خود غاب شود زبرا که جون عاشق پخته شد درعشق عشق 
نهاد اورا بگشادء چون‌طلاده دصال پیداشود وجود او دخت بر بندد بقدر 
iT‏ او در کار. 
حکابت 
آورد‌اند که اهل قبله مجنون گرد آعدند دبه قوم لیلی گفتند: 
این هرد اد عشق هلاك خواهد شد. چهز بان دارد اک بکیاد دستو دی 
باش ی5ا اولیلی را سدد؟ ۱ ما را اذاین مععی هیچ بخلی نسەت»؛ ولسکن 
مجنون خود تاب دبدار او ندارد. مجنون دا بیاوردند و در خر کاه 
لین بر گر فتند. هنود سا لبلی بیدا نگعته بود که محنون را «حنو ل 
در تست کا بر خاک دردست شں. کف ما گفتیم که او طافت دیدار 
او ندارد. 
اینجا بو د که با خاك سر کوی اه کاری دارد. 
بیت 
کرھی ندهد هجر بدو صلت بازم 5 خاڭك ق کو تو کاری دارم 
زیر ا که از او قوت تواند خودد در هستی عل اما از حقیقت وصال 


وت نو اند خورد که او یر اد ونما ند. 


سوانج 


۳۶ 

(۱) گر یز معشوق از عاشق برایآن است که وصال نه اندك کاری 
است. چنانکه عاشق دا تن ددمی‌باید داد تا او او نبو د» معشوق راهم تن 
درمی با بد داد تاعاشق او بو د. تا در درون او اورا تمام نخورد وازخودش 
نشمارد و تا بکلی قبولش نکند از او کر بزان بو د» که اگرچه او این 
حقیقت نداند در ظاهر _ علم» دل و جان او داند که ٹهگ عشق که در 

نهاد عاشق‌است از او چه می کشد ددم با ودد چه هی فر ستد. 
(۷) آنگاه آن اتحاد انواع بود: گاه او شمشیر آید این نیام و گاه 


کر اه حساب را در او راه نبود. 


۳۷ 
فصل 
(۱) اذاین معنی معلوم شود که اکر فراق باختیاد معشوق بو دآن 
است که بر گت یکی ندادد. و اکر باختیاد عاشق بو د هنوژ ولات تمام 
نسپرده است دتمام رام عشق نشده است. 
(۲) و بو د که از هردو جانب تسلیم ورضا بو د اف فراق حکمدقت 
و و نکایت روز گاد بو د» که رون از اختبار اشان کارهاست» ال 
کار ی که بیرون از آن هیچ‌چیز نبو د. 


۳۸ 
فصل 


)۱ فراق بالای وصال أاست مدر جه زیرا که ۳ وصال نود فرق 


۳۵ 


۳۶ 


۳۲ 


سوانح 
بو د که ی پس اذ پیوند است. و وصال سَحقیق فراق خود است؛ 
چنانکه فر اق بتحقیق وصال خود اشت, ال" در عشق معلول که هنوذ 
عاشق تمام بخته نگفته باشد. 

(۲) و آن خطائی که برعاشق رود از قهر عشق ازهلاگ کردن خود: 
طلب فر اق خود می کند که وصال بدو گرو است. وبو د نیز که بر‌نابافت 
بو د از قهر کار با از غلبات غبرت. 


۳۹ 
فصل 

(۱) تا بدات عشق بو د در فراق فوت از خال بو د. و آن مطالعةٌ 
دید علم ات وی ا کور وون من هه اس اما تون کار 
به کمال دسد و آن‌صورت در درون پرده دل شود نیز علم از او قوت 
نتواند خودد. ذبرا که مدر ك خبال همان محل خیال است؛ تاا تمام 
جای نگرفته است از او چیزی فادغ است که ازاو خبری باز دهد با 
ظاهر علم تاخبر ی بابد. اما چون ولات تمام فرو گکرفت از او چیزی 

برسر ثیست تا ازا خبر بايد تا قوت خورد. 
69 و نبز چون در درون رفت» ظاهر علم نقد درون پردة ۳ 
را نتواند بافت. پس بافت هست اما از بافت خبر نیست» که همه عين 
كار است. ومگر العجز عن درك الادراك ادراك اشادت به‌چیزی بو د 


از این جنس. 


سوانح 


۳۰ 
فصل 

عاشق نه وجود بیرونی است تا بردوام ازخود خبر دارد. ایند جود 
برو نی نظار گی‌است. ګاه بو د که نقد وقت در درون روی بدو نماید و 
گاه بو د که ننماید. کاه بود که نقد خویش براو عرض کند و گاه بو د 
که نکند. عالمهای درون را بدین آسانی درنتوان بافت. و آنجنان آسان 
نیست» که آ نجا | ستاد است وحجب وخزاین دعجاب است. اما این‌مقام 

احتمال بیان آن نکند. 


۳۱ 
فصل 

(۱) اگر ددخواب بند سب آن است که او دوی درخود دارد. همه 
تن دیده گشته دهمه دیده‌روی گشتها ست د درمعشوق آورده با درصودت 
او که برهستی او نقش افتاده است. 

(۲) اما اینجا سر "ی بزد کف است و آن آن است کهآ نجه عاشق 
است ملازم عشق_ معشوق است» و قرب و بعد او دا حجاب نکند که خود 
دست قرب و بعد به‌دامن او فرسد. طلب آن نقطه دیگر است و طلب 
ظاهر دیگر. 

(۳) اما چون در خواب سندآن بو د که از دوی دل چیزی دیده 


نو 3 و آ گاهی فرا علم دهد تاخبر از درون حچب ببروتآدد. 


۳۷ 


۳۸ 


۱۲۲ 


صواج 


۳۳ 
فصل 

(۱) عاشق دا دبائی هست باخلق د با خود د با معشوق. دبای او با 
خلق و باخود بدان روی است که به‌دروفی که خود متفه شاه ش.ه 
| گر چه داند که درو غ می گو د. نتاداس که ذهن چون آن‌حدت 
وصال قبول کند, در وی حضود معشوق درست شود در خبال, و ذهن او از 
وصال تصیب بیند. لاجر م در وقت از او قوت خورد. 

(۲) د تا مادام که خود دا خود 3 از ریا خالی نبو دو هنوژ از 
ملامت ٿر سان 3 چون رام و 3 باك ندارد واز انواع دیا برهد. 

(۳) ربا بامه‌شوق آن‌بو د که نور عشق دردردنش تابد وظاهر بنهات 
داردء تا بحد ی که بو د که مد تی از مععوق عشق را نهان دارد و بنهان 
از او عشق می‌ورزد. اما چون علت برخیزد و تسلیم افتد نیز دد دوش 
سا ید که همگی خودرا در او باخته است. و دراین حالت جلالت قنور 
بو ده چه جایٍ روی باد ستن بو د؟ 


۳۳ 
تصل 

(۱) بار گام عشق ابوان جان است که درازل ارواح را داع الست 
برجم آنجا باد نهاده است. ااگر پرده‌ها شاف آبده اد نیز در درون 
حجنب بتابد. 

(۲) داینجا سر ی بزد کک است که عشق ادن حدیث ازدرون‌بیرءدن 
آید و عشق خلق از بیرون در درون دود. اما بیداست که تا کجا تواند 
رفت. مایت او تا شغاف است که قر آن در حسق زلیخا ببان 


سوانح 


تنزل اشراقر عشق تا بدو بو د. 
)۳ وا گر تمام حجب بر خسزد تفن فر در کار آ سد. اا عمر ی 
یامد ددا ین حدیث تا نفس در دام عشق آ بد. مجال دنا و خلق د شهوات 


و امانی دد برده‌های بيرونی دل است. نادد بو د که به دل دسد» و خود 


هر کز نرسد. 


۳۴ 
فصل 

(۱) ابتدای عشق چنان بو د که عاشق‌معشوق را اذ بهر خود خواهد. 
واین کس عاشق خود است بواسطهٌ معشوق دلیکن نداند» که می‌خواهد 
که اورا در راه ارادت خود بکادبرد؛ چنانکه گفت: 
کگفتم‌صنمی شدی که جان‌دا وطنی گفتا که‌حدبت جانمکن گر شمنی 
کفتم که به تيغ حجتم چند ذنی کفتا تو هنوز عاشق خوشتنی 

(۲) کمال عشق چون بتابد کمتر بنش آن بو د که خود دا برای او 
خواهد و در راه رضای او جان دادن بازی داند. عشق این‌بود باقی هذبان 
بو د وعلت. . 


۳۵ 
فصل 


عشق مردم‌خوار است. ادمردمی بخورد وهیچ بافی نگذارد. و چون 


۳۹ 


۱۲ 


o 


\۲ 


۱۵ 


سوانح 


مر دمی بخو رد» أاوصا حب ولات يو د» حکم او را بو د. اکر حمال بر کمال 


بتابدہ بیگا نکی معشوق نیز بخودد» دلیکن اين سخت دير بو د. 


۶ 
فصل 
(۱) هر کز معشوق با عاشق آشنا نشود واندر آن وقت که خود را 
بدو و اورا به‌خود تزدیکتر داند دود تر بو د؛ زرا که سلطنت او داست 
و السلطان لاصدیق‌له. حقیقت آشنائی در هم مسرتبتی بود و آين محال 
است مان عاشق ومعشو ق زیرا که عاشق همه ذمین مذلت بو د ومعشوق 
همه آسمان ر وترو داشا اکر مود بحکم لشن واقت بو د» 
وان عاریت بو د. 
همسنگه‌زمین و آسما ۵ غم خوردم تا چون توشکر لبی بدست آوردم 
آهو بمثل دام شود با مردم تومی‌تشوی هزار حیلت کردم 
(۲) جبادی معشوق با مذلت عاشق کی فراهم آبد؟ نازمطلوب با 
نیاز طالب کی باهم‌افتد؟ او چادة این داین‌بیجاده اد. بیماد دا داروضرودت 
است اما دارو دا بیماد هیچ ضر ورت نیست | چسه سمار از نایافتن دارو 
ناقص [ بد و باز دارو را از مار فر اغت حاصل‌هست | چنانکه گفته‌اند: 
یت 
عاشق چه کند که دل بدستش نبود مقلس چه کند که‌بر گه‌هستش‌نبود 


تی حسن ترا شرف زمازار من‌است ت را حه‌زبان که مت در ستّش نو د 


سو انح 


۳۷ 
بل 
حقیقت عشق جز بررمر کب جان سواد نیاید. اما دل محل صفاتر 
ااست. و اوخود به حجب عز خود متعز ز است. کس ذات وصفات او 
چه‌داند؟ يك‌نکته ازنکت او دوی بهدیدة علم نماید, که از دوی‌لوح دل 
بیش اذ این ممکن نست که از اوبیانی با نشانی تواند داد. اا دد عالمر 
خبال‌تا روی خوددا فرانماید» گاه بو د که نشانی دارد علی‌التعین و گاه 


یود که ندارد. 


۳۸ 
ل 

(۱) گاه نشان بهزلف و گاه به‌خد بو د و گاه به‌خال و گاه بەقد و 
گاه به دیده و گاه به ایرو و گاه به غمزه و گاه به خنده معشوق و گاه به 
ا 

(۲) د این معاتی هربك اذ طلب گاه عاشق نشانی دارد. آن دا که 
نشان عشق برد بدهمعشوق‌بود فو تش ازنظرمعشوق بو د و از علتها دودتر 
بو د که دیده در" ثمین دلو جان است. عشق که نشان به‌دیدهٌ معشوق کند 
درعالم خبال» دلیل طلب جان و دل ادبو د و از علل جسمائی دور بو د. و 
اکر به ابرویو د طلب بو د ازجان اواما طلامهٌ هيبت استاده بود ددتیش 
آن طلب, زیر! که ابرد ضب دنده آمد. 

(۳) وهمحنین هر بك اذاین‌نشانها در داه فر است عشق از عاشق‌طلب 
روحانی با جسمانی باعلتی باعببی بیان کند» ذیرا که عشق دا ددهربرده 
از پرده‌های درون نشانی است» داین معانی نشان ادست ددیردهٌ خیال. پش 


۳۱ 


۱۲ 


rr 


۷۲ 


۱۵ 


۱۸ 


سو انح 


نشان اومر تم عشق بان کند. 


۳۹ 
فصل 

(۱) حقبقت عشق چون پىداشود عاشق قوت معشوق | ود نه‌معشو ق 
قوت عاشق. زىرا که عاشق در حوصله معشوق تواند گنجد ام معقوق 
در حوصلهٌ عاشق نگنجد. عاشق بك موی تواندآمد در زلف معشوق اما 
همگی عاشق دك موی معشوف دا بر ناهد وماوی" نو اند داد. 

(۲) پروانه که عاشق آ نش آمد فوت او در دوری اشراق است. 
طلابة اشر اق او را میزبائی کند و دعوت کند» و او به بر همست خود در 
هوایٍ طلبٍ او برواژ_ عشق هی ند. اما برش چندان ماد تا مدو رسد. 
چون بدو دسید؛ نیز اورا دوشی نبود. روشآ تش دا بود دداه. و او دا نیز 
قو تی نبو ده فو تا ی دا بو د. و این برو کی سر ی است. مك تفس او 
معشوق خود کردد. کمال او این است. و آن همه برواز و طواف کردن. 
او برای این تفس است. تا کی بو د که این بو دا و پیش از این بان 
کرده‌ايم که حقیقت وصال این‌است. بك ساعت صفت | تشی اورا میز بانی 
کند و زود بدر خا کستری ببرونش کند. ساز همه‌چندان می بايد که تا 
بدو رسد. و جود وصفات او خودهمه ساز راه است. | قتعم ر كفیعمارة 
الباطن فاأینن الفناء فى التوحيد أبن بو د. 

(۳) از | نجه عاشق دا تواند بود هیچ چیز نست که ساز وصال‌تواند 
آمد. ساز وصال معشوق دا تواند بود. د این‌هم سر ی بزد کی است که 
وصال مر تبه «عشوق است و حق ادست. فراق است که مر تبه عاشق است و 


حق ادست. لاجرم و جود عاشق ساز فراق است د وحود معشوق ساد 


سوانح 


وصال. عشق خود بذات خود از این علابق و علل دور است» که عشق دا 
از وصال و فراق هیچ صفت نیست. این صفات عاشق و معشوف است. يس 
وصال مرتبهٌ تعز ز و کبربای معشوق است د فراق مر تبه تذلل و افتقاد 
عاشق است. لاجرم ساز وصال معشوق دا تواند بود و ساز فر اف عاشق داء 
دوجود عاشق یکی ازسازهای فراق است. 

مصراع 

درعشق تو انبه است تنهائی, من 

آن را که وجودش زحمت بو دو ساز فراق بو د» او دا ساز وصال از 
کجا ا مں؟ 

(۴) ذمین وصال نیستی آمد و ذمین فراف هستی آمد. تا شاد الغنا 
در صحبت بو ده وصال دصال بو د. چون او باز گردد حقیقت فراف 
سابه افگند امکان دصال برخیزده که عاشق دا ساز وصال نتواند مود 
که آن دطفه معشوق است. 

آورده‌اند که دوزی ساطان محمود نشسته بود در بار گاه. مردی 
بیامد وطبقی نمك بردست نهاده. ددمبان حلقةٌ بار گاه محمودآ مد وبانگگ 
می‌زد که نمك که می خرد؟ محمود هر گز آن ندنده بود. بقر‌مود تا او را 
مگرفتدد. چون بخلوت نشست او را ساورد و گفت: این چه کستاخی بود 
که تو کردی و بار گاه محمود چه جای منادی کردن نمك فر وش 
بود؟ 

گفت: ای حوانمرد مرا با اباژ کادی است. نمك بهانه است. 

گفت: ای کداء تو که باشی که بامحمود دست در یك کاسه کنی؟ مرا 
که هفتصد ويل نو و وحهانی ملك و ولابت دقرا بکشبه زان شو دا 

کفت“ قصه دراز مکن» که این‌همه که تو دار ی و بردادی ساز وصال 


۳۳ 


۹ 


۴ 


¥ 


۳۰ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۸ 


۵١ 


OF 


۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


سو الح 


اس او از عع ماد غق دی اس ورات اه عاد مکمال امت 
بشرط کاراست. لابل» دامحمود دل ما خالی است از آ نکه دراو هفتصدییل 
را اکا بو د؛ وحساب و تدر چندین ولامت مکار نست. ما را دلی 
است خالی» سو خته عشق اباز. با محمود؛ سر این نمك‌دانی حست؟ | نکه 
در دگ عشق تو نمك اج دد و ذلت ددمی‌با ید که سس جباری. و آن 
آ باتما اعلی‌دان که وحن دسح بحمدك و دقد س لك با ششصد یر طا سی . 
گفت: «تجر دی که شرط این کاداست شما دا ددمی‌بایده و چون بو د 
آنکه ا ی ناشن وف ها در که آن گنود کو ر شوه کرد 
با محمود» این همه که تو بر دادی ساز وصال است» وعشق دا از «صال‌هیچ 
صفت نست. چون نوبت وصال بو د ابا دا خودساژ وصال بکمال هست. 
با محمود» این هفتصدییل واین همه ولات سند دهند بی‌اباز هیچ ارزد, 
با بیحای بك موی از زلف او قنام کند؟ 

گفت: نه. 

گفت: ازو در گلخنی با در خانه تاريك بهشت عدن بو د و وصال 
نکمال بو د؟ 

ره 

گفت: پس این‌همه که تو بر دادی ساز وصال هم‌نیست, که ساز وصال 
هم معشوف را تواند بود نه‌عاشق راء و آن‌جمال بکمال وخد و خال وزلف 
به د و آنآ بات حن است 

(۵) ازاشعا بدانستی که اژوصال واز فراق عشق را هیچ صفت نیست؛ 
و از ساد و صال عاشق را هیچ چىز هعلوم نست و نتواند بود. ساز وصال 
وجود معشوق است و ساز فر اق د جود عاد شق |د عشق از هرد : ۳ 
| گر سعادت وقت مساعدت کند اینوجود فدای آن وجودا بد. این‌است 
دصال مکمال. 


تواج 


عشقی بکمال د دلربائی بجمال دلیرسخن وزبان ز گفتن شده‌لال 
زین نادده‌ثر کجا مود هر گز حال من تشنه دیش من‌دوان آب زلال 


۴o 
فصل‎ 

(۱) از آ نحا که حقیقت کار است معشوق را ازعشق نه سود است د نه 
زبان. و لسکن ازا نجا که سا کرم عشق است او عاشق دا بر معشوق 
بندد. عاشق بهمه‌حال نظر گاه معشوفآ بد از داه پیوند عشق. 

(۲) اینجا بو د که فراق به اختاد معشوق وصالتر بو د از وصال 
به‌اختبار عاشق. زیرا که دراختیار معشوف فراق داء عاشق نظر گاه آ سد 
دل معشوق را واختبار و مراد او را. و در راه اختبار عاشق وسال داء 
هنچ نظر از معشوق درمیان فت و او دا باژو هیچ حساب فست. و اسن 
مرتبهٌ بزد گے است در معرفت. اما کس این بکمال فهم نتواند کرد. پس 
نظر ر معتوق به‌عاشق ترازه‌ست در تمبیز درجات وصفات عشق. در کمال ه 


ریادت ونقصان. 


۴۱ 
)۱ هر چهعز" وجباری و استغتاء و کنر تاش ددقسمت عشق صفات 
معشوقآمد وهر چه مذلت «ضمف و خواری دافتقار و نباز و بیجاد گی 


نود صمب عاشق اش لاحرم وسو ت عشق صفات عاشق ان که عسو 


۳۵ 


۳۶ 


سوانج 


خداو ند روز کار عاشق ایشت تا روز گار عاشق چه دریش آودد. و این 
(۲) اما این صفات معشو ق ددظهود نساید الا به‌ظهود اضدادش بر 
عاشق - تا افتقار این نبو د استغناء او تنماند» دهمجنین جمة صفات اذ 


او روی اودا در خود است. 


۴۲ 
قصل 
لاجرم چون چنین باشد» عاشق و معشوق ضد ین باشند» لاجرم 
فراهم نیایند الا بشرط فدا دفنا. و برای این گفته‌اند: 
حون زرد ندید رویمآن سمز نگار گفتا که د گر به‌دصلم امیدمدار 
ذیر! که تو ضد ماشدی در دیداد تو دنگ خز ان‌داری وماد نگ بهار 


۴۳ 
فصل 
(۱) معشوق خود بهمه حال معشوق است» پس استغنا صفت اوست. د 
عاشق بهمه حال عاشق است. دس افتقارصفت اوست. عاشق‌دا همیشه معشو ق 
در مامد پس افتقاذهميشه صفت او بو د؛ ومعشوق را هیچ چیز در تباین که 
هممشه خود را دارد لاجرم استغنا صفت او بو د. 


اشکم زعم تو هر شبی خون اشد دز هجر تو بر دام شبیخون باشد 


سوا تح 


تو با توئی ای نگاد زان با طربی تو بی تو چهدانی که شبی چون‌باشد 
بیت 

همواده تودل ریوده‌ای معذوری غم هیچ نيازم وده‌ای معذدری 
من بی‌تو هز ارشب به خون ددبودم تو بی‌تو شبی نوده‌ای معذوری 

(۲) دا کر ترا ابن غلط افتد که بو د که عاشق مالك بو د ومعشوق 
بنده تادر وصال او در کناد عاشق بو ده آنغاطی بز رگ است» که‌حقبقت 
عشق طوف سلطنت بر گردن مەشوف نهد و حلقه باه کر بردارد. 

(۳) هر کز معشوق هلك نتواند بود» دبرای این است که آنها ده 
دم از فقر زنند جان ودل در باز ند و دين و دنا و روز گار درمیان نهند د 
همه کاری بکنند و از همه چیزی ول و از سر نیز نتر‌سند و قدم 
بر کوثین سیر ند» ام چون کار به قط عشق دسد هر گز معشوق درمیان 
ندهند و نتوانند نهاد زبرا که ماك و د که ددمیان توان نهاد نه ما ا 
مع شو ف ما لك و 

EEE (۴)‏ در دامن عشق دعاشقی نر سد. چنانکه هم شدها 
آتجا گشاده شود - اعنی در اداد کی فقر - همه گشادها اشجا بند شود - 
اعنی در بند کي عشق. 

(۵) چون این حقاق معلوم شد» جلالت عشق ا شود که 
عاشق دا بردبود خود ذیان کند تا از علل برخیزد و از سوده زان 


بر هد. 


PF 
فصل‎ 


اگر همکن بو دی که عاشق از معشوق فقوت توانستی خورد» E‏ 


۳۷ 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۱ 


۳ 


۳۸ 


سوام 


در حوصلهٌ دل بودی؛ و سکن چون عاشقی بی‌دلی بو ده این معنی چون 
شود؟ یس بی دل قوت در کجا خودد؟ دلش بر باود و قوت می فر ستد تا 
ناخو رده ایس می‌برد. قوت از معشوق ھی کون د این دور دور است. 
آن قوت پندار از حدیث به‌سمع و از جمال به بص ر آن نمی‌خواهم» که 
ال امش ان دداین ورف نست, که نگر ند گان به آ فتاب وسار 
اند و به‌نور او جهان دوشن است. اا کنن را از او بتحقیق هیچ فوت 


نسست؛ تا درغاط شفتی. 


۴۵ 
(۱) عشق چنان‌است که جفا از معشوق در وصال عشق‌فزادد دهیزم 
ار عشق آید؛ که قوت عشق از جفاست» اجرم زبادت شود. تا در 
وصال بو شا و صفت بو د. ا درفر اق حثای معشوگ EE‏ 
تسانی بو دی مادام که بردر اختیاد بود داز او چیزی نظاد کي کاربو د 
(۲) اما چون رام عشق شده باشد بتمامی ۶ کمال ۶ سلطنت عشق 
بتمامی ولابت فرو گر فته‌باشد» خود زیادت و نقصان دا نچا راه‌نبود. 


از د ست سك بل و صد EE‏ شر طیست هرا به‌عشق گرم آویزم 


۴۶ 
فصل 


اسراد عشق دد حردف عشق مضمن است. عن دشین عشق بو ده 


سوام 


قاف اشارت به‌قلب‌است. چون دل نه‌عاشق بو د معلق بو د. چون عاشق‌شود 
آشنائی وا بد. بدأیتش دیده ب 5 و دیدل؛ عبن اشارت دوست درایتدای 
حروف_عشق. بس‌شر اب مالامال شو ق خوددن گیرد؛ شین اشادت بددست. 
پس از خود بمیرد وبدو زنده گردد؛ قاف اشادت بە‌قام بدوست. واندر 
تر کیب این حروف اسراد سیاد است داین قدر درتنبیه کفایت است. 


حصیف فطن را فتح بابی کفایت بو د. 


پم 

)۱( بدان که عاشق حصم بو نه‌بار ومعشوق هم خصم بو د نه باد. 
زرا که داری درمجو ر سوم اشان سه است. مادام که تین نو د هر 
ت خود را به خود خود بو د؛ <صمی بو د مطلق. بای وه سا بو د. 
ٹس هن کز: شابن که عناق ومعشوق را از یکدی گر باری دسد» که آن 
نيأ دند, ورنج عشق همه ازاین است که هر گز باری نیاید. واش عجب کار ی 
که در و جود زحمت است» صفات و جود کجا در گنحد؟ 

(۲) پس بدانستی که درعشق دنج اصلی است د«داحت عارسی. الته 
هیچ راحت اصلی ممکن نست در وک. 


۴۸ 
(۱) بدان که هر چیزی دا کاری است از اعضای آدمی. تاآن نبو د 


او بی کار بو د. دیده دا کاردیدن‌است. تا دیدن نبو د او بی کار بو د. و کوش 


۳۹ 


f 


5 


سواح 


را کار شنیدن است. تا شنیدن نبود اد بی کار بو د. وهم‌حنین هر عضوی از 
اعضای آدمی را کاری است. کار دل عاشقی‌است. تا عشق نبو د اورا کار 
نو چون عاشقی آمد اورا نمز کار خود فرادید آمد. دس شین آمد 
که دل را برای عشق وعاشقی آ فر بده‌اند وھچ چیز دیگر نداند. 

(۲) آن اشکها که به‌روی دیده فرستد طلایةٌ طلب است تا از معشوف 
چه خبر است» که بدایت او از راه دیده است. متقاضی به او فرستد که 


این رال از راه تو امد دفو تم م از راه تو است. 


۳۹ 
(۱) قدي هست درعشق دلعجب که فان قدم مرد عاشق مشاهدٍ 


فس خود گرد ذیرا که فس ۱ ده دشو نده هر 


کې ٤٣‏ شوف می | وک 
از آن روی که دل سکیم اوست. و نفس بو د که از دل وی ور نگ او 


ک 


لد 

۲۱ اسجابو د له مرددا :وی درخود بو دوازیسدن کاری ندازد, 
تا بحد ی که بو د که | ا کررمعشوق بیاید اودا از نفس پردای آن نبو د» ] 
| گر مهء‌شوق اورا از نفس و ءشغول کند بارآن نتو اند کشد» زبرا 
1۹ این مشاهده در نفس هساهحتی دارد» باریں کیرد و دیدار مءشوق یار 
بر نهد؛ وسیاست اوسایه افگند. از در درون چون‌قوآت دیداشود ۰سامحتی 
دارد, اما ناز معشوق کشیدن دشواراست. 

بیت 

زان می‌به درسرای تو کم گذرم کز بیم نگهبان تو من برحذدم 


تو خودبه‌دل| ندری‌نگاداشسو رور هر که که ترا خو اهم‌در دل نگرم 


سوانج 


(۳) نیندار با که نگهیان از سرون بو د e‏ که‌آن سهل بو د. 
نگهبان بتحقیق آیات الجمال وسلطنتالعشق بو د» که از وی حذد نبو د 
دهیچ گر یز گاه ندادد. قو ت بکمال از بیم‌سلطنت هر گز نتوان خورد الا" 


مشوب به لرزةٌ دل و هيبت جان. 


۵۰ 
فصل 

| کرممکن کردد که عاشق از معشوق قوت تواند خود آن نبو د 
الا" در غیبت از صفت عالم ظاهر که آن شبیه سکری است که با نبو د 
وقوت بو د» و آن غیبت مثال بی‌هشی داروبو د - تا تاب طلابةٌ معشوقر 
دارد. چنانکه گفت: 
در خواب خیال تومرا هو نس وباد از خواب مکن مرا نگارا ویدار 
ذیرا که ترا هست نگهبان سيار ما دا به خیال بی نگهبان بگذاد 


۵1 
عشق خود نوعی از سک است که کمال اوعاشق رااز دیدن وادراك 
کمال معشوق مانع است. ذیرا که عشق‌سکرعاست درآ لت ادراك ومانع 
است از کمالر ادراك ا گر چه سر ی لطیف است ورای این. و آن: ست 
که چون حقیقت ذات عاشق به ادراك حقیقت ذات معشوق مشغول است؛ 


بروای اثبات صفات چون بود از روی تمییز؟ وا کر ادراك بو د پروای 


۴۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۲ سوانح 


ادرا 4 ادراكتبو د. الحجزعن درك الا دراك ادر ال این بو د. .وا من ازعجاب 
الاسر اداست واندد این معنی گفته است 
۹ بہت 
عمر ست که با منی زگار ا و فت غم و دوقت شادمانی 


س 


وای که هنوز عاحزم من کز حودی تو دهم نشا فی 


۵۲ 

اگرچه مشو ف حاضر و شاهد و مشهود عاشق بو د» ولیکن بردوام 
٣‏ عست عاشق بو 5 زیرا که ا گر حضو د معشوق شت کل شارب چنانکه 
درحکایت_ مجنون است ‏ باری کم از دهشتی لو ده چنانکه إن مرد از 
نهر المعلی آن زن دا در کر خ دوست داشتنی وهرشب درآب زدی وپیش 
۶ او رفتی. چون بكڭشب خالی بردوش بدید» گفت که این خال از کیا 
آمد؟ او گفت که این خال مادرزاد است» اما توامش دد آب‌منشین. چون 
در فشست ر از سرهاء زير ا که با خود آ ده بود تا خال می‌دد. دادن 

۹ سر 8 وزد گت است و اشارت ندادن هعمی است 


زد از عاشقی آ گهم نه ز عشق ‏ : نه از خوشتن تن آ کهم نه زيار 


۵۳ 
فصل 


حون عقول را ددده بر سته‌ا ند از ادراك جان مات و حقست او, 


سوانح ۰ ۴۳ 


ءحان صدف_عشق ات به لو لو مکنون که در آن‌صدف است که بنناشود ۳ 
الا رتش همانا؟ 


عشق یوشیده است کن کی کن له مکش عبان ۶ 
لافهای بهده تا کی ذئند این عاشقان 


2۴ 
بار کاه عشق ابوان جات است وبا ر گاه. حمال دیدة عاشق است» و 
بار گاه سیا ست عشق دل عاشق ات ویار گاء درد هم دل عاشق» وباد گام ۳ 


ناد غمزءهٌ معشوق استت: یاد و فلت خود حلیت عاشق تواند بود. 


۵۵ 
تصل 

درفصل او ل بیان کردم که عشق دا بەقبلة فعسن حاحت تست تا 
عشق بوّد. | کنون بدان که لذالهجمیلیحب‌الجمال. عاشق آن جمال بايد ۳ 
بود با عاشق محبویش. و این سر ی عظیم است. ایشان محل نظر واشر 
جمالومحل محبت او بینند و دانشدو خواهند. وبیردن این چیزی دیگر 
کرا نکند. و بو د که عاشق خود این نداند, ولیکن خود دلش محل آن ۶ 
مال و نظر طاب کند تا پناید. 


۴م سوالج 


۳ 


۶ 


۳ 


2 


۳ 


۵۶ 
هیچ لذات در آن نرسد که عاشق معشوقدا بیند بحکم وقتدمعشوق 
ازعشق عاشق غافلو نداند که اونا گزدان, اوست. آ نگه در خواهش‌می کند 
وسوال وتضر ع و زاری وابتهال. | گردیرترجواب دهد با دیرتراجابت 
کند» می‌دان که از آن حدیت قوت می‌خودد که لذ تی عظیم دادد و 


تو ندانی. 


وزه 
عشق حقبقی که هست بنای قدس‌است, برعین با کی وطهادت؛ از 
عو ارط وعلل دور واز تصبب با. ذیرا که بدایت اواین است که يحم 
واندر اوالبته خود امکان علّت و نصیب ثىست. | گراز معنی علت ونصب 
جائی نشانی بو د؛ آن انرون اراس وعادضی است واشکری وعارمی 


است. 


۵۸ 
(۱) اصل عشق از قدم روید. نقطةٌ باء «جحبیم» سخمی دد ذمینر 
» یجبونه ۴ افگندند. لابل آن‌نقطه در «هم» افگندند تا«یحبوفه)بر آمد. 
چون عبهر_عشق AF‏ تم همر نگ دمره‌دود و مره همر نگ تخم. 
(۷) | گر سبحانی رفت با آدا الحق رفت» ازابن اصل دفت: بانطق, 


سوانح 


نقطه بود با نطق خداو ند نقطه» باروی دعوی علاقه ثمره بود دثمره عبن 


تتم ۰ 


۵۹ 
فصل 
(۱) نشان کمال عشق آن است که معشو ق‌بلای عاشق گر دد چنانکه 
البته تاب او ندادد و بار اد نتواند کشید» و اوبر در نبستی منتظر بو د. 
دوام شهود در دوام بلا بیدا گردد. 
[ پیت 
کس‌نیست‌بدین‌سان که‌من_مسکینم ‏ کز دیدن و تادیدن تو غمکینم| 
وخود دا جز درعدم هیچ ی ی و در عدم بر ااسته, که بقومیت 
اف مات اس دزی اد ا او 
(۲) | گر شاهد الفنا بك ساعت سایه‌افگند و اورا درساية بی‌عتلّمی 
میز بانی کند» اینجا بو د که بكساعت بر آساید. زرا که بلای اوبرددام 
شاهد ذات ادشده است وبده احاطت کر فته است «سمعدبصرش فرو گر فته 
است و اذاد اورا هیچ‌چیز باذنگذاشته است. الا پنداری که منزل تیماری 
آید باتَفسی که مر کب حسرتی بو د. آحاط جهم‌سرادقها وان ستغیسشوا 
یغاگو ابماء کا لمل يشو ی‌الوجوه. 


$e 
قصل‎ 


(۱) هر زمان‌عاث ق ومعشوق از مکدیگر بیگانه‌تر باشند. هر چند عشق 


۴۵ 


۷ 


۴۶ 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


١ 


¥۴ 


سو اج 


بکمال‌تر بو د تا کب نف ده و یرای این گفته ات 
بفزودی‌مهر دمعرفت کردی کم پیوندش با بربدنش بود بم 
تقدیر چنین کرد خدای عالم ‏ نیکی ذیس بدی «شادی پس‌غم 
(۲) حعایت 
روزی محمود با اباژ نشسته بود, هی گفت: با اباژ» هر چند که من 


در کار تو زارترم وعشقم بکمال تر ات توارسن ا این چرااست؟ 


(مت 
هر روز به اندوهم دلم شادتر ی در جورو حفا نمودن | ستادتری 
هر چند به عاشقی ترا بنده‌ترم از کاد من ای نگار ازاد: ی 


امات مرا تفاضای آن آشنائی می‌بو د و کستا خی که بیش اذ عشق 
بود میات ما, که هیچ حجاب نبود. | کنون همه حجاب بر حجاب است. 
عکونه است؟ 

ابا جواب داد که آن وقت مرا ذلتیند کی بوده ترا سلطنت وعزت 
خداو ندی. طلاهٌ شو آمد و ینک کی بر گرفت. ان )اط مالکیو 
میلو کی کے کے فتن اتد هجو اف رس قظه ماح توف دز 
دابر حقبقی اثبات افتاد. 

عاشقی همه اسر ی است ومعشوقی همه امبر ی. مان اهر و اسر 
کاچ چون‌تواند بود؟ نداد مملکت ترا فر ا تىماراسری نمی‌دهد. از 
این خللها بسیاد می‌بو د. | کر اتساط اسیر خواهد که کند, خود اسیری 
اوححاب او آید» که از ذلت خود بار کی ندارد که گرد عز ت او گردد 
بکستاخی. وا کر امیر خواهد که انبساط کند» امیر ی ارم حجاب بو د» 
که عزات او با دلت انتر ها هجانس نست. | گرقدرت صفت امادت گردد 


و از صفات عزآت خود آن اسیردا صفات دهد و از خز ان دء لت خود اورا 


سوانح ۴6۷ 


دولت دهد» پس به‌جام بی‌انجام‌اورا مست کند و آن سررشتهٌ تمبیژاژ دست ۲۷ 
کت واختبار او فراستاند تا سلطنت عشق کار خود کردن گبرد. عاشق 
درمیانه یندةٌ عاجز و اسیر است؛ دعشق ساطان است دتوانگی. 


7 
| کر چه عاشق با عشق آشناست, با معشوق هیچ آشنائی ندارد. 

بیت ۳ 
کر ذلف توسلسله‌است دیوانه منم ددعشق تو آتش است پردانه منم 
پیمان ترا بشرط پیمانه منم باعشق تو خویش واذتوبیگانه منم 
عاشق_مسکین درویش بغایت است» چنانکه گفت: ۶ 
بیت 
در کوی خرابات یکی ددویشم زان خم ز کات می بیاور پیشم 
هر چند غر بب وعاشق و دلرمشم چون می بخودم ز عالمی نندیشم ٩‏ 


۶۲ 
فصل 
تاجلالت بی‌تمبیز یسکر بو د. بر ادهیچ عتاب بو د. کر وقتی‌هشیار 
شود وعلم وتمبیز وادب باذ بای درمیات نهد گو بد: ۳ 
بیت 
کر در مستی حمایلت بگستم ‏ صد کوی ز زرباز خرمبفرستم 
عجبا کارتو! ۶ 


۴ سوانح 


٩ 


۳ 


س 


برشا طرب هزار دستانر توادم دل سته بدان نغمه و دستان توا م 


ار دس مله که دبردستان توایم مگذر د تاه ما که مان توام 


yr 
اسم معشوف در عشق عادبت است د اسم عاشق درعشق حقیقت است.‎ 
اشتقاق معشوق از عشق محاز و تهمت است. اشتقاف بحقیقت عاشق داست»‎ 


که اد محل _ ولات عشق است و هر کب اوست. اما معشوق دا از عشد 


ی 
هیچ اشتقاف بمحقیق فست. 


۶۴ 
معشوق دا از عشق نه‌سود است دنه زبان. | گردقتی طلابةٌ عشق براه 
تاختنی کند و اورا نیز در دایرة عشق آ ورد آن وقت اودا تيز حسای بو د 


از روی عاشقی نه از دوی معشوقی. 


۶۵ 
(۱) عشق بتحقیق آن بو د که صورت معشوق ببکر_جان عاشق آ ید. 
| کنون حان عاشق از آن صورت لازم قوت خود می خو رد. وبرای این 


۴6٩ سوانح‎ 


بو د که اکر معشوق بهزاد فرسنگ دود بو د عاشق اودا حاضر داند 
وآقرب‌من کل قريب شمادد. ۱ 
(۲) اما قوت آ کاهی از آنجه نقد خودش است جز دد این جمال 
روی معشوق نتواند خورد. ۱ 
بیت 
آلافاسقنی خمراً وقل لی‌هی الخمر ولا تسقنی سرا اذا آمكن الجهر 
وصال معشوق قوت ۲ کاحی خوردن است از نقد جان خود. نه بافتن. 
(۳) اما حقیقت «صال خوداتحاد است» واین نقطه‌از دید علم‌متواری 


است. چون عشق به کمال رسدقوت هم از خو دخو رد» از سرون کاری ندارد. 


وه 
فى همة العشق 
عشق دا همتی‌است که ارمعشوق متعالی‌صفت خواهد. پس هر معشوق 


که در دام دصال. تواند افتاد به معشوفی نیسندد. اننجا بود که چون با" 


ات گفتند: وان عليك لعنتی, گفت: فبعزقكت, بعنی من خود اذ تو 
امن تعز ز دوست دارم که ترا هیچ کس دروا نمو د و در خنورد نبود. که 
اکرترا چیزی در خودد بودی آنگه نه کمال بودی ددعز ت. 


وه 
فصل 


)۱ طمع همه تهمت است د تهمت همه علت دعلت‌همه دلّت د دلت 


۶ 


۹ 


۱۲۲ 


۵۰ 


۱ 


سوانج 


همه خجلت و خجلت همه ضدبقین دهعرفت دعین نکرت. 

(۲) طمم دو روی دارد. بك دویش سپید است و بك روی سیاه: آن 
روی که در کرم دارد سپید است و آن روی که دداستحقاق دارد با ت 
استحقاق‌ساه است. 


۶۸ 
فصل 
راه عاشقی همه اوئی است, معشوقی‌همه توئی بو د. ذیرا که تو 
نمی‌شاید که خود دا باشی که شاید که معشوق دا باشی. عاشقی» می بابد تا 
هیچ خود دا نباشی و به حکم خود نباشی. 
| بیت 
تا تو ددند هوائي از زرو زن چاده‌نست 
۱ عاشقی شو تا هم از زر فارع آثی هم ز ذن 
با دو قبله در ده توحید نتوان دفت راست 
با رضای دوست باید با هوای خوشتن 
قدری نبو د موك را بردد ما جزعاشق مسکین شود درخود ما 


۳ اسر ی ای‌خو احه ندار ی سر ما کف فو سوا سر اتاو افسر ما ] 


۶٩ 


(۱۱) حفای‌ممشو ق دداست: مکی‌دریای بالای‌عشق دیکی ددیای نشب 


عشق. دعشق دا بای بالائی دبای نشیبی هست. تا عشق در ذیادت بو د بای 
بالای ادبو د که برعاشق دشواد بو د. حفای معشوق باد معشوق بو د در 
محکمی‌بند. دهمجنین غیرت از ورق جفابو د وداد عشق بو د و بارمعشوق 
تور و تا ذ یادت می‌شود.. 

(۲) بای نشیب عشق آن بو د که دام زبادت برسد دعشق روی در 
نقصان نهد. ابنجا حقادغیرت بار عاشق آ بد تا بندش بر خیزد ومنازل در 
خلم عشق می‌برد. داين کاربه جائی دسد که اکر جفائی با غیر تی عظیم 
بدو رسد راهی که مثللا مسالی خواستی دفت در خلم عشق بروزی یابشبی 
لابل بساعتی بردد. زور ا که بار گام جفا لابد ی معشوق است. چون چشم 
بردخنهٌ افتاد. لاد ی برسید دامکان خلاص پیدا گشت. 


۷۰ 
فصل 
غیرت چون بتابد اد صمصامی بی‌مسامحت بو ده اما تا چه پی کد 
و کراپی کند. کا‌بو د که صبردا پی کنند دبرعاشق آید تا فهری بدو 
دسد. سردد رسن کردن وخودرا هلاك کردن ازاین ورق و گاه بو د 
که برپیو ند آید و سرد وعشق را پی کند تا عاشق فاد غ شود. د گاه بو د 
که بر معشوق[ ید دمعشوف دا پی کند. زرا که او از جناب عدلر عشق 
است وعدل عشق کفاءت دهسانی دهمتائی نخواهد. | ميزش و آدیزش عشق 
خواهد - تا به‌ستم هم دد حق عاشق - ویس واین از عجاب است. ' 
[بیت 
ای برده دلم بەغمزه» جان نیز سس چون‌شد دلو جان» نام‌ونشان‌نیز س 
کرهیچ اثر بماند از من به جهان تقصبر دوا مداد آن نیز ببر ] 


۱ 


۷ 


۵۲ 


۷۲۲ 


۷۱ 
فقوت عدق از درون عاشق زهرة عاشق است» وجز در کاس دل 
r‏ و ۳ ۳ ۰ 
نخو رد. او لا درموع درد عشق بردل یرد زهره دس بخورد. چول تمام 
بخو رد؛ صر بیدا شود. اما تا تمام نخو رد راه صبر برعاشق ددسته است. 


وان نیز از عجایب خوا ص عشق است. 


Yr 
فصل‎ 
هر چه درتلوین عشق از عاشق بشود ددتمکین عشق بدل آن بیاید‎ 

از معشوق. ولیکن نه‌هر کس بدین مقام دسد» که این بس‌عالی مقامی است 
درعشق. د کمال تمکین‌آن بو د که ۳ هستی اوچیزی نمانده بو د. 

[ببت 
لملی که ز کان عقل و جان بافته‌ام با کس ننمایم که نهان بافته‌ام 
تا ظن نبری که رابکان بافته‌ام من‌جانوجهانداده‌پس آن‌بافته‌ام| 
و وصال دفراق اورا یکی بو د و از علل وعوارض بر خاسته بو د. امنجا 
بو د که اواهلیت خلعت عشق بابد. داين حقایق که بر بد ل از معشوق به 
عاشق می‌دسد خلمت عشق بو د. 

[ بیت 
دل درطمم دصل بلا را سپر است جان‌دد دم ذهر هجر اویر خطراست 


بیرونذءصالدهجر کارید کراست همت چوبلند شد همه دردسر است ] 


۷۳ 
معشوق خزانه عشق است و جمال ف خير ادست. تصر ف عشق در اد 
نافذتر است بهمه الا اهلیت خلعت عشق آن ات 15 درفصل او ل 
پیش اداین بیان‌افتاد. 


۷۴ 
عشق عحب اا ت همءاشق را دهم معشو ف راء هم درخود دیدن 
وهم درمعشوق دیدن دهم دراغار دیدن. و عاعش دست دهد تا 
واغیری‌ننگرد» هر گز کمال جمال معشوق بکمال جزدد آ یه عشق تتو اند 
دید. و همجنان کمال ناز عاشق و جملةٌ صفات نقصان د کمال از هر 


دوجانب. , 


۱ 


۷۵ 
فصل 

(۱) عشق جبری است که در او هیچ کسب را داه نیست بهیچ سبیل, 
لاجرم احکام او نیز همه جر است. اختبار از او و از دلات او معزول 
است. مر غ اختیاد در ولایت او نپر د. احوال اوهمه ذهر قهر بو د ومکر 
جبر بود. عاشق دا بساط مهرة قهر اد هی بايد بود تا اوچه ذند دچه نقش 

دینک وا حتاف کی اقفر امه ان تن بر ایا مغر 
(۲) بلای عاشق درپنداد اختیاد است. چون این‌منی تمام بدانست 


ar 


۱۲ 


۳ 


سوانع 


2 آن بندا > و د» کادبر او آسان‌تر شو د» زیرا که نکوشد نا کاری 
به اختار کند در چیزی که در ار هیچ اختیاد نست. 


[بیت 


نس 


۶ 


آزاده ساط مهره تقد سس اش در راه مراد خو دش دی ند بسر است 


آن‌مهره توئی د نقش دورش تمثال کو خودهمهدردیدة خودتفصیر است] 


مو 
۱ صل 
گاه بو د که بلا و جفای معشوق تخمی بو د که از دست المعیت و 
کفایت دعایت و عنایت عشق در ذمین مراد عاشق افگنند تا از او کل 
اعتذاری‌بر آبد. ویو د که فرابندده ثمرء وصال گردد. وا کرده لت بکمالتر 
بو ده آن دصال اذ یکی خالی نبوده | گر برق دصاعقه بر نجهد و پرده بر 
راه اونیاید و راه بردو لت او نزنند. واین‌برای آن‌بو د تا بداند که هر گز 
در زاه عشق روی اعتماد نبو د. وبرای این کفته‌اند: 
بیت 
کرغر ه بدان‌شدی کهدادم‌به‌تودل صذ قافله بیش برده‌اند از منزل 
بیت 
دل کر چه زوصل شادمان می‌بینم هم پای فراق در میان می بینم 
در هجر تو دصل تونهان می‌دیدم ‏ در دصل تو هجر توعیان می بینم 


سوانح 


WY 
فصل‎ 
فى خانمة الکتاب‎ 
عقول‌دا دیده‌بر بسته‌اند ازادراك ماهیت دحقیقت دوح, وروح‌صدف‎ 
عشق است. پس چون به‌صدف علم دا داه نیست, به گوهر ملنون که در‎ 
آن صدف است حگونه راه بو د؟ اما برسبیل اجابت التمای این دوست‎ 
عز یز _ آکرمه‌الله قعالی _ این‌فصول وابیات‌اثبات افتاد. اکر چه که کلامنا‎ 
اشارة از پیش برپشت جزه اثبات کر دایم تا | گر کسی فهم نکند معذود‎ 
بو د که دست عبارت بردامن معانی نرسند که‌معانی عشق بس بو شیده است.‎ 
عشق پوشیده است هر گز کس ندیدستش عیان‎ 
لافهای بهده تاکی ذنند این عاشقان‎ 
هر کس از پنداد خود در عشق لافی میذ ند‎ 
عشق اذ پندار خالی وذچنین و از چنان‎ 


۵۵ 


۷» 


اختالاف نسخ 


مقدمه مصنف ‏ ۳-۲. والعاقبة... الطاهرین ۸ : والصلوة على سيدنا محمدو آله 
اجمعين ۷[ وصلوته علی‌سیدا لمرسلین ومحمد و آله الطاهرین وسلم تسلیما ۳ والعا قبه... 
و صلی الله على سیدئا محمد و آله الا کرمین 8 والعاقبه للمتقین وصلواته علی نبیه سید 
المرسلین و آله الا کرمین /3 والعاقية للمتقین وا لصلوة على نبیه سبدا لمرسلین وه 
الاکرمین الطیبین الطاهرین 2 والعاقبة للمتفین والصلوة علی‌نبیه محمد و آله اجمعین 
والصلوة علی سید لین محیتو ر 1ء - ۳05 || ۰۱۳-۴ این 
حروق ... اعلم SMPOQFUKA - : NBZ‏ | ۵. ایند BZ‏ زب لا | ع۶. 
حیطه: - N‏ | ۸. عبادت ل : عبادات 82 | اشارت N‏ : اشادات 87 | ۰٩‏ پس 
نکره Z8‏ : نکرده × | ۱۰. حدیث 28 :- N‏ || ۰۱۹-۱۴ دوستی ... وی راو 
SPOQFUKA- : 2‏ | ۰۱۵ ومرا بااو انسی تمام است: - 8 | معروف 
صاینا لدین BNZ - :N|‏ | ۶ درخواست: لد کرد N7‏ | آنچه: ل ترا 
ZN‏ | درحال NBZ -: M‏ | کنم M‏ :کن NZ‏ | ۰۱۷ اورا انسی بود /133: 
سرا با او انسی باشد N‏ مرا بدان انسی باشد 2 | طلب او 18: طلبم ZN‏ | 
۸ بدین فصول ... سازد 3 : بدین فصول تعلل نکند و بمعانی این اببات تملیل: 
سازد 8 بدان تعلل کنم و بابیات او تسکی می‌سازم N‏ بدان تعللی می کنم و با ثبات 
معا نی آن تمثلی می‌سازم 2 | ۰۱٩‏ دی دا 2 : اورا ۸-۰۷۳ || ۰۲۷-۱۹ چند... 
علیلا ]۳0۵/2 : - ]۳۸۹ || ۲۰. اغراض N7‏ : اعراض M‏ || 
۱ نه ۳۸12 : نه BOQ‏ || ۰۲۲ هر چند که گفه‌اند 18 : هرچند که ۳0) 
هر چند ,۰7 - 


۵۸ سو)نح 


فصل ۱ ۱. فصل 7۷58 :- 1۳150۳0۸۲ || ۰۲ یحبونه : + فصل. 
SA‏ || ۰۱۱ چون QUANZ ۳0۹1۳ -: BM‏ || ۰۱۱ برسر UQAMSZB‏ : 
بسر FN‏ || ۰۲۱ چه 0/200 7]:- 0۳۸۳5 || ۰۲۳ خود هواست ZM‏ : 
هواست خود ×۴ هواست ۳0۸605 ][] هوست وال اعلم 8 


فصل ۲ ۳وه. اش ان ۳۲71 : اشراق SQZPONKAMB‏ || ۴. صفتش 
با آن ل72 : صفاتش با آن ۴ صفنتش ۷ صف‌اتش × صفت عشق (-+ با آن 
۲۲50۳0۸۳۲ || ۵. بگردد : 4 وقت بساشد که ل || ۶. او خود 
7۲ ۳0 : خود او اوخود او 8|| ۲۸. نگاه(نگه8) داشتن ماند 
7۳ : نگاه (نگه 8) باید داشت 81 نگاه داشتن باید ۳063 فروآید [] فرود 
آیذ ۴ ماند ۸ || ۰۲٩‏ نیست : ل وحدعاشق (عاشقان ۲" عشق () جان دادن است 
FZUT‏ (وحاشية (M‏ 


فصل ۳ ٩-۷‏ [بیت ... برابر کردند] .2 (وحاشیۂ لM)‏ : چون آب و گل.مرا 
(ما دا [) مصود کردند ( کرده‌اند BSOPQTA - [۳ (N‏ | ۰۹۵ چو تر 
می کردند ]1۷ : چون می تر 2 چومبرم [] | حسن تووعشق من ,۱2 : عشقمن وحسن 
تو لآ || ۰۱۱ بردوید 2 : روید ۲51۳۸۵1۲ بروید 3۳016 || ۰۱۷ گراید 
7 گرد NA‏ آید PO‏ گدازد .||B‏ ۰۲۳ اش ۱05۳018 : 
تادش ZAFN‏ || ۳۳ - ۰۳۵ [بیت...بر آثيم] BAMPOQS - : NFKU Z‏ | 
۳ بیت [N‏ : فرد ,2 ۲-۰ | ۰۳۴۵ خورشید: حرشید × | 9 بی دوی تو 
دوی کی نمائيم ۳a | FK =: NZ‏ تا کی به نقاب و پرده یکدم : تا کی 
زنقاب چهره یکدم ٤×‏ - ۴7۸ | طا از کوه برآی تا ڊرpıî ZU : NFK‏ || 
۳۶ وتعالی بود ۳052۸ : وتعالی است لا بود M۷‏ وتعالی نبود 6 


فصل ۴ ۰۱۷ نگنجد [۸ : ددنگنجد ۸ نبود 1۲۴۸218 شود 0 در نبود 
> | ۰۴۲-۵۰ [بیت... توبس[ BSPOKAM- : NFZU‏ || ۴۲. اجوع یوم 
و اشع یوماً NMB‏ : اشبع یوم و اجوغ یوما (یومین (POQ‏ ۰۳۲۲200۳۸۵ 
S-‏ || ۰۲۶ کار از: یاداذ Z‏ || [تاددستآید] |(POQUSAMB -: FNZ‏ 
۳ ودديشM‏ 8⁄2 P0۸7‏ []:ددیش NK‏ || ۶۱-۶۰ يك‌حدبا (وا ,7 )خراییست 
FU‏ : : یك حد و اجزابیست (نیست 1600) ,0016002 يك حدوآخرنیست 11 حد و 
آخرش نبود يك حد او با خرابه است ۸ حدوآخرش بود حد او بآخرا بدست N‏ 
يك جزو اجزا نیست ۳ که حدو آخرش نبود 8 


اختلاف نسح 


فصل ۶ ع. ودق 2۳0(1۸۲(/5 : ذرق ۴ ذوق 5 || ۰۷ نسرفته بساشد 
TQ SPOKZMU‏ : نه رفته بود ۴8 دفته باشد ‏ دفته نباشد ۸ 


فصل ۷ . گاه عشق 718 SMUONFA‏ : گاه بود که عثق 1 || ۶. و گاه 
SMUONFAZTB‏ : گاه بودکه 1 || ۷. تن در دهد : 4 ولایت تمام بسپارد 
۷ 


فصل ٩‏ ۲. این که ۳۳12:17۲5 : آن‌که ۸00 این 8 آن N‏ || ۷. نقطه 
UZNFKATSB‏ : نقد ۳00 ۱۱۷-۰ 1°- ۱۲۵ غۈJj‏ ... فدح BAN‏ : 
a | SQMU ZTPOFK-‏ ۰۱ بیاد NB‏ : بیاود A‏ || ۱۳۵-۱۲ زمانه...مغان 
SQMUZTPOFKN -۰ BA‏ | ۰۱۳۵ پیر. :B‏ پود A‏ 


فصل ۰ ۰1۰ سودازدگان 7" : محنت زد گان POQB‏ 


فصل ٩٩‏ ۷. شد 517/0۳2۲ : بود ۳0۵۲۵ || ۰۱۲ تا روزى که M‏ : 
تاروذی ۳0۲ تا آن دوز که ۸13 بايسك دوز 2 || ۲۱.غیسرت 
۳ : غیرتی ONK A‏ || يا نه : + ان‌الله لایعفر... یشاء N‏ || 
۴ بسر BNK A ۲SMU 7Z‏ : د گر ۳0۳6+ تا پندادی که این طامات است. 
حاشا و کلاء که این ترجمۀ این آیت است که آن‌الهلایغفران يشرك به و ینفرمادون ذلك 
لمن یشاء ۲۴8[ (تا نپندادی : هان وهان تانگوئی 8 | این طامات : طامات ]| 
این ترجمه : این‌بیت ترجمه 3[ | آیت است که 3[[] : آیت است ۲" آیت است که 
فرمود قوله تعا لی ٣‏ 


فصل ۱۳ ۴ آیت صنع وحسن 81 : آیتی‌صنع وحسن [ آیت ددصنع وحسن 
> آیتی وصنم وحسن ۸ آیتی وحسن وصنع ل۴ آیتی در حسن و صنع 7 آیتی 
وصنعی و حسنی 0۳0 آیتی دصنمی 5 


۵۹ 


دو سوالح 


فصل ۱۳ عم۸. [بیت مستی ... طلب‌نبود] ۳02 : - ۱۸۸/۸۲۲917 | 
۶. بیت: دباعی ۳2 نظم 0 ۰- @ | ۰۷ وجای Zz‏ : جای ۳0 | وحریف (): 
حریف ۳07 | ھ۸. بگوئی ۳06 : گوئی 2 || ۱۶. عاشق با خود پیوند عشق 
تا 2 : عاشق تاخود تا ۱ عاشق تامحود [(>[(۳0 عاشقی (عشق ۳) باخود تا AFS§‏ 
بشرحافی رحمه‌الله عليه گوید پیوند عاشق با خود ) عاشق ۲ تا 8 || ۰۱۸-۱۷ 
اناا لحق وسبحانی این نقطه است: انا الحق وسبحانی ما اعظم‌شأنی اين نقطه است 
که اناالحق وسبحانی نکتهآنست ×> -8۸۳][2:1)۳008 (و رجو ع کنید به 
لوایج» ص ۰ ۲). 


فصل 1۱۵ 1.۲ باشد که ] NFU‏ :852۳01۸۵-۰ ۵. اوست 
POQNSUK is» : 2‏ 


فصل ٩۶‏ ۲. غریب ۱۸31/2108 : غیرت ۸۴ غربت۳ قریب 5 غیرست 0 
غيب 1 || ۰۱۱-۱۰ ]درت ... ریسزم] POQFKAMTSB -: NUZ‏ | 
۰ همی روید از × : همی پرودم 0Z‏ 


فصل ۱۷ ۱۲-۷ تا بعاقبت ... نيك بمال BPOASQ -: MNFZUT‏ | 
4-۸ و دست ... می گوید ۴1Z - : MN‏ | تحسر M‏ : تحر M ۰٩ | N‏ : 
N‏ | ۰۱۲۵ بسنده کردم 1 : پسند کردم × بسند گشتم [] پسنده (پسند 1) گشتم 
1 || ۱۳. جنگ و عتاب و صلح و آشتی و ناذ ۱۸۲257۳ : جنگگ 
و آشتی و عتاب و ناز ۱ جنگك و صلح و ناز و عتاب و آشتی (-4 ناذ ۲0) 
۵ ۲-۰ 


فصل ۱٩۸‏ ۰۷-۶ شود بطوان کبه قدس و۱۳ : بسته BSPOQAZU- «F‏ || 
۷ پروانه‌وار از سرحد بقا به‌فنا پیوندد ]۳0۵۳5 : از سرحد فنا بخطه بقا نقل 
کند پروانه از سربقا بغنا پیوندد N‏ از سرحد فنا بخطه بقانقل کند 1 پروانه‌وار از 
حد فنابیقا پیوندد لا پروانه‌وار از سرحد فنایقا آید ,۰7 - ۸ 


فصل ۹٩‏ 4 جون راهش بخود ازو بود و بر او بود ۸۳/5۳00 : 
BNFZTUK-‏ | داهش : داه او A‏ | بود AM‏ : شود 0۳0۵5 

فصل ۵ ۳۲. قلعه گشادن است منجنیق اوست ۴)8 8M‏ : قلعه گشادن‌است 
است پس منجنیق لاست 7 قلعه گشادن است و منجنیق اوست ۳00 منجنیق اوست 
در قلعه گشادن و N‏ قلعه گشادن منجنیق اوست ۸ قلعة گشادن و منجنیق اوست ۲ || 


اختلاف نخ 


۳. درپستی 8 : ددبستی ۱/۳16۵ (/1 بدون نقطه ب) در بستن 2 [][ ودانستن 1 || 
۵. صرف : ضرب ۸ حرف ۳11 || ۸. وخود یکی ازین جمله × : و خود یکی 
از جمله 1 وجود یکی ازین جمله 2 و یکی اذین جمله خود ۳000 یکی از جمله 
این ل۲ وخود را یکی ازین جمله ۸۴8 وخود دا ازین جمله یکی × اذین جمله 
یکی 8 || ۸. بسنده ۸۷1۲۲ : پسندیده 3600 پسنده ۳2 پسند × بنده ۴ 


فصل ۳۱ . افگند ۱3]][۷2۸510۳00 : انگنند ۴ || ۰۷ طمع‌مر غ چه 
بسیاد 7[] : بطمع مرغ بسیاد ۷۸۲5113[ طمع مرغ بسیار N‏ بدانه مرغ بسیار 
7 || ۱۵. جمال وحسن 382 جمال حسن ۱/000۸ کمال وحسن ل 
کمال حسن ۲" جمال وجاه 1 || ۰۲۰ خواسته بود: ٥0‏ () فقط بیت دوع) + 


رباعی 
مستی فزودنم ز دش بی‌سبب لبود می بود جای بود حریف طرب نبود 
مستغفرم ا گر تو بگوئی تو بوده‌ای او بود درطلب که مرا این‌طلب نبود 
(اين دباعی درفصل ۱۳ نقل شد.) 


فصل ۲۲ ۳. و غیرت پیدا شود ( + که /() نخواهد که کس در او نگرد 
28-7 ۳0۳1۵۵۲001 || ۷-۵. بیت... رشك برد: این‌ابیات درنسخه‌های 
85 درانتهای فصل و در[13 درهمینجاست || ۸. ازاین ورق 
کار به جائی رسد که ]8[۷: از غیرت Z8‏ ]۳۵۳۲۵۵۲۵0 || گیرد و ۲۷8 : 


گیرد باذ (۸ گیرد یا 1۳7 گیرد تا ۳00 || .٩‏ مادام که ... رسد که ' 


POPQANFKU ZS-:BM‏ || ۱۰. فضلا منه: [7](--واین‌عجب است[)-1- 


بیت 
از بس که دلم طریق عشقت مپرد اشکم به‌من وتو برهمی رشك برد 
بنگر که بدیده درهمی چون گذرد تا نگذارد که دیده در تو نگرد 


(اين رباعی در ۴ درانتهای فصل ۲۱ آمده است.) 


۰۱۲-۰ نخواهد که ... داه برد 8۷1 : نخواهد که کس درنظر گاه او ( + در علم . 


5 درعلم او ۸ درعالم .2 در عالم او ۳) شر کت دارد PONKAUTZF‏ || نام 
ا و که سلوت گاه ... کس شنود M‏ : - 8 


۳ ۴. [پرسیدند چرا چنین کردی] ۴ :و بگذاشت 00 ۰و ۰0 
BSUPNKATZ-‏ || ۱۳.شوق آید تا ل۲7 : شوق آید و ۳71/0 شوق‌آید 
0 شوق ازو ۸ شوق بود شوق ۳ عشق آید ۳ .۰ - 8 


فصل ۲۵ ه. وعثق B P۴٥۴0 MN Q7 87Z‏ : عشق ۸۵ || ۰۷ درکار : -- آید 


7۱ 


۳ سواق 


۸ - ۲ | ۷۲ مجنون خود ]/[8[]() : خود مجنون P0۴‏ مجنون NAZ‏ 
خود مجنون خود 8 


فصل ۲۷ ۶ نايت ا81 : شکایت ,07) سکایت M‏ یکانه FSANPK‏ 


فصل ۳۸ ۳. برینش (بریدش [آ) پس از پیوند است 7[ : برینش اد اذپیو 
است 1 برینس پیوند آمدہ است ۸ برینش پیوند است 05) تربیتش اذ پیو 
است [" برعشق پیوندست ۲ بر برینش (نيش ()) پیو نداست 0 اوینر بوندست ۳ 
پیش پیوند است .|| ۵. باشد: ۲ -[- بیت 
جانرا تبع جان تو نخسواهم کردن کلیت خود آن تو سنواهم کسردن 
از دیده ودین ودل یکی‌عرش بزر گك شکر انة هجران تو خحواهم کردن 


فصل ۲۹ ۷. سد MUTZPSQB‏ : شرد ۱۷۳۵۸0 


فصل ۰ ۳.وقست در درون ]۱ : درون وقت ۸ درون ۳0۵۵۳2۲ درونی 
ل در آن ٩‏ 8-۰ || ۴. نقد خویش: وقت‌خویش7 بقدرخحویش ۲ || ۰۷ بیان آن 
iT MPO‏ بیان AN‏ بیان 200 ]۳ 


فصل ۹ ۰۳-۲ همه تن دیده گشته وهمه دیده روی گشته است: همه تسن دیده 
گشته وهمه دیده روی شده ۷( همه دیده دوی گشته است وهمه تسن دیده گشته ۸۵ 
همه دیده روی گشته است ۲2۳0۳00517۲ || ۰۳ یا در @Q‏ ۴08€ : یا بر 2 تا 
در 8/۳۲ تا A‏ || ۵. آنسچه : + جد ۳0| ع. عشی ANM‏ : 

-5 ]1۳0۵۳2 || وقرب وبعد ۸: و بعد وقرب ]۷ ود ]۲۲251 و بعد 
خود ۳0 || ۰۷-۶ که حود دست قرب وبعد به دامن او رسد 1 کی خود بعد و 
دست قرب بدامن اونرسد ۸ که خحود قرب بعد اوست بدامن اونرسد آ۸ که خود 
بعدآنجا نرسد 8۳0۳۳21/5 ۱ 


فصل ۳۳ ۳. آید ,8۳/2 :.افتد ۸ بابد 5 اند ۳۷/0۰۸۵ 


فصل ۳۶ ع. تعزز وتکبر بود /۸(۱ : تعزز بود 19175216 تعزز "P0۴‏ تعذر 
۵ || آشنائی ا گر: آشنائی چون باشد ۱ N‏ || ۰۹۵ غم BMOFNSÜQTZ‏ : 
عون ۸ چسون 2 || ۰۱۴-۱۳ [چسه ... هست] A-:NF‏ ۳0۳07/317 | 
ab‏ ۱۶. عاشق ... متش نبود BPZOFKTUQ -: ANM‏ 


اختلافی نسخ 
فصل ۳۷ ۴. نکت 8:1 : نهمت ۸2۴0۸1۲ (۸ بدون نقطه ن) تهمت ل8 @ 
(وشرح (N‏ همت ۰8 - NF‏ || ۴.که از AMN‏ : از 8۲10100۳0۳25 


فصل ۳۸ ۰۱۶-۱ فصل ... بیان کند TQSOPFKLU - : AMNB‏ || 
۱ فصل : - M8‏ || ۲. به خد M]8‏ : متحد ۸ بخط N‏ || ۳. به ابرو BM‏ : 
بروی AN‏ || ۵. گاه 8 : جاه AN‏ جای ۸ جان Ri‏ || ۸. عالم خیال BN‏ : 
علم خیال ۰٩ || ۸N‏ ابستاده BM‏ : استاده ۸N‏ || پیش 8 : بقین ×۸ ننین 
(تعین ؟) ]۸ کمین 1 || ۰۱۱ اذاین 8M‏ : ددین AN‏ || 


فصل ۰۱۳-۱۲ بیان کرده‌ايمکه[]۱00 بیان کردیم که N0) Z8‏ کرده‌ايم 
و ٣۳‏ بیان کرده بودیم که ۸ بیان کر ده‌ام ‏ بیان کر دهایم که S‏ || 8 صفات‌او خحود 
۸ صفات خود 0۲ صفات وجود BZSUQNFKT‏ || داه است 
Sawa : BTPOFKQUMZ‏ اینست BTQSMZBOFA+şiT)! ۰۱۷ ||N A‏ 
وآنچه ل آنچه N‏ || تواند بود 8100187۲0 : بتواند بود واین همه است 
(وآنست و () ۸ میتواند ۴ || چیز : خبر ٣‏ چیزی دگر N‏ || ۰۱۸ واین هم 
MSKZB‏ واين PUF‏ واین همه Q‏ این همه () « - "o ۱۱ AN‏ زمین 2 
معشوق است N۸‏ : این فتره دد N4‏ هم دراینجاآمده است وهم مانند ‏ درمیان 
حکایت درسطر ۴٩‏ ودر 1۳2€ فقط یکبار آنهم پس‌از عبارت «بشرط کار است» در 
سطر ع ۴.درسخه‌های دیگر اصلا" نیست | ۳۲. که عاشق را ساز وصال نتواند بود 
(بودن QFUZSTPO -: KMNA (N‏ | که آن ... است ANM‏ : س 
۳۲۳0 || ۰۳۴ حکایت QZUTB‏ : درحکایت PONA‏ فصل FM‏ ۰ 
- 5 || ۳۵ درباد گاه : بباد گاه ۸5 || ۰۳۹ چه جای منادی کردن نمك فروش 
(فروشی ۸) بود ۸5 : چه‌جای منادی‌نمك فروشی کر دن‌بود × چه‌جای منادی کردن 
نمك‌بود ل1 چه‌منادی گاه نمك فروش (فروشی‌8) بود BNI‏ جه‌جای‌منادی کردن‌نمك 
است ۳00() چه جای نمك فروختن است ۳ || ۰.۴۱ بهانه است TOFZUMB‏ : 
بهانه بود ۸۵5 بهانه او ۲ بهانه @Q‏ || ۰۴۴ که ایسن ۱۳۸۵۲ : این 
5000۳ که 2 || ۴۸. سوختة عشق اياز دا ۳0۳500 سوخته باید ایاز 
دا 2 و سوخته (سوخته و لا) ایاز ل1 ۰ - 8 || ۴۹. جبادی : + و این صفت 
عشق نیست ۳ || ۰۵۳-۵۳ و عشق ... نبست 8 : و عشق را از وصال و فراق 
هیچ صفت نیست 2 و عشق را از صفت وصال هیچیز (هیچ خبر [) نیست 01 
و عشق را از وصال هیچ صفت حبر (جبر ۸) نیست ۸۵ و هیج چیز تست عشق‌ر ۱ 
ار صفت وصال ۲ وعشق را (عساشق دا )در وصال هیچ صفت نیست ۰۳00 
- 3 || ۵۸ -۶۱. بهشت عدن ... پس [] : بهشت عدن بود وصال بکمال 
بود گفت بود گفت پس 8 بهشت عدن و وصال با کمال بود پس ,7 بهشت عدن 


و 


۶۴ 


سوا فح 


بود و وصال بکمال بود پس ۸ با وصال او بهشت برین بود گفت بود و وصال 
بکمال بود گفت بود گفت ٣‏ بهشت عدن و وصال بود گفت بود گفت بود پس 
N‏ وصال بکمال بود پسن 1 بهشت عدن بود ووصال بکمال بودگفت ( + بود 0) 
پس 01 بهشت‌عدن بود گفت بود پس ۲ || ۴-۶۱ء. که ساز وصال... زلف بود 
(این عبارت در ×۸ قبلاددسطر ۴۹ پس از «بس‌جبادی» بدین صورت آمده است:) 
عشق ساز وصالست هم معشوقرا تواند بود نه‌عاشق را و آن جمال بکمال وخد زلف 
وخال بود N‏ ساز وصال هم معشوق را تواند بود نه عاشق را و آن جمال و کمالست 
وخحد و زلف وخال بود ۸ (اما دراینجا عبارت دونسخه ۸۵ چنین است : ) چون 
عاشق را ساز و صال نتواند بود معشوق را تواند بود ۷( کی ساروصال معشوق را 
تواند بود نه‌عاشق را وآن خحدوخال و زلف و جمال و کمالست 8٧1‏ که عاشق را 
ساز وصال هم نتواند بود مشوق را تواند بود 2 که عاشق را ساز وصال نتواند 
بود 1[ که عاشی‌را باایاز وصال نتواند بود ومعشوق را تواند بود 5 که عاشق را 
ساز وصال نتواند بود معشوق را ساز وصال تواند بود © || ۶۳.وآن آیات حسن 
است : - BÛM‏ | وآن 80Z‏ :و اینن ۲۳۸۵06 || ع۶ع. عاشی : + است 
72 || [وعثق از هردو بی BNUZSAPOQM- :NF [li‏ || ۰۷۰۵ بجمال 
: بکمال ۸0 


فصل ۴۰ ۲. کارست معشوق را TQAZMBOSP‏ : کادست فصل معشوق را 
[] کادست چنانك گفت معشوق را N‏ کارست چنانك گفت ع معشوفه را ۴ || از عشق 
]0 : زعشق ۲۳5" از غیرت عشی ۳ از غیرت عشق عاشق () از عاشق 
7 || ونه TMUSZOAB‏ : نه PNFQ‏ || ۴. حال OPQSMZT‏ : حالی 
NAFU‏ || ۴.آید SZUMPTOFQB‏ : است AN‏ || ۰۷ ودرداه :SQZBM‏ 
در راہ آ۸ || وصال دا M8‏ : در وصال را ۸ در وصال 0728۲ وصال × 
در وصل ۴۳ در وصال عاشقی ۰۲۲ - 0 


فصل ۴٩‏ ۵. نا FB‏ :یا KM‏ (بدون نقطه) ڊZl AU‏ امال( ai‏ ۳0 یا «Rit‏ 
- 5 | روز گار عاشق ۱۸ : دوز گار عشق N‏ دوز گادش .2 ]۳0۳۳۲ 
روکاز × ۰ - 8 || چه در پیش آورد 8 : که صفات عاشق آمد ۸ که صفت عاشق 
آسد N‏ : - ۳0۳۲۵۲2115 || ۶-۵ و این بسوقت بگرد ANBM‏ : 
٩-۸ || KPOFTQUZS-‏ از این دوی 81 : از آن دو ۰۸۸ 
UZSPOQFK-‏ || 4. است B:‏ + ۱ 


دباعی 


آباد خحرابات دمی حوردن ماست حون دوهز ار تو به در گردن ماست 
زان می کنم‌این تو به وزان می‌شکنم کارایشرحمت از گنه کردن ماست 


اختلاف نخ ۶۵ 


فصل ۴۳ ۲. حال T" MZSUPONFQB‏ : حالی KA‏ || ۰۳ حال 
TZSUPONFQB‏ : حالی MKA‏ || ۴. چیز TZSUMOFA‏ : چیزی KA‏ 
جائی ۳ جا @ ۰- N‏ || ۷. اشکم ... شبیخون باشد MNA‏ : 
۱١ a | BSZUQPOFKT-‏ - ا ۱۱ همواده ... نبوده‌ای معذودی 
QSZPOK -: 1‏ | ه . همواره... نیازموده‌ای معذودی : - 8 | 
۵ بخون دربودع []۱/][۳ : بخون درخفتم ۸ بروز آوددع۲ || ۱۴. سلطنت 
ANMQSTP -: ZU‏ || ۱۵. هر گز PKAZMB‏ : که هر گر 5171۳۳۲ و 
همرگز 0 || ۰۱۷-۱۶ و همه کادی BM‏ : همه کادی TSZNAQUPO‏ || 
۱۸-۷. وقدم بر 3 :و پای بر ۴€ وبر 21500۳01۵13 || ۰۲۵ بروبود 
خود ]/۱ : بربود خود ۸8 بود خود 72۳15 بوجود (۳0() بود وخود ۲" 


فصل ۴۴ .و بنور او جهان دوشن است ]۱ : و بنور جهسان دوشن شود 8 و 
نبود اوجهان دوشن است ۸ (این عبارت در ۸ در انتھای فصل است) › 
.٩ || TQPFSZ -‏ تا درغلط نیفتی "N‏ : تاددغلط نیفتد ,2 تا ددچیزی نیفتی 8 › 
- ۲1۸۳0۵008 || نیفتی: + ازاین‌چنین چیزها ,2 ازین‌چیزها وال اعلم 8 


فصل ۴۵ فصلهای ۲۷-۴۵ فقط در ۵38 هست || ۲. عشق ANM‏ : 
سنت عشق ‏ || دصال عشق ۸/۲ : وصال درعشق :1۲ || ۱ 
۵-۴ دستگیر و (و : - 8) سیب تسلی بود 8M‏ : دستگیر وسلاسل N‏ دست کیرد 
سل وسل ۸ || ۶. شده باشد 8 : شده بود ۸ بود N‏ || ۷ خود GM‏ : جون 
۸۷ || نبود AM8‏ : بود ٩-۸ || N‏ بیت ... آویزم AN -: BM‏ | بيت B‏ : 
شعر ]۱ 


فصل ۴۶ ۳. شود ANIN‏ : شد B‏ بود Rit‏ || ۰۴ یابد N‏ : یات AMB‏ || 
۵ شین AN BM‏ : و شین ]111 || ع۶. به‌قیام M8‏ : قیاع AN‏ || ۸. حصیف فطن 
را فتح‌بایی کفایت (کفا 8( بود AN - : BM‏ 


فصل ۴۷ ۴. خوددا ([/: خود ۸ || ۵. نیاید 8 : نباید ۸ نیاید(بدون‌نقطه 
ب(MN‏ || ع۶. نیا بند :B‏ نباید NA‏ || ۶ عشق /[۳:- AN‏ || اذاینست :BM‏ 
اینست N‏ آن نیست ۸ || نیاید ]/3 : نباید ۸ نیابد 8 || ۷. در وجود ۷M‏ : درو 
خودی ۸ در وجودی N‏ درو وجود 8 || (در انتهای این فصل در متن دیتر به تبح 
AN‏ فقرة ۳ از فصل ۴۹ وبعد از آن فصل ۵۰ آمده است.) 


فصل ۴۸ ۱۰-۱ فصل ... تست : - ۳00 || ۳. تادیسدن نبود او بی کار بود 


و سوانح 


: MB دا کاد‎ ۰۴ || KTSZUNAF - ۰ B :تاديد نبود او را کار نبود‎ MN 
|| UFKTSZMA شنیدن‎ : NB شنیدن است‎ .۴ || TSZANUKF دا‎ 
) ۷ تا شنیدن ( + اگر ]۷) نبود او بی کار بود و همچنین همرعضوی (+4 دا‎ 
| UFSZTK —-< AN و‎ : MB کادی‌است‎ (M از اعضای آدمی را (آدمی‌را ا‎ 
: ANMB چون ... تست‎ ۱۰-۶ || TSZFKU عشق‎ : ANMB عاشقی‎ .۵ 
نداند:-وکادی ازو‎ ۰۷ | N۸ فرادیدآمد 18 : فراهم‌دید‎ .۶ | 152۳1][- 
نیاید الا عشق وذوق 8 | ۸.آن اشکها که به دوی دیده فرسند ۸۷ : نه‌بینی آن‎ 
قطرات عبرات که بردخسار گلگون با داند لؤلۇ توست که بدست دیده بر شوق‎ 
| ANM از‎ : B از داه‎ | AN بدایت‎ : 8M مسی‌فرستد 8 | . بدایت او‎ 
+ B: تست‎ ۰۱۱ |N -: ABM هم‎ ۱ 
رباعی‎ 

دردیست فتاده در درون دل من واقف شده‌برچرا وچون دل من 
گردیده بدست دهنمون دل من در گردن دیده باد خون دل من 


فصل ۴4 ۳. گردد M8‏ : میگردد AN‏ ماد USPOFKT‏ آید 2 || 
۷ گر معشوق بیاید ... نبود] QSZU POFKT‏ ۱۳۵۵/۰ 1.۱-۸ گر 
معشوق اورا ... افگند TPOFKQSUZ - : BN AM‏ || ۱۱. ناز PFAUZ‏ : 
بار][۲] باز5 باره ) بازناز @ بادناز Rit‏ 3-۰ || دشواد 1502۳0۸۵ 
دشخوار [N‏ دشخوادتر B - «K‏ || ۰۱۳۵ می‌بدد TAMUB‏ : من‌بدد ZONK‏ 
بردر ‏ بدد۲ || ۱۴۵. بدل انددی NFÛ TSM‏ : بدلم ددی ۳0۵۵2۸۵۴ || 
۰۱۸-۵ پنداریا ... جان BANM‏ : - ۲۳0۲۹02۳17 (در ۸N‏ ودیتر این 
فقره ددفصل ۴۷ آمده است) | ۱۵. پنداریا ۴۳ : پندادیا AN‏ | که آن :AM‏ 
BN iî‏ | ۶ اذ وی BM‏ : اند AN‏ | ۰۱۷ ندادد AMB‏ : نبود N‏ | 
نتو ان /۱ : نتو اند BAN‏ || 


فصل ۵۰ این‌فصل فقط دد ۸/73 هست || ۰۲ عاشق ||BM -:AN‏ ۳.عالم 
:AM‏ علم N‏ عا لمیت || ۰۴ بی‌هشی داروبود: بی‌هش دادوبود ۷ دادوی بی‌هش 
است 8 بی‌هشتی دارو دارد ۸ بی‌هستی دادد N‏ || ۴. تا تاب‌طلایه : تا تاب‌سابه 
B‏ تا تار طا سایه ۱ یا باطلایه AN‏ || دادد MAN‏ : ندارد B‏ 


فصل ٩‏ ۲. خود 8M‏ : - نسخه‌های دیگر || ۰۴-۳ ذیرا که ... کمال ادراك 
ZSPOFK - : ۸‏ ۲0017 | درآلت ادراك و8 : در آ لت‌وادداك AN‏ | 
از کمال ادداه 3/19 : -۸۵ || ۰۴ اگرچه سری (سر () لطیفست (لطیف 8) 
ودای این وآن آنست ۷ : و سری دارد QUZSOFKT‏ که سری دارد ۳ » 


اختلاف نخ ۶۷ 


س۵ || ۵. حقیقت ذات معشوق 8M‏ : ذات معشوق ×۸ ذات 5 ل21۳0(1 یافت 
۳-۰4 | ۸-۷. واین از ... گفته است (-4 آنك گفت ]/) ۱/۲ : که گفته 
است TPOQFUZAN -» K‏ 


قصل ۵۲ ۸-۴. چنانکه در حکایت ... حال می‌دید ۸۱۳۲2:57۳0 : این 
فقره در دو نسخه BM‏ کم وبیش بدین صورت نقل شده است: 

«درحکایت آورده‌اند که مردی بود از حدمتگاران سلطان واودا بامعشوق‌سلطان‌حوش 
بودی. دوزی ددسراپردة سلطان بود. هیچ حس یافتی از غلبات وجد وشوق و آتش 
سوزان عشق. شبی بامعشوق گفت : این‌خال بررویت از کجا آمد که من ندیده بودم؟ 
معشوق برروی خا لی‌داشت. چونوقت صبح آمد حواست که برود. معشوق با او گفت 
که مرو به‌ساحت. صبر کن تا کشتی بود. گفت چرا؟ گفت ذیرا که صواب نبود نباید 
که‌سرما ترا هلال کند. او دنجود گشت. گفت: چرا چنین‌می گوی» که مرا مدتی‌است 
که اینچنین به سباحت عبره می کنم. گفت: ای جوانمرد این‌خال مرا مادرزاد است. 
وتو عمری است که با منی و از غلبات عشق ندیده بودی. از بی‌خویشتنی بودکه ترا 
از الم سرمای آب زمستان حمایتی می کرد. اکنون پادة با حود آمده‌ای که حال 
می‌بینی و تمیز می کنی. فرمان او نبرد. البته برعاست و در آب نشست تا عبره کند. 
هلال شد از سرما. این داسکروصحو عشق خوانند». || 

۵ ته از MQPOFB‏ : نز KZ‏ نه ز N‏ نه‌اندر 1 || نه ذ MFQ8B‏ : نه از 
072۵ اذ 1 || ۵. نهاز MOPQFB‏ : نز ۸2 نر 0 بر8 نه ز N‏ نه نیز از 
۲ || نه 2 MFNPB‏ : ونید OQ‏ نه از AKUZS‏ اذ T‏ 


فصل ۵۳ ۰۷۲-۱ [فصل ... عاشقان] : - BM‏ 


فصل ۵۵ ع. کرانکند ۲€ : کرا نکنند ۴ کری طلب نکند ]۷[ دا طلب نکنند 
8 طلب نکنند ,7 نکتند ۸۸ PQ‏ نکند 0 نطلبند. فقل حسبی الله لاا له الاهو. قل الله 
ثم ذدهم حسبی دبی» همه این معنی بود. همه جانها و دلها بفروشند و اورا بخر ند. 
چون اورا بفروشند چه چیز را بخر ند؟ زیرا که جیز بل که لاجیز چیز اوست وغیر او 
همه ناچیز» کل شىء ها لك الاوحهه. 


اندر عجیم زمی فسروشان که ایشان به زانکه فروشند جه خواهند خحرید 8 


فصل ۵۷ محل‌این فصل درھمۂ نسخ جزدونسخةً (۸ درهمینجاست || ۰۲ عشق 
حقیقی که هست 8 : عشق بحقیقت 1 عشق که هست FANPOQSZUK‏ || 
۳ دود ZMN AB‏ : دو داست"[19][0۳0 || ۵. لشکری : +4 بیگانه 8 


۶۸ سوانح 


فصل ۵۸ ۲. قدم‌روید 7 : قدمبود ×8 قدم دود ]۳05 قدمقدع رود AM‏ 
قدم قدم دود ۰ - 0 || ع. خداوند نقطه : + بود MANK‏ || یا دوی N‏ با 
روی ۸8 بادی 200۳06۳۴ باد TFUM‏ || علاقه AN‏ : علاوه TSPOMZ‏ 
علامت 0)[] علاوت ۴ علاقت علاوة [] 


فصل۵۹ ۰۶-۵ [ بيت کس‌نیست...غمکینم] BPOKAQMS- : ZNFUIT‏ || 
٩‏ اگر .MUZSPOKTQB‏ که اگر NAF‏ || ۱۰. برآساید : لد فصللاجرم 
بلاشاید. ]۳011 (ددمتن دیتر از اینجا فصل ۶۰ آغاز می‌شود) || ۱۳. نفسی 
8 0 نفس MN‏ نشتی ۳ یقینی TAN‏ 

فصل ۶۰ ۲. عاشق و معشوق :9۳[۷7: معشوق وعاشق 71)0008] معشوق با (وا 
(U‏ عاشق UTNA‏ || ۰۸ که FOPQSTZB -: MNAK‏ || ع۱۶. داد : 


+ FT 

یت (رباعی (T‏ 
تا با حودی ارجه همنشینی با من ای بس دودی که از تو باشد تا من 
درمن نر سی تا نشوی‌یکتا تو (يك بامن ۲ ) کاندر ره عشقی یا تو کنجی یا من 


(اين درباعی از سنائی است . دلد. دیوان سنائی » ص 11( ۷۲ می بود : لد 
عاشق دا عشق آشناست ,1/]7. در 7 فقره‌ایکه درابتدای فصل ۶۱ آمده است (از 
سطر ۲ تا ۵) دراینجا نقل‌شده است. || ۰۲۵ با ذلت اسیری : واذلت اسیری :۱7 
با اسیری و ذلست BAN‏ با اسیری و ذات او ) وا اسیری و ذلت هم 6 را 
اسیری و ذلت ۳۳ دا اسیری ومذ لت >[ || ۰۲۷ بجام بی‌انجام ۱2۳0۴ : بجام 
می‌انجام ۸0 بجام ا کرام می (بی11) انجام Rit‏ ۲۴ بجام ا کرام می‌انجامد 
K‏ بجام می‌انجامی 5 || و آن : و اين AN‏ و از Z‏ آن Rit‏ 80۳07 و «M‏ 
- 16| ۰۲۹-۲۸ عاشق... اسپراست ]۷ : عاشق درميانه که اسیرعاشقست N‏ عاشق 
درمیانه (میان5) نه که اسیرعشقست ۸8 عاشق درمیانه نه که اسیرعاشق است.7 ۲ 
درعاشق که (-4+ در )) اسیرعشق است (0) عاشق درمیان که اسیرعاشق است ۴ 
درعاشق که اسیر ۲ »- > || ۰۲٩‏ عشق سلطان است و توانگر (-د است ۲2 
5 ۸۳2۲ : عشق سلطنت دارد و معشوق را بصفات خود موصوف کند 
پنج نو به سلطنت حسن بردرجناب سلطان می‌زنند لاجرم توانگر بحقیقت اوست ۷ 


فصل ۶۱ ۱. فصل MFK‏ :- :9310۵57 || ۵-۲. عاشق با ....بیگانه منم: 
این فقره در دیترو (۳0(۳[>(/]860]] اینجاست و در 2 در فصل ۶۰ و در NA‏ 
درفصل ۶۲ س ۲ پس از کلمة «اسم». 


اختلاف سمخ ۷۵ 


فصل ۶۳ ۱ فصل .ab || NKFPOQAMS - : ZB‏ زند AMN‏ : ذدین 
.Ab || POFKSQZTB‏ بسته MNAZB‏ : داده TPOFKQS‏ 


فصل ۶۳ ۵. بتحقیق نیست ۳87۴۸ ': بسحقیفت نیست آ نیست بتحقیق 
>] نیست و بتحقیق ۲٥0‏ نیست وبحقیقت 0) ۰- 8 


BPOFKZMST - : ANU فصل ۶۴ ۱ صل‎ 


فصل ۶۵ ۴. دود M8‏ : - نسخه‌های دیگر || ۶. خودش ZNFAUST8‏ : 
خویشتن MM‏ خودش ۳0۵ || ۷. غورد : ۴01 ++ 
آن روی چرا به بت‌پرستان نبری 

عرضه نکنی کفر از ایشان نبری 
گر (کو ۲۲) يك نظری چنانکه هستی نسگری 

نه بت ماند نه بت پرستی (پرست و [) نه پری || 
۰ نه يافتن ۲0۳25 : نه‌یافتی 8M‏ نایافتن ۴ بیافتن ۸ یافتن N‏ نه بادی 
0 || ۱۱. ديدةٌ M‏ : - نسخه‌ها دیگر || ۱۲. است : ل اما MN‏ || از خحود: 
از درون خود 8 از کمال خود ۱/۲ 


فصل ۶¥ ۰۳ یقین و 2 :- TFUSANQPOK‏ 
فصل #۸ فصلهای ۷۶-۶۸ :-۷ || ۰۱۲-۵[بیت ... افسر ما] NFU ZT‏ : 


BQSPOKA-‏ | ۱۰. بیت ل]: دباعی ]2-۰۳7 | ۰۱۲-۱۱ بجای دباعی 
فوق در 7 این ابیات‌است: 


جان عود بود همیشه در مجمرما خونریز بود همیشه در کشود ما 
داری سرما و گر نه دور ازبرما ما دوست کشیم و توندادی‌سرما 


فصل ۶4 ۲. تا عشق در ل۲ : تاعاشق در N‏ تا عشق پا بالاث] تا عاشق یا بالاء 
2 که تا در ۳ تا دد 8@ 0×۸ با دد5 || ۱۰. عظیم بدو رسد 
018 : بدو رسد عظیم ۳0 بدودسد [" 


فصل ۷۰ ۸. تا بستم هم :یا بستم 2 تا (با لا) نیسم تیم ٣‏ تا نسبت هم 
POQNB‏ هم B - «A‏ || ۱۱-۹ [بیت ... نیز ر[ ۸۱1172 : 
POQSAKB-‏ | ۰.۱۰۵ چون :ZU‏ خون ss: NZUTyÊ ۱۱۵ | TNF‏ ۳ | 


۰ سوای 


فصل ۷۲ ۷-۵ [بیت ... آن بسافتهام | ۳۲/2۲ :- BPOAQKS‏ | 
وع. NTZUF ib)‏ : از کان Rit‏ || ۰۱۳-۱۱ [بیت ... سراست ] NFUZT‏ : 
BPOAQKS-‏ 


.\b | PONKAB -: ۳۱20 فصل ۷۵ ۰۱۲-۱۰ [بیت...تقصیراست]‎ 
| QF گر‎ : TZU کو‎ 


فصل Yg‏ ۶ پردو ات او نزنند: پردولت نزنند 7 پردوات او تبرند ۸ بدولت 
او بزنند » - BTPOFKQU‏ || ۰۱۰ بیت []  :‏ سخه‌های دیگر. 


فصل ۷۷ ۱۲-۱ فصل‌ازچنان -:MNB‏ ۲5۳0۲۸2100 || ۲. فی‌خا تمه 
الکتاب/۱ :- 8N‏ | ۳. ماهیت و حقیقت NN‏ : کمال‌وماهیت 8 || ۰۴ پس :N8‏ 
M-‏ || علم دا M‏ : علم اودا 3 علم N‏ | گوهر 8 : جوهر N‏ | ۵. که درآن 
صدفست MB - : N‏ | ۶ وابیات: ابیات BM - N‏ | افتاد :BN‏ کرده آمد |M‏ 
که BM ~: N‏ | اثبات کرده‌ایم N‏ : ثبت آمد ۸ ثبت افتاد 8 | ۸. عبادت 
NB‏ : عبادات M‏ | بردامن 8M - : N‏ | معانی نرسد NM‏ : معانسی عشق رسد 
8 || 1۲-۸ . که معانی عشق ... از چنان BN - : M‏ 


و شرح منظوم کنوزالاسر از 


معدمه 


سطر ۶ خدر: 
پرده؛؟ چادر؛ پرده‌ای که برای دختران و ذنان در گوشة خانه زنند. (معین) 


سطر ۸ عبارت ... اشارت: 

این دواصطلاح را که غزالی تقریباً هميشه با هم استعمال می کند نزد او و 
همچنین اسلاف او دادای معنی حاصی است. اجمالا می توان گەت که عبات ظاهر 
کلام است واشادت باطنآن. این مطلبی است که کم وبیش از فحوای کلام غزالی 
پیداست. اما مشا بخ صو فيه دداین‌باره بیشتر داد سخن داده مطالبی گفته‌اند که ذ کر 
آنها به دراه معنی واهمیت اين دواصطلاح کمك‌می کند. فریدالدین عطار در تدکرة 
الا ولیاء (ص ۶۳۲) از قول شبلی نقل می کند که: «عبادت زبان علم است واشادت 
زبان معرفت.» چنانکه بعداً خواهیم دید علم از نظرغزالی آن است که دادای حدی 
باشد. چیزی را که حدی داشته باشد می توان تعریف کرد و شناخت. اما معرفت در 
مورد حقارة , است که حدی نداشته‌با شند یعنی تعریف‌پذیر نباشند. معانی عشق هم از 
نظر غزالی تعریف پدیر نیست؛ یعنی فاقد حد است. پس در حروف و کلمه نمی گنجد. 
عبارت هم که کارش حد نهادن است نمی توانث براستی بدان معانی راه یا بد. فقط 
اشارت است که با آن می‌ توان بهمعانی عشق راه یافت. 

اشارت نزد صو فبه خود یکی از علوم باطنی بشمار می آمده است. عطار در 
تدکرة اولا لیاء (صص ۴۱۶-۷) می نویسد او لین کسی که علم اشادت به دیگران 
آموخت ومنتشر کرد جنید بغدادی بود. این علم دا کلاباذی در التمرف (ص ۸۷) به 
عنوان علم خواطرومشاهدات ومکاشفات باد کرده و آنرا مختص صوفیه دانسته است. 
کلاباذی معتقد است که این علم را بدین جهت علم اشادت خوانده‌اند که به عبادت 


۳ سوانح 


درنمی آید» یعنی مشاهدات دل ومکاشفات سر را نمی توان به‌لباس عبارت در آورد. 
درعین‌حال» این‌علم قا بل‌انتقال به‌دیگران است» چنانکه هجویری درکشف المحجوب 
(ص ۰۰ ۵) می‌نویسد: «اشارت اخبار غیراست بی‌عبادت». وحتی برحی نیز اذاین 
فراتر دفته گفته‌اند که از اشادت می‌توان به نوعی عبارت کرد. مثلا" ابونصر سراح 
در اللمع (ص ۳۸۰) از این دسته است ومی گوید که صاحب اشادت کسی است که 
کلام او دادای لطا یف واشادات باشد. همچنین روز بهان بقلی در شرح شطحیات 
(صه ۵۶) می نویسد: «اشارت آن است که برمتکلم کشف آن پوشیده است. به‌عبارتی 
لطیف اعلام کند». احمد غزالی دا هم باید از زمر این دسته از عرفا دانست» 
چنانکه خود درمقدمةً سوافح این مطلب دا تصریح کرده وحتی از اشارت عبارت و 
عبارت اشارت به‌عنوان دو اصل سخن به میان آورده است. (ب-رای مطالعةٌ بیشتر 
رجوع کنید به: بیانالفرق» حکیم| لترمذی» ص۵۸. شرح تعرف» ج۰۳ صص ۰۷۷-۹ 
سلطان طریفت: صص .)٩۶-۷‏ 


سطر ٩-۸‏ اشارت است بهمعانی متفاوت : 

عاشق درسیرمعنوی خود به جانب معشوق وعشق ازمراتب مختلف عبودمی کند 
وشناسائی او از عشق در هرمرنبه فرق می کند. غزالی آنچه را که عاشق درمراتب 
مختلف ادرالء می کند به‌معانی عشق تعبیر کرده است. واما ازاین معانی نا گزیر فقط 
با يك عبارت می توان تعبیر کرد زیرا که مرتبة ظاهر فقط يك مر تبة است. اما همین 
صورت عبادت بهمعانی متفاوت اشاده می کند. به دیگرسخن می توان گفت که عالم 
ظاهریا عالم صورت که از حیث بیان و کلام بدان عبادت گفته می‌شود فقط يك عالم 
یا يك مرتبه است. اما باطن یا معني که از حیث بیان واخبار بدان اشادت کفته 
می‌شود دادای مراتب متعدد است و ازاین‌دو باید گفت که ما عوالم باطنی ومعنوی 
داریم. به همه این عالمهای درونی مجبوریم که با توسل به‌عا لم بیرونی و ازطریق 
عبادت پی ببریم» اما لازمه این‌کار دانستن علم اشارت است. 


سطر ٩‏ ذفق: 

در لغت به‌معنی چشیدن است و در اصطلاح صوفیه نخستین مرحله از دریافت 
معانی وتجلیات و واردات غیبی و کشف معارف باطنی را گویند. مرحلٌ بعدی شرب 
است. (رجو ع کنید به ترجمۀ (ساله قشیربه» ص ۱۱۴ . کشفالمحجوب» ص ۰.۵۰۸ 


اللمع» ص ۰۳۷۲) 


لوضیحا ت 


سطر ٩۱‏ حدود السیف: تیزی‌های شمشیر» لبه‌های برنده شمشیر. ` 
سطر ۱۱ بصیرت باطن: 


در مقابل چشم ظاهری عرفا به چشم باطنی هم قائل بوده‌اند » و بیناشی 


این چشم باطنی دا «بصیرت» و یا «بصیرت» باطنی» می گفته‌اند (رجوع کنید 
به احیاء» شرح عجایب القلب» بیان حال‌القلب بالاضافة الى اقسام‌العلوع). گاهی 
نیز مراد از بصیرت باطنی نودی است که از چشم دل برحقایق باطنی می‌تابد و از 
پرتو آن چشم دل می تواند آن حقایق دا بیند. دراینجا می توان سخن غزالی دا به 
هر دومعنی کرفت» یعنی هم بینائی باطنی وهم نور دید دل. 


سطر ٩۸‏ د ۲۲ تعلل: 

تعلل کر دن به‌معنی تسلی‌دادن است» چنانکه مثلا"هر گاه کود کی ر | نتو انند شیر 
دهندو لی درعوض بهاوطعا مد هند اورا تسلی بخشیده‌اند. در تصوق‌نیزاین کلمه دادای 
معنی حاصی است که هر گاه سا لکی درمقامی از مقامات تسوقف کند و درآن تسلی 
یا بد گویند تعلل کرده است. البته اهل‌الله وخاصان حق جز به‌مقام قرب و کمال وصال 
به‌هیج مقامی تعلل نمی کنند. ظاهرآ مراد غزالی دراینجا همان معنی لغوی است نه 
اصطلاحی. (رجو ع کنید به شرح کلمات قصاد باباطاهی صص ۰۵۶۳-۴) 


سطر ۸ ۱ تمثل : 
شعریا حدیثی جهت مثل آوددن (عمیین)؛ خواندن بیتی دا بعد دیگری و حجت 
آوردن ومثل پدید کردن و داستان زدن (عنتهیالادب). 


سطر ۲۴ و لوداو ال کل ... 

این بیت اذ ابی‌هلال السکری است (دیوانالمعانی. مصر : ۱۳۵۲ ق. 
۱ (دیتر) ونيز رجو ع کنیدبه دسالةا لطیرامام محمدغزالی در داستان مرغان 
ص ۴۶. ترجمۀ آن چنین است: «و لواينکه هرپزشك آدمی‌زاده‌ای ترا مداوا کنده 
بجز کلام لیلی هیچ چیز ترا شفا نمی‌دهد». ۱ ۱ 


سطر ۲۷-۲۶ اذاماظمئت الی ... قلباً علیلا : 


تر جمه: «هر گاه تشه آب دهان معشوقهام می‌شوم» شراب دا جای‌گزین آن 
می کنم. اما شراب کجا و آب دهان او کجا؟ گرچه اینقدرهست که با آن شراب دل 


Y۵ 


۶ سوانع 


پیمادم دا تسلی می‌دهم ». ناظر به‌همین معنی است این بیت فادسی: 
مر؛ لبان توباید شکرچه سود کند؟ بجای مهر تومهری د گرچه سود کند؟ 
(نامه‌های عییالقضات ج ۰۱ ص ۰۲۲) 
© 

هرچه درضمن آن عبارات است بهر آزاد گان اشارات است 

گرچه با بهره نیست زوهمه کس ليك آژاده دا اشادت بس 

نوعروسی است این مخذاره بکر نارسیده بدست خاطر بکر 

هر که در ذوق عشق عنین است . بی‌خبر زین عروس‌شیرین است 

کنوز ۳۴۵ 


١ فصل‎ 


سطر ۲ بحبهم و یحبو نه : 

قر آن» سوره مائده (۵)» آیه ۴ ذکر این کلمات قرآنی ددابتدای سوانح 
قا بل تأمل است ومی‌توان گفت که غزالی فصول این کتاب دا نوعی تفسیر براین دو 
کلمۂ قر آنی تلقی کرده است. 


سطر ۵-۴ با عشق ... لب ما : 

این رباعی احتمالا" ازخود غزالی است» گرچه‌گاهی اشتباها به شعرای دیگر 
از جمله سناشی (رك. احوال و اد عیینالفضاة» ص ۲۹۱) ومولوی (دیوان کجبر» 
۷۸) نسبت داده شده است. درتفسیرمیبدی نیز تمامی دباعی ذیل تفسیر آیةٌ ۱۸۶ 
از سورۀ بقره و بیت دوم آن ذیل آیهٌ ۱۷۲ از سورة اعراف نقل‌شده است. معنی اين 
اییات‌چنین است: روح ما به‌همراه عشق به‌وجودآمد و درقوس نزول که از آن به‌شب 
تبیرشده ما از چراغ وصل بهره‌ند بودیم. این چراغ همان می وشرابی است که در 
مذهب عاشقان حرام نیست و دوشنائی آن مستی است. چون درقوس صعود به سوی 
عدم بر گردیم لب ما ازاین می همچنان تر خواهد بود و آثار مستی در ما ظاهر 
خواهد بود. 


سطر ۱۰ اتا نى هواها .... فتمکنا : 
الواضح المبین فی ذ کر من‌استشهد من‌المحبین لمغلطای (نشرشپیس دهلی: 


۶ ۰۲۹/۱ (دیتر). ونيز دك. احوال دآ فاد عير القضاټ ص ۰۳۱٩‏ 


سطر ۱۶ کسب : 
رجو ع کنید به توضیح این اصطلاح ددفصل ۷۵ ونيز به سلطا طریفت» 
صص ۰۱۸۱-۲۷ 


سطر ۱۶ وقت : 

این لفظ از اصطلاحات مهم صوفیه است وغزالی دداین کتاب آن دا بکرات 
استعمال کرده است. در سوانح این اصطلاح تعریف‌نشده ولیکن دربسیادی از کتب 
صوفیه‌جزو اصطلاحات این قوم آمده است. یکی از نخستین تعریفهائی که شده است 
ازشیخا لرئیس درنمط نهم اشادات است که می‌نویسد: «چون دیاضت و ارادت‌سا لك 
به‌حد معینی دسید برای اوحالات خلسه‌ای پدید می آید که از پرتو انواد حق کسب 
لذت می کند. این حلسات وحالات مانند برقی می‌درخشد وخحاموش می‌شود وبه زعم 
عرفا این‌حالات وخلسات به «وقت . اوقات» اصطلاح شده است. (مقامات‌العادفیی» 
ترجمه پورحسینی» ص ۴۴). درمیان متأخرین بهترین و دقیقترین تعریف را عزالدین 
کاشانی در مصباح الهدایه بدین شرح بیان کرده است: «صوفیان لفظ وفت دا برسه 
معنی اطلاق کنند. گاهی وقت گویند ومرادشان وصلی بود که بربنده غالب باشد مانند 
قبضی با بسطی یاحزنی یاسروری». این معنی دا کاشانی معنای عام می داند که هم 
سالك آن دا استعمال می کند وهم غیرسالك. واما معنی دوم حالی است که «برسبیل 
هجوم ومفاجات از غیب روی نماید وبغلبه تصرف سالك را از حال خود ستاند و 
منقاد ومستسلم حکم خود گرداند.» اين دقت مختص سالك است وصاحب آن را پسر 
وفت‌یا ابنا لوقت‌می گویند. غزالي دراین کتاب به‌چنین حالی «حکم‌وقت» می گوید. 
از نظراو وقت منشاء همه این احکام است» ابری است که این احکام قطرات بادان 
آن است (فصل ۰)۳ بوقلمونی است که این حالات تلون اوست. از این حیت وقت 
به‌معنای سوم که کاشانی بیان‌می کند نزدیکتراست. بنا براین معنی» وقت حال است که 
میان ماضی ومستقبل است و صاحب آن‌کسی است که بقول قشیری «میان دو روز گار 
بود» روز گار گذشته و آنچه فراپیش بود.» این وقت برای سالکی که درتلوین است 
مداوم و پیوسته‌نیست. «اما به‌سبت با و اصلان واصحاب تمکین این‌وقت دایم وسرمد 
بود و زوال وفترت را بدان طریی مسدود.» واصلان واصحاب تمکین دا؛ جنانکه 
بعداً خواهیم دید (ددفصل ۱۹)» غزالی «خداوند وقت» می‌خواند وصوفیه آنان را 


YY 


۷۸ 


سواج 


ابوا لوقت نیز نامیده‌اند. 

(مصبا حالهدایه» صص ۰۱۳۸-۱۴۰ قتسرجمه (ساله قشبربه. صص ۰ ۰۸۹-۹ 
کشف المحجوب. صص ١-۴‏ ۴۸. اللمع» ص ۰۳۴۲ شرح شطحیات» ص ۰۵۴۸ 
شرح‌کلمات قصاد با باطاه صص ۲۸-4 ۵. شر ح‌مثنوی‌فروژا نف دفتر اول» ٩۴-۶‏ . 
الا شارات دالعبییات؛ نمط ۰٩‏ کشاف؛ ص۴۴۹ ۱. قدسیه» صص ۲۶ و ۰۲۷) 


سطر ۱۶ ر کابدار: 

تحادمی است که اسب دا برای سلطان يا مخدوم خود بگیرد تا او سوارشود. 
ر کابداری یکی ازمشاغل درجه‌سوع دور غزنویان وسلجوقیان‌بوده و رکا بداروظایف 
متعددی داشته که یکی از آنها آوددن اسب برای سوادی سلطان و امیران و بزر گان 
بسوده است. (رك. اصطلاحات دیوانی دد غزنوق و سلجوفی. صص ۰ ٩-۵‏ ۲۲). 
تمثیل رکابدار ومر کب سلطان را عین‌القضات همدانی نیز استعمال کرده است. رك. 
خامه‌هاه ج ۰۲ صص ۸-۹ ۶. 


سطر 1۸-۱۷ کلامنا اشارة 
این سخن از جنید بغدادی است. رك. زبد:‌الحقایق. عین‌القضاة همدانی» 


ص٩‏ ۶. 
سطر ۱۵ خزف : 

هر جیز کلی که دد آتش پخته شده باشد (معین) . 

خرز : 

آنچه که بنخ کشند مانند مهره» دانة شیشه‌یی. و گلی؛ صدف وغیره (سین). 
سطر ۲۰ پرماسیدن 

لمس کردن وسودن دست برچیزی (آنندراج). 
سطر ۳۲و ۲۳ نفس (ج. انفاس) : 


نفس که بفادسی آن دا دم می گویند یکی دیگر از اصطلاحات صوفیه است 
که معمولا "با اصعللاح دفت استعمال و تعزیف می‌شود چنانکه احمدغزالی هم دراین 


توضیحات 


فصل (وهمچنین در فصل۳۶) هردو آنها را استعمال کرده است. دراینجا غزالی‌انفاس 
را هواخوانده ومنظور او هوایا دمی که از راه نفس کشیدن وارد ریه می‌شود نیست 
بلکه مرادتعاقب امداد غیبی است که دل عاشق را زنده نگاه می دارد. این نفس‌است 
که مر کب معشوق است (رك. فصل ۴۶). کاشانی درمحبا حالهداپه (ص ۱۴۱) پس 
ازبیان معانی وقت» نفس دا چنین تعریف کرده است: «...نفس عبادت است از دوام 
حال مشاهده و تسواتر وتعاقب امداد آن که حیات قلوب اهل محبت بدان مربوط 
است.... وفرق مبان نفس و وقت (بمعنی دوم) آن است که وقت حالی است در 
معرض‌فترات و وقفات و واددی درصددتعاقب وتناوب ظهور وخفا» ونفس‌حالی‌است 
دایم مجرد از فترت و وقوف.» با توجه به این تعریف ملاحظه می‌شود که غزالی 
پیوستگی این حال را صحیفۀ انفاس خوانده که بوقلمون وقت يا «احکام وقت» که 
درظهور و خفااند پی‌ددپی بر آن صحیفه نقش می بندند و به‌نمایش درمی آیند وباز 


محومی گردند. 
(مصبا حالیدابه» ص۱۴۱ ۰ مناذل السا نسریی» باب۷۶. نامه‌های عییالقضاه 
ج ۰۱ص ۰۳۲۱) 


© 
فى كيفية الار تباط بینالعشق والروح وعلة امتزاجها 


روح اگرچه نتیجه عدم است 
یافته از جلال سبو<-ی 
دیده عشق بهسر دیدن او 
از عدم چون سوی وجود آمد 
عشق در وی چو جای خالی دید 
ذات چون با صفت در آمیزد 
روح که ذات و عشق‌جون‌صفت‌است 
تا بود طور شأت او لسی 
عشق در نشت دوم ذات است 


لب تحقیق و جان توحید است 


با قدم گویا که همتدم است 
شرف اختصاص «من روحی» 
منتظر بود تا رسيدن او 
ديدة عشق در شهود آمد 
رخت بنهاد و تختگاه گزید 
هر دو با يکد گر درآویزند 
گه‌بعکس» اینت‌جای معرفت است 
روح دا ذات گفتن است اولی 
صفتش روح واین‌نه طامات است 
محض تجرید وعین تفریداست 


کنوز ۳۴۶-۷ / عشفنامه ۱۹-۲۰ 


فی‌و حدة | لعشق ۱ 
عارض است از برای سبوقی عشق دا عاشقی و معشوقی! 


۱ دك. فصل ۴ 


۷۹ 


هم سوانح 


عشق در ذات خویش یکر نگت‌است 
نه در او فرق عاشق از معشوق 
ذات او برتر از جهات آمد 
جهست عاشقی و معشوقی 


تا چه نقش آودد زپرده بسرون 


مر کبی دا که دا غ شه دارد 
بینی آن دم که ان شاه 
شاه عشق ارجه درا لستآباد 
تا زآفات در پناه بود 
هم شود بهر استقامت سیر 
تا چو درسیر مستفیم بود 
بلکه خود شرط ابتدا باشد 


آن نه‌بینی که چون نو آموذی 
گر به نزديك اوستاد آید 
در ميان خحزف بتعبیه گاه 
گوهری دا که نيك بهراسد 


تمثیل 


5 


فاد غ ازصلح وایمن ازجنگ است 
نه در او سبق سابق از مسبوق 
وین عوارض برون زذات آمسد 
سیت خالقتی و مخلوقی! 
وقت نیرگ ساز بوقلمون 

کنو( ۳۴۷ / عشقنامه ۲۰ 


گر دکابی" بزیر دان آرد 
هیچ نقصی بدو نیافته راه 
رو حرا دا غ اختصاص نهاد۳ 
مر کپ حاص پادشاه بود 
درمبادی اسیر رایض؟ غير 
حدمت شاه را مفیم بود 


اثر از عین کی حدا باشد 


سفتن در هوس کند دوذی 
جز خزف سفتنش فرماید 
بسپارد بدست او ناگاه 
دست استاد اگر برماسد 
نوز۸- ۳۴۷ / عشقناهه ۲۰-۲۱ 


فصل ۲ 


سطر ۳و۵ اشر اف 


| گرچه در بیشتر نسخة‌ها من‌جمله نسخه‌های قدیم‌تر ۸N‏ به‌جای این لفظ 
لفظ اشراق آمده است» من با انتخاب ریتر موافتم و «دیده اشراف» را بر «دیده 


اشر اق» ترجیح می‌دهم. اف «اشر اق» را خو اجه آاحمد در فصل ۳۹ استعمال کر ده 


۱ راء. مقدمه سوانح («بشرط آنکه ... نه بخالق ونه بمخلوق». ۲. دکابی سد 


ر کا بدار ۲ رك. فصل ۰.۳۳ 


۴ دایض : رام کنندةٌ ستوران. 


توضیحات 


است» لکن معنی آن فرق می کند. اما لفظ «اشراف» از الفاظ دایج قرن پنجم و از 
اصطلاحات دیوانی بوده وعمل‌اشر اف نوعی بازرسی دولتی بوده‌است. اصطلاحات 
دیوانی دیگری مانند «خبر» و «جاسوسی» هم در سوانح استع‌مال شده‌است. (دلد. 
اصطلاحات دپوانی ددد غز نوی و سلجوقی» بخش ۰۵) 


سر ۴ پیکر : 
دراینجا بمعنی صودت ونقشی است که در آینه منعکس می‌شود. این لفظ دقیقاً 
معا دل « »)ع است بدان معنی که افلوطین آن را استعمال کرده است. برای توضیح 
يشتر رجو ع کنید به سلحطان طرجفت» ص ۰ | به‌بعد. 


سطر ۸ از س که ... پند ارم : 
این بیت در تفسیرمیبدی بدین صورت نقل شده است: 
از بس که دو دیده درخیا لت دادم | درهرچه نگه کنم توئی پندادم 
(تفسیرآیه ۵۳ از سوره فرقان) ونيز رك. لمعات لمعه ۰ ۲. 


سطر ۱۱-۲ چون خانه ... غیرت خود : 
مقا یسه کنید با مثنوی (چاپ نیکلسن) دفترششم. ابیات ۳۶۳۷ تا ۰۳۶۲٩‏ 


سطر ۱۴9۱۳ خیال ترك من ... دیده‌بان گردد : 

سرایندهٌ این ایبات (یا بیت) شناخته شده نیست. و لیکن خود ابیات نزد عرفا 
تا حدی معروف بوده است» چنانکه مولانا جلال‌الدین بیت اول دا مصر ع اول از 
مطلع غزلی قرارداده است (دل. دیوان کبیر ۲ /۰)۵۹۵۳ 

سعیدا لدین سعید فرغانی درشرح بیت زیر از ابیات تایه ابن فارض که همین 
معنی را می‌رساند می نو یسد: 

«اقامت لها منی على مراقاً خواطر قلبی» بالهوی؛ ان المت 

(ترجمه:) واداشت و بر گماشت از بهرخود از من برمن نگاهبانی اگر خاطرها از 
دل من بمصاحبت عشق تنزل کنند وفرود آیند بصفات اصلی نفس من ازجهت تحقیق 
کمالی که به‌ایشان متعلق است.... 
(شرح:) یعنی‌چون به سیروسلوك» حقیقت دل من که درمشیمة نفس‌داحکام انحرافی او 


۸1 


AY 
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پنهان بود ظاهرشد, و آینه تجلی آن سر وجودی گشت» پس هر گاه که آن سروجودی 
بمصاحبت عشق که در سیر در مراتب فیا لحقیقه به وی مضاف است قصد می کند که 
از جهت تحقیق کمالی که اورا به کثرت سبی متعلق است به‌این قوا وصفات اصلی 
نفس همچون چشم و گوش و دست وبای وامثال این تنزل کند - که آن قصد ظهود 
وتنزل دا خاطرمی گویند - پس حضرت معشوق از جهت محافظت وحدت و اعتدال 
خحود» همین قوا وصفات اصلی مرا برمن برقیبی برمی گمارد تا بصورت کثرت و 
انحر اف ظاهر نشو ند ومقصود که کمال است فوت نگردد» وهمین معنی را بعینه آن 
بزر گت به‌پادسی چنین کفته است: 
خبال ترك من هرشب صفات ذات من گردد 
هم از اوصاف من برمن‌هز اران‌دیده‌بان گردد 

واینجا لفظ خیال برای آن گفته است که چون آن سروجودی هنوز تمام از قید اضافت 
ترسته است پس او پرتو وجود مطلق است وخیال او و از آن گفت که صفات ذات 
من گر دد که آن تجلی بصورت خواطرمذ کور به نفس تنزل می کند» وخواطر صفات 
صاحب خاطراند.» (عشااق الددادي تا لیف سعدالدیین فرغانی۰ صص ۲۷-۵ ۰۱۷) 


سطر ۱۶ و۱۷ انامن اهوی ومن اهوی‌انا ... اهر تنا 
این ابیات از حسین منصورحلاج است. رلد: 
Le Diwan d' al - Hallaj. Edité, Traduit et Annoté par :‏ 
Louis Massignon . Paris : 1955, p,92-3‏ 


سطر ۲۳ و ۲۶ 
گفتم صنما مگر که جانسان منی اکنون که همی نگه کنم جان منی 
مر ند سردم کر تو زمن بر گردی ای‌جان وجهان تو کفر وایمان‌منی 


این ابیات در تفسیرمیبدی ذیل آیه ۶ از سوره بقره نقل شده ومصر ع اول از بیت 
دوم بدین‌صورت است: «بی‌جان گردم اگر زذمن بر گردی.» این نشان می دهد که‌میبدی 
رباعی فوق دا ازسوانح نقل کرده. چون پيشنهاد اورا پذیر فته‌است» واصولا"می‌توان 
کفت که میبدی ابیاتی‌دا که در سوافح هم وجود دارد مستقیماً ازام ین کتاب احذ کر ده 
است. این نکته مخصوصاً برای کسانی که دربارۀ این تفسیر هم تحقیق می کنند فا بل 
تو جه وتأمل است. 

بیت اول در ذیل تفسیر آبةٌ ۶ از سورۀ نساء هم آمده است. همچنین رل. 


توضیحات 
مشا دق الدا(ی» ص ۳ ۰۱۲ 


سطر ۲۶ جان وجهان : 

درسخه‌های درجهٌ دوم «جان جهان» آمده است. وا گرچه این قرائت باتوجه 
به فلسفة نو افلاطو نی ظاهراً پرمعنی است. در اینجا قرائت سخه‌های ددجه اول و 
همچنین انتخاب ریتر دا بهتر وصحیح تردانستيم. «جان وجهان» ظاهراً معنی عرفانی 
حاصی نزد غزالی داشته است. رل . مکاتبات خواجه احمد غوالی ۷ عي الفضات 
همدانی» صفحات وه ۱2۲ ۰۳۵9۲ 


فصل ۳ 


سطر ۳ ذات ... صفت : 
مراد ازذاتوصفت‌دراینجا جوهروعرض است. مقا یسه کنید با کلام عینا لقضات 
درا تمهدات ص ۱۳ ۰۱ 


سطر ۵ اثبات... محو : 

«محو نزديك صوفیان عبادت است از ازالت وجود بنده و اثبات به‌تحقیق آن 
بعداز محو. و محو واثبات مضاف‌اند با مشیت اذلی ومتعلق به‌ادادت لم یز لی: 
یمحوانله مایشاء و بت (رعد. .)۳٩‏ ومحو دا سه درجه است: درجهۀ ادنی و 
آن محوصفات ذمیمه اتال سیه است» و درجۀ وسطی و آن محومطلق صفات حمیده 
و ذمیمه» و درجة علیا و آن محوذات است. و درمقاب له هسرمحوی اثباتی است». 
(مهبا حالهدایه» ص۴۶ ۴ ۱.) مراد غزالی از «عالم اثبات دوم» اثباتی است که بعد از 
هرسه درجة محو یعنی پس‌از محو ذات پدید می آید. (برای شرح بیشتر در بارۂ معنی 
اين دواصطسلاح رجو ع کنید به ترجمة دسالة قشبریه. صص ۱۱۵-۶ و التصفیه فى 
احوالالمتصوفه. صص ۰۳-۴ ۲.) 


سطر ٩9۸‏ چون آب ... بر ابر کردند : 
ایند باعی دا عین‌الققضات بدون ذکر نام شاعردر تمعدات (ص۱۳ ۱) نقل کرده 
است» و از فحوای کلام او پیداست که ابن ر باعی درمیان مسریدان غزالی معروف 


AY 


۴ سوانح 


بو ده است. 


سطر ۱۴ گاه زین‌بود برمر کب روح تا که بر نشیند: 

«وقتها [ باشد که] معشوق برنشیند و آثادش آن بودکه تسلط معشوق برنهاد 
عاشق غلبه گیرد وحیرت وعجز آورد. و گاه عاشق بر نشیند [وآن] حصول قوت وادرال 
صفت معشوق آرد» و [عساشق] ازآن حسلاوت وقوت یابد.» (شرح سوانح» نسخة 
(N‏ 


سطر ۱۶9۱۵ گاه سلاسل قهر کر شم معشوق بود در بند روح : 


«تا روح را مقید ذات معشوق گرداند.» (شرح سوانح» نسخة ل). 


سطر ۱۶ درکام قهر وقت : 

"مراد از «کام وقت» دراینجا مضدرومنشاً احکام وقت است؛ جائی است که 
احوال گونا گون از آن پدیدمی آید واين احوال عشق که از دهان وقت بیرون می آید 
زهری است کشنده» چنانکه در فصل ۷۵ (س ۴) می گو بد: «احوال او (یعنی عشق) 
همه زهر قهر بود». 


سطر ۱۵ گزاید: از فعل گزاییدن = گزیدن. 
سطر ۲۱ پردل و زهره خویش: ر . به فصل ۰۷۱ 


سطر ٣۴‏ تابش علم : 

مقصود خواجه احمد را با توجه به‌نظرية ابصاد نزد او (نظرية حروج شعاع) 
وهمچنین نزد بر ادرش ابوحامد می توان دراء کرد (رجو ع کنید به یادداشتهای مقدمه. 
س ۱۰). همانطور که برای‌دیدن يك شیء بایدنوری ازچشم بر آن شىء بتاید» برای 
درل نمایش وقت هم گوئی از علم باید نوری برمعلوم بتابد. 


سطر ۰-۲۷ ۴ عشق پوشیده است ... و ازچنان ؛ . 


این‌ابیات را عبن‌القضات نیز در نامه‌هاه ج ۲ ص ۲۱۷ نقل کرده است. 


توصیحات ۸۵ 


سطر ۳۳د ٣۴‏ خورشید ... بر آلیم : 


این دوبیت دد دیوان سنا ی (بتصحیح مددس دضوی» غزل ۴ ) هم آمده 
است ونمی‌دانم اصلا" از غزالی است یا سنائی یا کسی دیگر. 
سطر 9۴۱ ۴۲ حسن تو... لوانالی من: 

بخشی ازاین ابیات درفصول دیگر سوانح هم نقل شده و درهیچ جا به کس 
دیگری نسبت داده نشده و لذا به‌ظن قوی از خودغزالی است. میبدی‌آنها دا ددضمن 
تفسیر آ ية ۲ از سودة مومنون نقل کر ده است. 


ذات جون با صفت در آميزند هسردو با یکدگ-ر در آویزسد 
۱ گه بعکس» اینت‌جای‌معر فت‌است 
روح دا ذات گفتن است اولسی 
صفتش‌دو ح واين نه طامات است ۱ 


کنو صص ۳۴۶-۷ / عشفناعه ۰ ۲ 


روح گه‌ذات‌وعشق‌چون صفت است 
تا بود طور نشأت او لسی 


عشق در نشأت دوم ذات است 


عثق را جز بعشق نتوان یافت 
حدش ازحد وصف بیرون است 


ذره تا درفرو غ محبوس است 
چون‌فرو غاز میانشان برخاست 
لیکن اینجا لطیقه‌ای د گراست 
بعد ذره زبعد رتیت اوست 


هرچه باتست در نهایت قرب 


دیده هرچند بنگرد پس وپیش . 


علم از اوآ گهی به ایمان یافت 
نتوان گفت چند يا چون است 


کنو( ۵۰۹ / عشقناعه ۳۷ 


بعداو زآفتاب محسوس است:" 
آنگهی قرب و بعد ناپیداست 
نهم کن کز دقایق نظر است 
بعد عاشق فرط قربت اوست 
علت بعد اوست غایت قرب 
. درنیا بد زقرب آلت خویش 
کنو ۱۱ ۵ /عشقنامه ۳۹ 


تم سوانح. 
فصل۴ 
سطر ۳ ملامت سه رزوی دارد : 
اعتقاد به وجوه سه گا نه ملامت پیش از غزالی هم سابقه داشته است» چنانکه 
هجو یری در کشفالمحجوب (ص ۷۰) می‌نویسد: «ملامت برسه وجه است.» اما 
نظرغزالی درمودد این سه‌و جه. تا آنجا که می‌دانم بی‌سابقه است. منظور هجویری 
از سه‌وجه ملامت با نظرغزالی دربارة سه‌روی ملامت کاملا" فرق دارد. وجوه سه گانه 


مسلامت در کشفالمحجوب جزء وجه اول ملامت در این فصل است یعنی جزء آن 


«روی که درخاق دارد». 


سطر ۶ غیرت وقت : 
برای توضیح در بار اصطلاح وقت رجو ع کنید به توضیحات فصل ۰۱ 


سطر ۱۳-۱۰ چون از لو... هجران: 
این رباعی احتما لا" از حود غزالى است. عين القضاه آن را درآثار خود 
چندین بار نقل کرده است (قمهیدات» ص ۱۰۱؛ نامه‌ها» ج ۰۱ صص ۳۰۰ ۴۱۳). 


سطر ۱۵ ومعشوق هم غير بود : 


۳ يسه کنیل با لمعات لمعة ۳ ¥ 


سطر ۲۳ و۲۴ خواهی بوصال کوش ... 
راد. مشا دق الددادی» ص ۰٩۲‏ 


سطر ۲۵ حوصلة عشق : 
دراین کتاب که احمد غزالی عشق دا مرغ عشق می‌خواند وسخن از قوت او 
وغذا خوردن او بیان می آورد» از لفظ «حوصله» نیز معنی حقیقی یعنی «چینه‌دان» 


مرخ را ار اده کر ده است. 


سطر ۲۷-۲۶ چون وصال انفصال بود» انفصال ... اتصال بود : 


«یعنی چون وصال انفصال بود از ذات خود و از طمع وصول به معشوق» بد 


توضیحات 
تجرید غین [عشق | مجرد شدن وبه اتحاد غین عسق: متحدشدن عین‌وصال حقیفی بود. 
زیرا که تا عاشق فا ئم بذات خود بود» قوت خود ازمعشوق خورد. وجون به‌معشوق 
قایم بود» قوت ازعشق به گشودةٌ معشوق خودد» وچون به‌تجرید عشق قایم بوده قوت 
حوردن از عاشق ومعشوق به‌عین عشق باز گردد.» (شرح سوانح» سخ [(). . 


سطر ۳۰ بساحت علم ... صحرای وهم : 
برای توضیح دربارۀ معنی علم و وهم نزد غزالی دجوع کنید به سلطان 
طریفت» صفحه ۱۵۷ به‌بعد. 


سطر ۳۴ ظننت : 

اشاده است به سورةالحاقة (۰)۶۹ آیبه ۰ ۲ ای طننت انی ملاق 
حساییبه ۱ 
سطر ۳۵ او لم تومن قال بلی و لکن : 

سودۀ بقره (۲)» آیه ۰۲۶۰ برای شرح نظر غزالی دداین‌باده دجو ع کنید به 
سلطان طریفت» صص ۱۶۴-۶ . 


سطر ۳۶ اناعند ظن عبدیبی : 

رجو غ کنید به احیاعء علومالدین» ج ۴ (مصر : ۳۵۸ص ۰۱۲۱ برای 
تحقیقات جدید دداین باده دجوع کنید به توضیحات دکترعلی فاضل در دوضة 
المذنبين و جنةالمشتافیین» صص ۲۸۳-۶ ونيز به التصفیه فى احوال المتصوفه» 
ص ۰.۳۱۲ 


سطر ۴۲ اجوع وما داشبع یوما : 

این حدیث دا احمد غزالی خود در پوادف الالماع (ص )۱۷٩‏ وهمچنین 
روزبهان در شرح شطحیات (ص ۱۷۴) وباخزری در اودادالاحپاب (ص ۱۱) به 
همین صورت نقل کر ده‌اند. 


سطر ۴6۵ قلندر : 
«مرد اهل تراه و تجرید دا گویند که ازلذت بشری در گذشته باشد.» کشاف 


AY 


AA 


سو اح 


ص۰۰ ۱۵۶ (ونیز دجو ع کنید به فرهنگ جهانگیری» ج ۰۳ صض۷۳ء.) 
۰ این دباعی در ناعه‌هاق عير القضات› ج۲“ ص ۱۴۳ نیز نقل شده است. 


سطر ۳۵9۴۸ بل تا ... خاك : 
بل مخنف بهل (امر از فعل هلیدن) بمعنی بگذاد. دد داستاین مرغان (دسالة 
الطیر) نیز نحواجه احمد می گوید: 
بل تا بنود دبهر جا ئی جانم تو به نکنم زعشق نا توانم 
«پوستین دیدن کنایه از افشا نمودن داز است. فخرالدین گر گانی داست: بیت 
بکیتی هر که نام من شنیدی بزشتی پوسنین من ددیدی» 
۱ (فرهنگ جها نگیری» ۰۳ ص ۸۷ ۲) 


سطر ۵۰ غیرت معشوق بتابد : 
مقا يسه كنيد با دمعات؛ لمعه ۴. 


سطر ۵۳ غیرت عشق بتابد و رویش از معشوق بگرداند : 
«ومادام ثا بحب دوی بکلی درمحبت نیارد ومحبوب او غیرمحبت بود هنوز 
روی ددنصیب خود دادد وفراق میان او ومحبوب برنخیزد بلکه اورا هنوز بحقیقت 
محب نخوانند» چنانکه‌جنید دحمه‌الّه گفته است المحية محبة المجته للمحب 
الجبیب. ونودی گفته است: المحتة مج المجته. وچون‌دوی بکلی در قبلهًمحبت 
آورد محب ومحبوب ومحبت اویکی شد و دسم بیگانگی ازمیان هر دوبرحاست. و 
این‌حال نتیجةٌ غیرت محبت بود که دوی اورا از همه جهات بگرداند و درقبلةً خود 
آرد و اژقید محبت محبوب خارجیش آزاد گرداند و بزبان محبت این‌حال‌دا مخالهة 
محب از محبوب خوانند. بعداز آن حوصلاً محبت بیگانگی محب دا نیز بخودد و 
درحودش محو گرداند تامعنی‌یی که لفظ ا تحاد عبادت از آن‌است محقّق گردده چه‌ذات 
محبت ومحبوب ومحب دداین متام هرسه یکی چیزشود. پس نه وصل‌ماند نه فراق» 
نه‌قر ب نه‌بعد» نه دد و نه‌قبول» چهنصور این‌اعتبادات در ذات واحد صودت نبندد و 
در این مقام است آنچه گفته‌اند. 
معشوق وعشق و عاشق هرسه یکی است اینجا 
چون وصل در نکنجد هجران چه کار دادد» 
(حصباح الیدایه» ص ۴۱۷) 


تو صیحات 

فصل سوم از باب دهم مصبا حاليداية که قسمتی ازذآن دا نقل کسردیم همه 
دربادهٌ غیرت است ومطا لعه آن ومقایسه‌اش با این فصل از سوافح می ‌تواند بسیاد 
مفید باشد. 


دطر ۵۵ تجرید بکمال برتفرید عشق : 

تجرید در لت بمعنی بر هنگی است ومراد از آن در تصوف برهنگی ازاعر اض 
دنیوی بظاهر واعراض اخروی بباطن است (التعرف. باب ۲ ۵. حصبا حالهداية. ص 
۳ منظود غزالی از تجرید یکمال برهنگی از صودت معشوقی یا گذشت از 
آن است. 

تفرید عشن: تفرید ددلغت بمعنی یگانگی است ونزد صوفیه فرد گشتن از حلق 
(امثال و اقران) واحوال است (۱لتعرف. باب ۵۲) و یز گفته‌اند: «تفرید نفی‌اضافت 
اعمال است بنفس خود وغیبت از دژیت آن بمطالعة نعمت ومنت حق‌تعالی برخود» 
(مصبا حالهدایه. ص ۱۴۳ ). منظود غزالی اذ«تفرید عشق» یگانه بودن ددعشق وفرد 
گشتن ازخلق است» چنانکه گفت: «ددعشقی یکانه‌باش و از خلق چه‌باك.» 


سطر 9۶۰ 2۶۱ معرفت را يك حد باخرابی است : 

مقا یسه کنید با گفته عین لمَضاة (ددنامه‌ها ج ۰۱ ص ۱۹۳): «معرفت دا يك 
حد واتعطیل است و دیگرحد باتشبیه ... | گراز علم وقددت ازل چیزی فهم کردی 
بعینه تشبیه آمد» وا گرهیچ فهم نکردی تعطیل آمد.» 


سطر ۶۴و۶۵ ای ماه ... پنهان گشتی: 
این دباعی دا دشیدا لدین میبدی ذیل تفسیر آیه ۸٩‏ از بقره و ۶۷ از مائده و 
۵۹ از انعام نقل کرده وعین| لمقضات هم در ناعه‌هاه ۷ ص۲۱۰ آودده است. 
© ۰ 
فی‌ملامة العشق وفایدنها 
عشق دا دوی در سلامت نیست راه عاشق بجز ملامت نیست 
بی‌ملامت نسگشت عشق تمام عشق خام است بی‌ملامت خام 
عشق‌دا بهره‌های وافی اذاوست زد معشوق وعشق‌صافی اذاوست 
نام عاشق نکوز بد نامسی است کام او در طریق اکامی است 
تا ملامت سه وجه نماید بند عاشق تمام نگشاید 


۸۹ 


0 سوانع 


۱ دجو ع کنید به فصل ۰۶۷ 


هر سه صمصام غیرت‌اند و جفا 
وجه اول چو جلوه آغازد 
بسملامت زبان کنند دراز 
تا بدین وجه ازاو چو دد گیرد 
پس شود ملجاً هزيمت او 
نظرش منقطع شود زبرون 
باز وجه دوم شود مشرق 
آتشی در نهادش انسدازد 
وصل معشوق را بوجه مراد 
چون نیابد مجانست با دوست 
طمع وصل اوعلی الاطلاق 
چون خود از خحود نظر بیندازد 
طمعش دد کر چو بندد امید 
عاشق اینجا برد اميد از عدل 
گویدم فضل او کند تقریب 
آن ملامت که ذکر رفت اذپیش 
قطع پیوند داست با اغیاد 
نظر عاشق اين دوقطع کند 
تا ندادد به غير یار نظر 
مرسوم وجه دا بگاه شعود 
گرچه نبود ملایم عاشق 
هر زمان نازوجود بیش کند 
کند از کبریا وعزت خویش 
کز وجود دو کونم استفناست 
تا نهد در زوال منتفعش۲ 
این ملامت دداین باند متام 
تا کند قطع عاشق از معشوق 
مغزعشقش شود کنون بی‌پوست 


‌ ۰ ۱ 


فطع پیوند وبند عاشق را 
خحلق دا جلوه‌گاه خود سازد 
نام عاشق به ننگگ گردد باز 
بند پیوند خحلق ب-رگیرد 
در جفا منشأً غنیست او 
بود قوت. او سکّر زددون 
وز دل عاشقش بود مشرق 
خحویشتن دا ملامت آغازد 
هیچ درخحود نبیند استعداد 
داند آنگه که‌حودنه‌درعوداوست 
دوی برتابدش داستحقاق 
کرمش قبلة طمع سازد 
گردد اورا رخ سیاه سفیدا 
کيسة دوزد از طمع بر فضل 
گربیابم زعدل او ترتیب 
وین که عاشق کند ملامت‌حویش 
هر دو صمصام غیرت دلداد 
از خود وخلق بيخ او یکند 
ملجاش او بود بخیر و بشر 
شق موق دان به گام ظهون 
گشته معشوق لايم عاشق. 
دا امیدش زوصل خویش کند 
شمه‌ای جلوه بردل ددویش 
هم‌مر اددخود استآنچه‌مر است 
جور او داغ یأس برطمعش 
غیرت‌عشق‌داست چون صمصام 
نبود اورا بغیر عشق وشوق 
که‌نه‌حو دما ندو نه‌علق و نه‌دوست 


۲ ددنسخه‌های دیگر «منفتش» و ددمتن سوانح 


عشق دا این مقام تجرید است 
قوتش اکنون زاتحاد بود 
دد چنین حال بی‌وجود شکی 
متصود نه سابق از مسبوق 
هستی هردو عادض‌است ودخیل 
همتش با یگانگی سازد 
ا بکلی چوهر دو دا بخودد 
با حود اندرخحودش وصال بود 
ات او هم بدو بود قایم 
عشق عاشق هنوز معلول است 


لو ضیحات 


ابتدای ظهود نوحید است 
حود مرید حود و مراد ۆد 
عشق ومعشوق وعاشق است‌یکی 
متمیز نه عساشق از معشوق 
برنتابد وجود عشق عدیل 
دسم بیگانگی براندازدا 
بخود ازخود به سوی‌خودنگرد 
هجر دا خود کجا مجال بود 
فوت او هم از او بود دایم 
تا به حظی زغیر مشغول است 


کنو( ۰۳ ۰۵-۵ ۵ /عشقناخه ۳۴-۳۲ 
فصل از وصل دصل هستی اوست 
ساز داهش نه ساز وصل بود 
کنو(۱۳ ۵ /عشقنامه ۴۰ 


وصل عاشق دفصل هستی‌اوست 
هستی او چو اصل فصل بود 


فصله۵ 
راه برد؛ 


از فعل داه بردن که دداینجا وهمچنین ددسطر ۷ به‌معنی فهمیدن است 


سطر ۲ 


او پندار که ... 
یعنی عاشق گمان کند که عشقرفت و وداع کرد؛ وحال آنکه عشق در حقیقت 
او دا قرك نکرده بلکه به درون حانة روح که سر نام دازد رفته و ددآن جای گرفته 


سطر ۴ 


است. 


سطر ۶ در رفتن: داحل شدن» به‌ددون دفتن (معین). 
وداع در رفتن بود نه دداع بررفتن: 
«یعنی [چون] عشق‌رخت از ظاهر واتصالات خادج بر گرفت و دد قعر باطن 


۱ دجو ع کنید به فصل ۰۳۵ 


۴۳ سوانخح . 


نشست» اتصالات علم از وی منقطع شود که تا عشق در ظاهر دخت نیندازد علم 
به‌وی متصل نگردد. چون مسافت در داه عشق وعلم افتاد. علم از او منقطع شود. 
پندارد که خود وجود عشق بکلسی دخت بر گرفت. نه چنین است. بلکه از ظاهر 
به قعرباطن نشست.» (شرح سوانح» نسخه ) 


سطر ۷ مگر : 
این لفظ دداین کتاب به‌معنی «شاید» استعمال‌شده چنانکه ددیکی از نسخه‌ها 
(M)‏ بجای مگر لفظ عر بی «لعل» آمده است. 


سطر ۱۰ و لیکن‌هوا چون به غایتر سد شود دوستی سر بسر دشمنی 

«یعنی چون عشق به‌غایت رسد» و غایت هرچیزی بدایت ضداوست» همچون 
[که] غایت شب بدایت دوزاست. وجون وجودعاشق‌جامع قهرو لطف است؛ دوستی 
چون به‌غایت دسد قدم دربدایت دشمنی ضرودی افند. ومعنی دی‌گر: یعنی غایت 
عشق آن بود که نه دد کسوت باشد. مادام که بدایت عشق بوده قوت او از عشق 
بواسطةً صودت معشوق بودا. حون عشق به غایت دسدء دخت از صودت بر گیرد. 
اینجا صودت معشوق حایل‌افتد ميان عاشق وعشق. [پس] همکی دد دفعآن حجاب 
کوشیدن گیرد» واین جزعین دشمنی نیست». (شرح سوانح» سخه .(N‏ 

در تسیر این بیت مولانا جلال| لدین نیز بتفصیل داد سخن داده است. دجوع 
کنید به‌کتاب فبه هافیه» با تصحیحات بدیعالزمان فروذانفر. صص ۱۹۳ تا ۰۱۹۵ 
همچنین رجو ع کنید به‌مشااف الددادی» سعیدا لدین فرغانی» ص ۱ .٩‏ 


فصل ۶ 
سطر ۲ ملامت بتحقیق عشق : 
این عبادت دا هلموت‌دیتر عنوان این فصل قرادداده» به‌ایند لیل که ددیکی 
از سخه‌های خحطی (K)‏ با حروف سرخ نو شیه شده است» اما من پراساس قرائت 
سایرنسخ آن دا دد داخل فصل آودده. 


۱ دداصل «می‌یافت». 


سطر ۷ و گاه گو ید که رفتم : 
یعنی گاه عشق وداغ دد دفتن کند و از ديدة علم پنهان شود (دجوع کنید به 
فصل ۵) د نرفته باشدء ولیکن این‌وداع وداع بر دفتن‌نیست وعشق ترلاعاشق نگفته, 
بلکه در درون اوست وفقط از دیدۀ علم اوپنهان شده است. 
© 
فی‌ملامة العشق واحتجابه 


عشق چون قصد ادتفا ع کند 
از تعزز شود زدیده غیبت 
در شهود آمده زپردة داز 
عاشق‌اینجا شودرعشق ملوم۲ 
عاشق از درد گفته وا اسفا 
درد ماند کنون خلیفةٌ عشق 
تاسرانجام آن‌چه باشد حال 
همچنان ددد دخت بر گیرد 
. گاه باشد که درد مستخلف 


ظاهر علم را ودا ع کند 
محتجب در حریم پردة غیب 
همچنان سوی غیب گردد باز 
که تصود کند ورا معدوم 
دد فراقش نموده والهفا؟ 
هجر باشد کنون وطيفة عشق 
درچه منزل بود محط رحال؟ 
تا د گر عشق تازه در گیرد 
عشق با شدنهان زصیت و صل ف ۴ 


گاه گوید چودخ نهفته بود رفتم اکنون ولی نرفته بود. 


کنو( ۰۵ ۰۶-۵ ۵/عشقنامه ۳۵-۳۴ 


فصل۷ 
سطر ۲ عشق را اقبالی و ادباری هست : 
دد شرح سوانح (نسخة ملك) شادح اقبال عشق دا ظهودو تجلی حقیقت مطلق 
وادباد دا استتاد او تسیر کرده است. 


سطر ۶و۷ عشق را قلعه عاشق درخو یشتن‌داری می بايد گشاه 

«تا از زیادتی عشق ددعاشق انکادی حاصل‌نشود یا ازنقصانش بازماندگی از 
وی حادث نشود». (شرح سوانح» نسخه [). 
۱ ملوم: ملامت کرده شده» سرزنش شده (معین) ۲ لهف: حسرت و ددیغ 
حوددن ‏ ۳.محط دحال: فرودآمدنگاه بارها؛ مر کز نزول کسان (معین). 
۴ صیت: آوازه» شهرت. صلف: لاف‌زدن (غیاثاللغات). 


فی‌اطو ار | لعشق 


عشق دا چند گونه اطو اداست 
گاه در ذروة کمال بود 
تا مجال زیادت است در او 
دوی او سوی قبلهةً قبل است 
بازچون دوی ددحضیض نهد 
طور ادباد عشق گیرد نام 
رهروان داست تامحط رحال 
گاه اقرار وگاه انکاد است 


گاه اقبال و گاه ادباداست 
کمو بیش اندر او محال بود 
نام اقبال مطلق است بر او 
طوداقبال عشق اذاین قبل است 
رخ زاقبال دد قیض نهد 
عاقیت تا کجا رسد انجام 
اندد این ره بسی تقلب حال 
گه‌بر اقبال و گه برادباد است 


کنو ۵۰۶ / عشفنامه ۳۵ 


فصل۸ 
سطر ۲ خاصیت آدمی : 


ينی چیزی که حاص انسان است وهيچيك از موجودات دیگرحتی ملاک 
نیز آن دا ندادند. 


سطر ۳ بحیهم : 
مأخود از سورۀ مائده (۵)» آیه ۵۴. دجو ع کنبد به فصل ۰۱ 


نزل : 
روزی؛ خورالء وماحضری که برای میهان آماده می کنند وپیش او می‌نهند. 
(اين کلمه قر آنی است.) 


سطر ۶ حجدثان : حوادث امور حادث, ددمقا بل قدیم. 
سوره السجده (۰)۳۲ آیه ۰۱۷ 


سطر 4 و ۱۰ قاب قوسین : 


مأخحوذ از آبهةٌ ۰6 سودهٌا لنجم (۵۳): «فکان قاب قوسین او ادنی». 
حو 


سطر ۱۰9۵ وقت : 
برای شرح این اصطلاح دجو ع کنید به توضیحات فصل ۰۱ 
© 
بلکه‌عشق از ولایت صمدی‌است روی او سوی قبلةٌ احدی است 
منشاش ذات ذوالجلال آمد لاجرم پاله و بی وال آمدا 


حجت آن بحبهم نه بس است؟ غیر از آن‌عشق نیست بل هو س‌است 
عشق دا پس قدیم‌دان نه حدیت حدثان دا از او نصیب حدیت۲ 
کی بود در سرادقات قدم حدئان دا مجال وضع قدم؟ 


کنوز ۳۴۷/ عشتنامه ۲۰ 


فصل4 
سطر ۴ حدئان : رلد. توضیحات فصل۸ 


سطر ۷ نقطه اما نت : 
یعنی نکته و سرامانت. (دیتر قرائت نسخه‌های پست‌تر دا با تردید بر گزیده 


است.) 


سطر ۸ عوایق : جمع عایقه. بمعنی عوادض وموانع (معین). 


سطر ۱۳-۱۱ بیار ... ستم کشدا : 
این دو بیت با اندکی تغییر از يك غزل امیرمعزی اقتباس شده است و اصل 
آنها در دیوان معزی (به سعی اقبال. تهران: ۱۳۱۸ ه. ش. ص ۷۷۲) چنین است: 
بیاد آنچه دل ما بیکد گر کشدا بسر کش آنچه بلاوالم بسر کشدا 
چونیغ باده‌بر آهنجم ازمیان‌قدح زمانه باید تا پیش‌من سپر کشدا 
این غزل نزد مریدان خواجه احمد معروق بوده. چنانکه عین‌القضات بیت اول و 
همچنین چهادییت دیگر دا ددنامه‌های خود (ج ۰۱ص ۳۲۱ و ج۰۲ ص۳۳۱) نقل 


۱ رجوع کنید به فصل ۰۵۷ ۲ ددمصر ع اول‌حدیث ددمقا بل قدیم و به‌معنی 
حادث است و ددمصر ع دوم به معنی سخن و گفتار است. ۱ 


٩۶‏ سوانح 


کرده است. 


بر آهنجم : 
از فعل بر آهنجیدن به معنی بر آوردن وجدا کردن (برهان قاطم حواشی 


کترمعین). 


سطر ۱۳ بيار پورمغان را بده به پیرمغان: 
مقا يسه کنبد با نامه‌های عییالفضاف ج ۰۲ ص ۰۲۱۶ 


کا روستم را هم رخش زوستم کشدا : 

این‌مصر ع خوديك‌ضرب | لمثل است. دلد. نامه‌های عییلقضات» ج۰۱ صص 
۳ 9 ۲۴۱ شرح شطحیات» ص ۳۸۴؛ مرصاد الباد» ص ۶۳۱؛ و امثال الحکم 
دهخدا. همین معنی دا ددعربی با این‌ضرب‌المثئل بیان کرده‌اند: «لایحمل عطایاهم 
الامطایاهم». (لمعات» لمعه دوع.) 


سطر ٩۴‏ آنجائی ... اینجائی : 

درعبادت لحا قی ایک درنسخه ]آمده است «]نجا» را عا لمملکوت وراینجا» 
را عالم ملك تفسیر کرده است. اصطلاح آنجا نوافلاطونی است دافلوطین آن دا به 
معنی عالم عقل کل که عالم اقنوم دوم است بکار برده است. غزالی هم احتمالا "همین 
معنی دا اداده کرده است. 


فصل۱۰ 


سطر ۱۰94 ما درغم ... شکار خو يشیم: 

این ابیات را نجم| لدیین دایه دد هرصاد الباد (ص ۴۲۷) به خود احمد 
غزالی سبت داده و در کتاب دک و مرموزات اسدی (ص۱۴ ) آنها دا نقل کرده 
است. همچنین رجو عکنید به نامه‌های عییالفقضات ج ۰۲ صص ۰۲۴۳-۰۴ . 


تو ضیحات.. 


فصل ۱۱ 
سطر ۲ کرشمه : 
«تجلی. جلالی را گویند». (کشاف ص ۱۵۶۱). عراقی این اصطلاح دا در 
رساله اصطلاحات. التفات معنی کرده است. 
حسی: عراقی‌ااین اصطلاح دا در دسالهٌ اصطلاحات جمعیت کمالات معنی کرده است 
ولیکن سعیدا لدین فرغانی سه اصطلاح: حسن و جمال وملاحت را که غزالی دراین 
فصل به‌کار برده است چنین تعریف نموده است: 


«معنی جمال وحقیقت. او کمال ظهوراست بصفت. تناسب و ملائثمت» سواء کان - 


حارجة عن‌الشخص او داحلا فیه.-. 
«واما حسن نفس تناسب وملائمت است نه کمال ظهود. 
«واما ملاحت تناسب وملائمت و لطافتی دقیق پوشیده است که خوش آید اما 
از اوعبادت نتوان کرد.» 
(مشادفالددا(ی» صص ۱۳۲-۳۲) 


کر شملا حسن دیگر است و کرشملا معشوقی دیگر : 

پس ازاین جمله درنسخة 2 عبار تی آمده است که ظاهراً تفسیر این‌محنی است. 
می گوید: « کرشمة حسن در کنت کنزاً مخفیاً باشدو کر شمة معشوقی درناحية اناعرف 
ظاهر می‌شود.» ۰ 


سطر ۳ ناز :. «قوت دادن معشوق است عاشق را» (۱صطلاحات عرافی). 


سطر ۴ بر اور است نیاید : 

«ذات اوقایم بدو وصفات ذاتی او نیز قایم هم بدو. بلکه عین ذات او. و اما 
صفات اضافی بنسبت می آید: غفادی پنسبت مغفور آید» حالقی بسبت مخلوق آید. 
معشوقی بنسبت عاشق آید. بغیر او داست نباید.» (شرح سوانح» نسخة ملك.) 


سطر ۶ حکایت : 
این حکایت را مولانا جلال‌الدین نیز در فیه مافبه.ص ٩۱‏ باجمال نقل کرده 


ست. 


۹۲ 


۵۸ سوانح 


سطر ٩۳‏ کرشم معشوقی را نظاره نیاز عاشقی در بایست : 

«... ا گرعاشق کرشمۂ معشوقی دا قابل نیابد کرشمۂ معشوقی تهی ماند که ان" 
للر بويتة سرا لوظهر لبطلت الر بويية. هرچند معشوق را حسن وملاحت بکمال است و 
از دوی کمال هیچ درنباید... اما از دوی معشوقی نظاره عاشقی درباید ... حریت 
مطلق درمقام غنای مطلق یافت شود والا از دوی معشوقی چنانکه ناز وعجز عاشق 
را ناز وکرشمة معشوق در باید» همچتین کرشمه وناز اورا نیز طلب ونباز عاشق بکار 


آید. این کار بی یکد یگ رداست نباید.» (لمعات لمعه ۰۲۶.) 


سطر ۲۵-۲۴ ان اله لایغفر ... 


سور نساء (۰)۴ آیه ۱ ۵. 


سظر ۲۷ او خود مقدمة یکی‌است : 


یعنی عشق مقدمة اتحاد و و حدت است. 


فی غنج | 
ليست جز بردو گونه غنج و دلال 
غنج حسن وجمال را زبرون 
غنج معشوقی از برون با ناز 
قوت او از یاز مشتاق است " 


بود مردی فقیر گلخن تاب 
با یکی از ملول؛ سرخوش بود 
روزی از روزها مکر بنهفت 
جون ملك حال گلخنی بشنود 
گفت با او وزير نیکو دای 
آنچه در اختبار کس نایسد 


اتفاقاً ملك بگاه گذر 
مرد هر دوز بر گذار ملك 
جون‌ملك نزد او روان کشتی 
روزی آن مرد بر گذار نبود 


© 
لمعشوق و دلاله 
مج e e Ca‏ 
هیچ پیوند نیست جز ز درون 
به نیازش بود همیشه نیاز 
زین سبب حاجتش به‌عشاق است 
حکایت 
ذآتش عشق در درونش تاب 
دلش از عشق او پر آتش بود 
این سخن با ملك وزیرش گفت 
خواست او را سیاستی فرمود 
کاین به‌عد لت نه‌لایق است‌وسزای 
عدل بروی ستم نقرماید 


بود برمرد گلخنیش ممر 
بنشستی در انتظار سلك 
بی‌هز ادان کرشمه نگذشتی 
که ملك با کرشمه دوی نمود 


سطر ۲ و۳ وم 


شده پیوسته از برای کمال 
چون‌ندید آنر بوده راحاضر 
ناز او را نیاز دربایست 
زان تغیر چو شد وزیر ۲ گاه 
۲ نچه‌درحدمت توعرض‌افتاد 
هیچ درخور نبد سباست او 
خو دمعین چو روز گشت که‌چون 


گر کسی باملك در آن‌سروقت 
کز تو بر گشت مرد گلخن تاب 
از توببرید وبا فلان پیوست 
هیچ دانی که غیرتش بودی 


غیج معشوقیش بفنج جمال 


گشت در وی تغیری ظاهر 
سوزعاشق چوسازدرمان‌است 
به‌ملك روی کر دو گفت‌ای‌شاه 
بهر آن مرد عین فرض افتاد 
کشت دوشن کنون نفاست‌او 


درخور است آن‌نیازاو اکنون 


گفتی از روی‌امتحان‌در وقت 
کرد بنیاد عشق با تو حراب 
هرچه‌پیو ندداشت‌باتو گسست 


دردرون‌زان» | گرچه‌ننمودی 


توضیحات 


کون ۳۹۴۶ / عشقنامه ۲۴-۶ 


فصل ۱۳ 


سر روی : 


این قراثت درهيچيك از سخه‌های خطی سوانح نیست. قراثت بیشتر نسخه‌ها 
«سروروی» وپاده‌ای هم «سرودی» است. دیتر تا اندازه‌ای با تردید «سردوی» را 
پیشنهاد کر ده است. من پيشنهاد ریتر را انتخاب کردم چون نهمعنی «سرودوی» در 
این فصل کاملا" برایم معلوم بود ونه معنی «سرودی». 


سطر ۵ 


سطر 9۵ 


سطر ۶-۲ 


وییقی وجه ربك : 


کل من‌علیها فان : 


سورةالرحمن (۵۵)» آیه ۰۲۷ 


سورةاارحمن (۵۵) آیه ۰۲۶ 


سرروی هرچمزی ... تا بدانی: 


«مراد از سرحقیقت هرچیزی ریت آن چیز است که یافت آن حقیقت بدان 


وسايط ادراك افتد. واين درصنع‌متوادی است. و آن دا دو روی است: ریت بقا از 


۹۹ 


۱۰۰ 


سوانح 


عرض حسن و دژیت فنا از عرض قبحء» (شرح سوافح» نسخه [.) 
® 
گر ترا چشم معرفت بیناست وجه صانع زصنع اوپیداست 


دیده زان‌و جه خحوب وچشمةۀ نود دیده در صنع آیتی مستور 
جز بدین وجه اگر نظر باشد چشم بیننده بی بصر باشد 
چشم بننده نیست بیننده زافربيیش جز آفریننده 


وجه باقی جمال یزدان دان غير از آن «کل من علیهافان» 
کنو ۳۵۰-۳۴۹ / عشقنامه. ۲۲ 


فص۱۳ 


سطر ۲ دیدة حسن از جمال خود بردوخته است 

«یعنی حسن اذلا"وابداً به غذابخشی موصوف است. وچون ددمرتبةٌ ناظری 
خود (یعنی مرتبةٌ عاشقی) افتد مرتبهةٌ غذا بستانی شود و از مر كز غنا در مرتبة افتقاد 
افتاده باشد» وافتقاد نه از صفات حسن است. پس بدین ط-ریق نظر حسن از مطالعةً 
جمال خود بر دوخته است.» (شرح سوانح» سخه (.N‏ 


سطر ۱۶-۱۵ عجایب علایق پیو ند تمهید افتد : 
علایق جمع علاقه و دراینجا به‌معنی بندیا رسن است (رجو ع کنید به منتهی- 
اب). معنی عبارت این است که در اینجا که عاشق به معشوق نزدیکتر از او به 


خحودش است بندها و رشته‌ها ئی عجیب برای پیو ند دادن آن دو بهم باز و گستر ده 
می شو د. 


سطر ۱۷ اعتقاه کند عاشق که معشوق خود اوست: 
دراین معنی عین‌القضات همدانی می نویسد» «جوانمردا» ددمعرفت بود که 
مرد گوید: الهی بحق من وبجاه من و بجمال من وبروی نیکوی من وبز لف مشکبوی 
من. سری سقطی باجنید گفت: اذا كانت لك الى الله حاجة قاقسم علیه‌یی. بيت 
جندان ناز است زعشق تو ددسرمن کانندر غلطم که عاشقی تو بر من 
اما آنجا که حقیقت است. غلط آنجا چه کند؟ ابوالحسن خرقانی گفتی: ای من‌معشوقةً 
توا» (ناعه‌های عپی‌القضات" ج ۰۱ ص .)٩۳‏ 


٠‏ سطر ۱۷ اناالحق ۳ گفتازمشهود حسین منصورحلاج است. 


سبحانی (مااعظم شأنی): گفتار مشهود با یرید بسطامی است. 


سطر ۱۸ ناگزران : ناچار ولاعلاح (برهان قاطع). 


سطر ۲۷-۲۶ 
این ابیات دا میبدی با اند کی اختلاف ددسورة انعاع ضمن تفسیر بسمله و بیت 
اول را عین| لقضات علاوه برمحل فوق در نامه‌هاه ج ۱ ص ۳۷۰ نفل کرده‌اند. 
© 
فی‌افتقار ظهو رالحسن الى وجودالعشق 


حسن بی‌عشق رخ به کس ننمود 
بود بی‌عشق ديد محبوب 
عشق عاشق ورا چو آینه شد 
بی‌شك آن لحظه کاندر اونگرد 
حسن دا گرنه عاشقی باشد 
چون بیند جمال خود معشوق 
هست! گرز انکه نوست با خود خویش 
قریش از حسن اوچو بیشتر است 
زین سبب برجمال دید دوست 
گرکسی این بشرط ددیابد 
نهم این از کلید اسرار است 


در او دا کلید عشق کشود 
از کمال جمال خود محجوب 


صودت حسن از آن معاینه شد 


چشمش اذحسن خویش‌قوت خورد 
ذات خود را مقارقی باشد 
گوئی از ذات خود بود مفروق 
قرب عاشق به حسن اوزویش 
لاجرم باجمال خویشتر است 
غیرت آید از او بدب ده دوست 
بس کز این گنجها گهر یابد 
زیر این گنجهای بسیار است 


کنو ۴۹۵ / عشغنامه» ۲۴ 


فضل۱۵ 


سطر ۲ از خودش غیرت آید : 
درفصل دوم مصنف گفت که «مرد درعشق غیرت اغیاد بود نه غیرت خود». اما 
دراینجا ملاحظه می‌شود که عاشق بتدریج به جائی می‌رسد که حتی نسبت به خودش 


وف 


سوا اج 


هم غیرت می‌ورزد چون می‌خواهد که خودش‌نباشد تا به‌معشوق افزاید وهر چه‌هست 
او باشد. 


سطر ۵ وزرشك تو بادید ه خود ددست‌نيم : 

همین‌معنی دا غزالی ددفصل ۲۲ نیز بیان خو اهد کرد و در آنجا تصریح‌می کند 
که علت رشك بردن عاشق به دیدۀ خود این است که «نخواهد که کس درنظر گاه او 
در علم شر کت دادد.» وشارح سوافح (نسخة ملك) درشرح این بیت از زبان عاشق 
می و یسد: «| گردوست ديدة حود باشم» اورا به‌مشاهده جمال توراحت رسانم.» 


فصل ۱۶ 
«هوای قیاع ذات خود عین آسایش هروجود است؛ وعشق در کشا کش جذبات 
نه‌قیام ذات گذارد ونه تعلقات او. پس انقطا ع تعلقات وخرابی ذوات عین بلاباشد.» 
(شر ح سوانح» أسحخة (.N‏ 


غریب وعاریت است: 


درمتن دیتر بجای این قرات چنین است: «غیراست وعاریت است.» دیتراین 
قرائت دا باستناد قرائت یکی از نسخه‌های درجةٌ ۳ بر گزیده است. قرائتی که در 
اینجا احتیارشده اولا" براساس قراثت اغلب نسخ درجۀ ۱و ۲ است وثانیاً دو کلمه 
«غریب وعاریت» درمقا بل «حقیقت» درعصر غزالی تااندازه‌ای رواج داشته است. 
(مثلا" دجوع کنید به کیمیای سعادت. ب-کوشش حسین خدسوجم. ج ۱ 
صص ۲ ۰۲۶۱) 


سطر ۳ فراق بتحقیق دویی است و دصال بتحقیق یکی : 

«فراق اثبات بعد است میان دوتعین و وصال یکانگکی دونعین دريك اصل. 
لاجرم ازفراق دو گانگی آمدو از وصال یگانگی.» (شرح سوانح؛ نسخه [[.) 
فخرا لدین عراقی نیز در رسالةٌ اصطلاحات فراق دا «غیبت از مقام وحدت» و وصال 
را «مقام وحدت» تعر یف کرده است. 


آو ضیحات 


© 
عشقی دریای حیرت است وهلا عافیت را نمانده زو ده پاك 
اصل تر کیب او زرنج وبلاست انس‌وراحت دراوغریب نواست 
کنو ۵۰۱ / عشفنامه» ۳۱ 
وصل دا از یگانگی اصل است بادویی دصل‌نیست بل فصل است 
وصل‌پالء است ازاقتر ان‌وحلول ‏ ` بلکه‌درعین و حدت است‌و وصول 


کنون ۵۱۲ / عشفناهه ۳٩‏ 


در علم : 
«یعنی درعا لم دوئی» زیرا که علم نباشد مگردوئی» (شر حسوانح نسخه‌ملك) . 


جفا : 


«پوشانیدن دل سالك را گویند از معارف و مشاهدات» اصطلاحات عراقی. 
(و نیز رجو ع کنید به کشاف ص ۱۵۵۵) 


سطر ۴ کا حجت برمعشوق بود : 
«یعنی که معشوق‌عرض ازعا لم جمال کرده‌است تاعاشق به‌بلای تمییزمبتلا گشته 
است. که ا گرعرض ازجلال بودی به‌حقیقت اتحاد دسیدی» (شرح سوافح» نسخهل) 


جنک : 


«امتحانات الهی‌دا گویند به‌انوا ع بلاهای‌ظاهرو باطن» (۱صطلاحات‌عراقی). 
(و نیز رجو ع کنید به‌کشاف» ص ۵۵ ۰۱۵) 


سطر ۵ دوست ‌تر از ده آشتی دارد : 
«زیر | که درصلح مسامحت معشوق است درنوازش عاشق. درجنگ کار راستی 
فرو کشودن حجبات و بندهای عاشق است.» (شرح سوافح؛ سخة ملك.) 


oe 


سواج 


سطر ۶ | بتدای عشق از عتاب و جنک در پیو ندد : 
«یعنی عشق چون متصل [به] ذات عاشق شود هنوز با وجود عاشق آشنا 
نگشته است. اول جنگ آغاز کند که | گرصلح آغاز کند بیگانگی درضمن بماند. و 


اما [چون]جنگك آغاز کند» عین اهلیت از پردة بیگانگی روی نماید.» (ضرح سوافح» 
اسه ملك.) 


سطر ۷ اغضا کردن : چشم پوشی کردن 


سطر ۱۳ چون هجر آمد بسنده کردم بخیال : 

عراقی در رسالة اصطلاحات در تعریف هجران می‌نویسد: «هجران التفات به 
غیرحق را گویند ددونی و بیرونی». چنانکه ملاحظه می‌شود دراینجا عاشق پس اد 
وصال به هجران مبتلا شده و به غیرالتفات کرده. اما این غیر بیرونی نیست یعنی خلق 
نیست» حتی خود عاشق هم نیست» بلکه درونی است. یعنی عاشق به‌صورت معشوق 
درعا لم حیال روی‌آورده و بدان اکتفا کرده است. 


سطر ۱۳ این حدیث : یعنی عشی. 
© 
مرد عاشق چنان سزد يك‌چند کز برای وثوق این پیوند 
جنگ برصلح اختیار کند آرزوی عتاب یار کند 
تا عتابش ریاد یار شود بند پیوندش استوار شود 
عشق تا هست زابتدا پیوست به‌عتاب و کرشمه در گروست 


کنو( ۲ /عشقناهه: ۳۲ 


فصل۱۸ 


سطر ۳-۲ خود را بمعشوق خود بودن دیگر : 

«یعنی آنکه اوباقی به بقاء خحود باشد» که مقام تفرقه است» آن دیگر است» 
و آنکه اوباقی به بقاء معشوق باشد آن دیگر [ که‌آن] مقام جمعا لجمع است». (شرح 
سوانح» نسخه ملك.) 


توضیحات 


سطر ۵ . هذا ریی»: 

اشاده است به داستان حضرت ابراهیم عليه السلام (سودة انعام آيات ۷۷ 
۷۹( که چون ستاده‌ای دا بدید گفت «هذاد بی» (این خدای من است) اما همینکه 
ستاده غروب کرد گفت که افول کنند گان را دوست نمی‌دادد. باز چون ماه را دید 
گفت «هذادبی» وپس از افول آن از گفته خود پشیمان شد. همینطور وقتی خودشید 
را دید گفت «هذاد یی » وچون غروب کرد ازاینکه برای خدا شريك قائل شده است 
احساس بیزادی کرد. این مقامات مختلف را غزالی بوقلمون تلوین خوانده است. 
عین‌القضات این ستاره دا ستارع‌جان وماهتاب را نورابلیس و آفتاب زا تورمجمد بت 
صلی الله‌علبه و ۲ له وسلم - دانسته است. (دجوع کنید به تمهیدات» ص ۲۱۲.) 


سطر ۱۶-۱۵ تلوین ... لمکین : 

تلوین نزد صوفیه برحسب تعریف عزالدین کاشانی در مصباح الهدایه (ص 
۴۵ ) عبارت است از «تقلب قلب میان کشف و احتجاب بسبب تناوب وتعا قب غیبت 
صفات‌نفس وظهود آن». پس صاحب تلوین کسی است که در داه‌است وحالات مختلف 
ومقامات گونا گون برای اوپیش‌میآید. اما تمکینعبادت است از «دوام کشف حقیقت 
بسبب استقر ارقلب درمحل قرب». پس صاحب تمکین کسی است که به‌مقصود رسیده 
واستفراد یافته است. کاشانی می‌افزاید که صاحب تلوین هنوز دوعالم صفات است؛ 
چون تعدد درصفات است که موجب اختلاف احوال ومقامات می‌شوده اما صاحب 
تمکین به‌عا لمذات درسیده‌است و در «فضای قرب ذات متمکن» شده است. (همچنین 
رجو ع کنید به تقرجمۀ «سالة قشبربه» صص ۱ ۱۲ تا ۱۲۴. کشفالمحجوب» صص 
۵ تا ۴۸۷. شرح شطحیات» صص ۶۱٩‏ تا ۶۲۰ قدسیه. صص ۰۳۵-۷) 


«اناالحق» و «سبحانی» همه بوقلمون این تلوین است 

شرح این معنی دا نجم‌الدین رازی در رساله عشن دعقل با استفاده از يك 
۰ تمثیل بیان‌کرده است. رازی آدم را به «بیضةً سیمر غ قاف عزت» تشبیه کرده که 
بتدریج مراحل کمال معنوی دا طی کرده از مقام بیضگی نیست شده وبه مقا) مرغی 
هست می گردد. این مراحل مختلف نیست شدن از بیضگی وهست شدن به مرغی را 
نجم‌الدین چنین بیان می کند: «اول که سر از قشر بیضة آفرینش بیرون کند هنوز 
تن وی در بیضهةٌ انائیت مانده اين بانگگ کند که: اناالحق. وچون تنه از بیضهٌ وجود 
بر آورد پای وی در بیضه مانده این نوازند که: سبحانی ما اعظم‌شأنی. وچون از بيضة 


۱۰۵ 


ام 


سوانح 


هستی خود بکلی خلاص یا بد این نغمه سراید که: انسلخت‌من جلدی کما "تنلسخ الحیه 
من‌جلدها فاذا اناهو.» وچون در فضای هوای هویت پرواز کردن گیرد این ترنم کند 
که: مافی الوجود سوی‌الله. و چون در نشیمن وحدت مقرسازد این ورد پردازد که: 
فاعلم انه لاله الااله» (عشق وعفل. صص ۸۸ تا .)۸٩‏ چنانکه سلاحظهٌ می‌شود مقام 
اناالحق وسبحانی گفتن حلاج وبا یزید بسطامی هنوز از مقامات ابتداثی است و از 
آخرین مرحله که مستقرشدن در «نشیمن وحدت» است بسیاد دوداست. 


© 
تا تو خوددا بخود همیشه خودی نرهی هر گز از مقا خودی 
هر که معشوق‌را بخود حودنیست زدیمعشوق وجونکه زد حودنیست 
عاشق اینجا زبند ود بجهد وز همه علت وطمع بسرهد! 
خویشتن دا برای او خواهد جان خود دا فدای او خواهد 
گر بجوید از او بدو جوید وربگوید از او بدو گسوید 
این مقامیست تا کرا گردد که فنا قبلة با گردد 
حال آن کس که این‌مقاماو داست محو کلی؟ علی‌الدوام او داست 
محو در محوومحق درمحق است طمس درطمس و سحق در سحق است۴ 
آنکه‌«سیحانی»و«اناالحق» گفت دم ازاین جایکه‌زد و حى گفت 


گرچه آن نز مقام تمکین بود ۰ لکه از سکر حال و تلوین بود 
کنوژ: ۵۱۸-۹ /عشقنامه؛ ۴۵ 


فصل۱۹ 
سطر ۳ ۱۴-۱ نهاد گیتی ... ونه آن : 
این ابیات دا عین‌القضات همدانی به شیخ ابوالحسن بستی سبت داده است 
(خمیدات» صص ۹ و ۲۴۳۹؛ نامه‌ها ج۰۲ ص ۵ ۲۵). ابوا لحسن بستی ازمشایخ 
گمنام قرن پنجم است. وی مانند خواجه احمد غزالی شا گرد و مرید ابوبکر نساج 
وابوعلی فارمدی بوده است ولذ! باحتمال قوی این دو شیخ؛ یعنی شیخابوالحسن و 
۱ رجوع کنید به فصل ۰۱٩‏ ۲ برای شرح معنی اصطلاح محو نزد صوفیه 
رجو ع کنید به توضیحات فصل ۳. ۲ «مراد ازسحق محواعیان صقات است و 
مراد از محق محوعین ذات ومراد ازطمس محو آئار صفات وذات.) مصبا حالجداچه. 
ص ۰۱۴۴) 


توضیحات 
خواجه‌احمد» یکدیگررا می‌شناخته‌اند. شيخ ابو الحسن درضمن شیخ ومر بی | بوعبد الله 
محمد بن حمویه یکی از مشایخ عین‌القضات نیز بوده است. (رجو ع کنید به نفحات 
الانی جامی» ص ۰۴۱۳ مرصادالباد» ص ۰.۶۳۱ وبه شجرة شماده ۱ مقا بل صفحه 
۰ از کتاب 
The Sufi Orders of Islam‏ نوشتة (Tremingham‏ 

بجز ابیات فوق سخنان کو تاهی نیزاز شیخ ابوا لحسن بدست‌ما دسیده است. .دجوع 
کنید به‌موموژات اسدی» شيخ نجم‌الدین دايه» ص۱۰۷ وبه‌کاشفالا سراد نورا لدین 
اسفراینی» ص۱۰۳) و همچنین رساله‌ای کوتاه دارد در دوصفحه در تفسیر عرفانی 
کلمه لاا لها لاله (رجو ع کنید بە‌فهرست نسخه‌های خطی فا(سی» ج۰۲ ص۱۱۵۸). 


سطر ۱۳ علت وعال : 

ظاهرا همان‌است که امروزه بدان عیب وعلت می گوئیم ومراد از آن دراینجا 
بیمادیو نقص وعیب‌روحی ومعنوی‌است که عاشق پیش‌از دسیدن به کمال‌عشق بدانها 
مبتلاست. (دربرخی از سخه‌ها وهمچنین در تمهیدات بجای «علت وعال» «علت و 
عار» آمده است» و لیکن معنی کم وبیش یکی است.) ومی توان گفت که این علت و 
عال‌همان محکوم بودن به‌احکام وقت واضدادی است که درابتدای فصل بدانها اشاده 
کرد و در وصف آن گفت «مجلس طمع وعلت است». 


سطر ۱۴ نورسیه : 

عین القضات در نمهیدات معنی اصطلاح شاهد ود وخال و زلف دا شرح 
داده می گوید که درصورت معشوق هم حدوخال است وهم زلف سیاه. مراد از این 
خحدوخال نورمحمدی است. چنانکهمی نویسد: «نوراحمد خدوخال شده‌است برجمال 
نوراحمد» (تمهیدات» ص ۰/۱۱۷ ومراد از زلف این شاهد هم نودابلیس است که 
نسبت با نورمحمدی ظلمت وسیاه است و لذا سایةٌ محمد مسی باشد (همچنین دجوع 
کنید به نامه‌های عییالفضات» ج ۰۲ ص ۲۵۵). 


لانقط : 

یعنی نقطهٌ لا یا نکته وسر لا در کلمة لاا له‌الاالله که از نظرعینا لقضات نورمحمدی 
است (نمییدات» ص ۲۴۸) و نورسیاه که نورابلیس است بیرون اذاین نوداست یا 
بر تر از لانقط است. به تعبیردیگرء زلف درصورت معشوق بالای حدوحال جای 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


سوانح 


دارد و به همین جهت است که موی شدن در زلف معشوق را با درنظر گرفتن کلمةً 


توحید «اختفا در کنهال۷»می گویند. 


سطر ٩۵‏ خداو ند وقت : 


اصطلاح رایج‌تر برای این‌معنی «ابوالوقت» است. (رجو ع کنید به‌توضیحات 


فصل ۰)۱ 


مولانا درحالی که ابن‌الوقت دا صوفی و بندۀ وقت می‌خواند» خداوند وقت 
یا ابوالوقت دا صافی ومیراحوال وسلطان حال می‌خواند و در وصف اومی گوید: 


هیراحوال است نی موقوف حال 
چون بگوید حال را فرمان کند 


او بود سلطان حال اندر دوش 
آنکه اوموقوف‌حالاست آدمی است 
ليك‌صافی‌فار غ است‌ازوقت وحال 
حالها موقوف عزم و دای او 


هست صوفی صفا چون ابن‌وقت 
ليك صافی غرق عشق ذوالجلال 


بندة اين ماه باشد ماه و سال 
چون بخواهد جسمها دا جا ن کند 


نی چو تو محروم از حال و کشش 
که گهیافزونو گاهی در کمی است 
صوفی ابنالوقت باشد در مثال 
زنده از نفخ مسیح آسای او 


وقت را همچون پدر بگرفته سخت 
ابن کس نی فار غ از اوقات وحال 

(مثلوی» دفترسوم» داستان مشغول شدن 
عاشق به عشقنامه حواندن) 


سطر ۸س۹ موی شدن در زلف معشوق : 


ناظر بدین معنی است این بیت که 


این منم یادا که اندر زلف تو موئی شدم 
پیش چو گانی که ذلفت داشت من گوثی شدم 


( نامه‌های عییالقضات» ج ۰۱ ص ۱۲۹) 


سطر ۲۲-۲۱ از ب که کشیدهام ... وچه‌کم : 
این دباعی دا عینا لقضات هم درنامه‌ها» ج ۱» ص ۲۸۱ نقل کرده است. 


آو ضیحات 
© 

هر که معشوق را بخود خود یست زد بمعشوق و چونکه زد خحود نیست 
عاشق اینجا زبند خود بجهد وز همه علت و طمع برهد 
هر كرا این مقام حاصل شد دان که ذاتش به ذات واصل شد 
لبود بعد از آن بهیچ سییل وارد وقت را در او تبدیل 
ذات او رنگ وقت بذیرد بلکه زو وقت رنگ بر گیرد 
نه وصال و فراق و رد و قبول در وی آنگه اثر کند نه حلول 
بل بود قبض و بسط وحزن وسرود از سرا پردة جلالش دور 
اینچنیسن كس امير وقفت بود نه چو دو نان اسیر وقت بود 
او بود پادشاه و مالك وقت غیر از او جمله گشته هالك وقت 
هر کرا این دم است بوالوقت است و آنکه‌بو اوقت نیست‌بوالمقت۱ است 
باش اگر زانکه نیستی ذوالمقت۲ یا ابوالوقت يا نه ابن‌الوقت 


کنو( ۵۲۰-۵۱٩‏ / عشقنامه ۳۶-۴۵ 


فصل۲۰ 
سطر ۳ درپستی تولی تو: 
یعنی درخرایی ونابودی توئی تو(پست: خحراب. نابود» معدوم. فرهنگذهعیی). 
سطر ۷ وانداختن را ... از توحسابی باید : 


«یعنی که هستی باید تاهدف تیرآید» [ که] اگربقای هستی برای آن نبود تا 
هدف معشوق بود این خوادی حسن معشوق بود. وا گربقای آن‌هستی از برای حصار 
خود بود» تامنجنیق عشق به وی نرسدرام نگردد. هر تا بش که عشق دا بود ازئخونت 
این حجاب بود» (شرح سوانح نسخه [.) 


سطر ٩۳-۱۱‏ يك تیر ... آحهی خوش: 
این ابیات دا میبدی در کشف‌الاسراد ضمن تفسیر آیه ۳۹ از سوره بقره بلون 
ذکرنام شاعر نقل کرده است. 


۱و ۲ مقت: دشمنی ونفرت. 


1۱۹ 


110 


سوا نح 


پس بلا منجنیق معشوق است 
تا نباشی 
تیر کاً مد گشاده اورا جوق' 
قبله چون هستی تو کرد آنرا 
تانظر گاه حویش قبله‌نسا حت 


تو» جمله او باشد 


که کند قلعهٌ وجود تو پست 
بد نماند همه نکو باشد 
از گشاد۲ ارادت معشوق 
پس چه تیر جفا چه تبر وفا 


تیر را برره توچون إنداحت 


تا ترا درحساب تشمارد دوی در قبلةٌ تو چون آرد 


گرترا چشم معرفت‌بیناست با توپیوند او همه زینجاست 


کنو ۰۲ ۰۳-۵ ۵ /عشقناعه» ۳۲ 


فصل ۲۱ 
سطر ۳ نظر : 
دراینجا بمعنی توجه وعنایت است. (درنسخة اهر کاتب سخه عبارت را 


بدیسن گونه تفصیل داده است: «تر بیت او از تابش نظرآفتاب حقیقی و ماهتاب 
معنوی بود.») 


طر۴ بر گرفتن : یعنی گرفتن میوه یا بر. 
سظر ۷ در دام ... نار افتد : 

این بیت در نامه‌های عیینالقضات ج ۲ ص ۴۷۴ بکو نه‌ای دیگر نقل 
شده است. 


سطر ۸ قران بود ميان دو دل : 


یعنی ظهور حقیقت عشق دراقنران دل عاشق ومعشوق ومقابل هم قراد گر فتن 
این دو آینه است. 


۱ جوق: کروه دسته» فوج ۲ گشاد: رها کردن تیز ازشست 


آوضیحات 


سر ٩۱‏ ناگزد انی : یعنی نا گزیری وناچادی. 
سطر ۱۵ زانجاکه جمال ... ماست : 


این بیت دا میبدی ضمن تفسیر آیه ۱۶۳ از سوده بقره (۲) نق ل کرده است. 


سطر ۱۸ وماتشاۋن الاان بشا: انثه 


ترجمة: وشما خود نخواهید مگر آنکه خدا خواهد. مأخوذ از آي ۳۰ سورة 
دهر (۷۶) وآیه ۲٩‏ سوده تکویر (۸۱). 


سطر 1٩‏ با پزید گفت : 

عطار در تدکرةالاولیاء (ص۸ع۱۶) از قول بایزید بسطامی نقل می کند که گفت 
«سی‌سال خدای را عزوجل می‌طلبیدم. چون نگه کردم اوطالب بود ومن مطلوب.» و 
در جای دیگر (ص ۲۰۰) از قول بایزید می‌نویسد: «پنداشتم که من اورا دوست 
می‌دارم. چون‌نگه کردم دوستی اومرا سابق‌بود.» شایدمنشاً اين‌اقوال ونظایرآنها در 
کتب متاخرین این عبادت باشد که حافظ ابونعيم اصفهانی در حلیةاولالیاء (مصر: 
۷ ج ۰۱۰ ص ۳۴) از قول بایزید نقل کرده است که: «غلطت فی ابتداگی فی 
اربعة اشیاء: توهمت آنی اذکره و أعرفه و أحبه وآطلبه. فلما انتهیت رایت ذکره سبق 
ذکری» ومع فته سبقت معرفتی» ومحبته أَقدم من‌محبتی» وطلبه لی ولا حتی‌طلبته». 

® 
فی بذر العشق و ثمر ته 


عشق چون تخم خویش کرد القا 
پروراند به آفتاب نظر 
ليك شاید چو تخم برپاشد 
بزمان تخم اگرچه پیش بود 
یی ث ذات شاهد ومشهود 
بر مثال دو آینه مصقول 
آنکه موصوف وصف عشق آید 


در زمين دلی بدست لا 
دایم آن تخم تا دسیدن بر 
که بيك لحظه تخم برباشد 
باز مانند تخم خویش بود 


متقابل شوند گاه شهود 
در دگرعکس خریش بنماید 


۱۹۹ 


۱۱۳ 


سوا فح 


بی دبودن روش محال بود 
تا زمعشوق جاذبی یود 
عاشق اینجا نخست معشوق است 


کوشش بی کشش خبال بود 
عثق را هیچ طالبی نبود 
سابق اینجا بعثق مسبوق است 


شیخ اسلام با پزید چه گفت چون براو کشف گشت دازنهفت 
که من اورا محب وجویانم 
حال برعکس آنچه بود نمود 
او مرا طالب است ومن مطلوب 


کنوذ» ۳۵۰-۳۵۱ / عشفنامه» ۲۲-۲۳ 


بود تا مدتی گہ ان آنسم 


او محب من است و من محبو ب 


فصل۲۳ 
سطر ٩-۲‏ اگرچه ... دشمن اورا دو ست: 
«درغیرت کار به‌جائی رسد که آنچه دراول دوست دوستان معشوق بود از راه 
معاوت در دوستی خود وجنسیت درمحبت. در آخر بضد آن گردد از داه‌آنکه جملةً 
اجزاء دوستی را درخود کشیدن گیرد و نخواهد که جزوی از دوست‌داشتن معشوق در 
هیچ محلی قرار گیرد. تا خود جاسع کلی اصالت دوستی گر دد. لاجرم دشمنان را 
دوست گیرده از (برای) آنکه ازمشاد کت دوستیمنفصل‌افتاده‌اند. و دوستان‌را دشمن 
گیرد» از (برای) آنکه طمع دراصل ماية وی می کنند.» (شرح سوافح» سخه - 
(N‏ 
سطر ۷ 


سپرد : سپردن: طی کر دن» ر فتن. 


سطر ۱۱ نظر گاه : جائی که بدان نظر افگنده می شود» متعلق نظر . 
سلوت : تسلی 
(اين فصل در سه‌دسته از اسخه‌های ]1987 و 1N‏ و ۳000۸72 به سه گونه 
آمده است ومن کاملتر ین قرائت‌را که از آن نسخه‌های 81 است بر گزیدم. درمقدمةً 
شر حمتنوی‌حسین خوارزه‌ی به‌نام جواهرالاسراد و زواهوالا نواد این فصل نقل‌شده‌است 
و قرائت آن نزديك به قرات ل است و رباعی اضافی ۲178۳" دا نیز دادد.). 


۱۱۳  تاحیضوت‎ 


© 
فی غیرت العشق و لو ازمه 
عاشق صادق از مبادی عشق که شود سالك بوادی عشق 
تا زغیرت هنوز محجوب است دوستدار محب محبوب است 
دشمن دشمنش بود پیوست تا دهد غیرتش زناگه دست 


غیرتش چون جمال بنمایسد حال او برخلاف این آیسد 
دشمن دوستدار دوست شود دوست با آنکه حصم اوست‌شود 
آتش فیرتش برافروزد هرچه بیند ذغیر می‌سوزد 
برنتابد شريك خویش و عدیل درنگنجد جز او کییرو قلیل 
غیر او گر کسی مساهم اوست در نظر گاه او مزاحم اوست 


تا بحدی که گر در او نکرد ديدة ناذنینش رشك برد 
دیده غیراستا گر چه دیده‌ادست ورجه با نار پروريدة اوست 


زین سبب غیرتش فزون آید حسن معشوق اگر یفزایسد 
این سخن جز بذوق نتوان‌یافت ذوق آن جان زراه وجدان یافت 
کنوز: ۳۹۸-۴۹۷ / عشقنامه» ۲۷-۰۲۶ 


فصل۲۳ 


سطر ۲ مشاه آن حدیث : 

استعمال لفظ «مشابه» حکایت ازاین می کند که خحواجه می‌خواهدبا ادامۀ بحئی 
که درفصل قبل آغاز کرد وارد مسألةٌ «تشبیه وتنزیه» شود. برای شرح این مطلب 
رجو ع کنید به سلطان طریفت. صفحه ۰ ۱۵ به بعد. لفظ «حدیث» دراینجا مانند 
جاهای دیگر سوافح بيك معنی مبهم استعمال شده» همان گو نه که ما امروز الفا ظ 
«موضوع»۰ «مطلب»» «مورد» وامثال آنها دا در فادسی بکار می بریم . می توان گەت 
که دراینجا مراد از «آن حدیث» صورت معشوق است. 


سطر ۴ مجنون چندین روز بون ... 


این حکایت را سنائی در حدیقه (ص ۴۵۷) تحت‌عنوان «تحقیق العشق» بنظم 
در آورده است. جامی نیز در هفت اودنگ یکبار در لیلی وهجنون (صص ۵ ۸۲- 


۱۱۴ 


سوانح 


(ATA‏ ویکباد در سلسلةالذهب (ص ۱۵۵) نقل کرده است. 


سطر ۴-۳ از اد چیزی : 
مراد اذایسن چیز بیش از هرعضو دی‌کر چشم آهوست» جنانکه در عشقناعه 
آمده؛ وهمچنین حو اجه حافظ گفته است: 
مکش آÙ‏ آھ-وی مشکین مرا ای‌صاد شرم از آن‌چشم سیه‌داد ومیندش به کمند 
(دیوان حافظ» ص ۱۲۳) 


سطر ۷ انس : 

در لغت بمعنی خو گرفتن است. خواجه عبدالله انصاری درعناذل‌السا ثریی. آن 
را روحالقرب (آسایش حاصل از نزدیکی به‌حق) تعریف کرده وظاهراً مراد غزالی 
نيز همين است. اما صوفه عموماً اين لفظ دا همراه هیبت ومقا بل آن معنی کر ده 
گفته‌اند. انس ‌درجة برتر بط است یا نتیجة تجلی‌جمال حق‌است بردل بنده. (رجوع 
کنید به مناذلالسا ثریین» بابالانس؛ کشف۱(محجوب» ص ۰ ۴۹ ترجمه دساله فشیربه. 
صص ۹۸-۰۹۷ التعوف. باب ۴۸.) 


سطر ٩-۸‏ جون سك کوی دوست : 
دراینجاغزالی فقط اشاده به‌انس عاشق باسکك کوی دوست کرده‌است. و لیکن 
مولوی آن را درعثنوی (دفترسوع» ۵۷۶-۵۶۷) بتفصیل باز گو کرده است. فروزانفر 
درماخد قصص دتمثیلات (ص ۱ )٩‏ پنداشته است کهما تفیل این داستان اشارة عین- 
القضات همدانی در تمییدات (ص ۱۳۹) است که می‌نویسد: «ا گر مجنون را با 
سکت کوی لیلی محبتی وعشقی باشد آن محبت نه سک را باشد. مگر این ست را 
شنیده‌ای: 
مجنون دوزی سگی بدید اندر دشت مجنون‌همگی برسرسکگ شادان گشت 
گفتند سرسگی ترا شادی چیست گفتا دوزی به کوی لیلی بکگذدست» 
اماء هما نگو نه که ملاحظه می‌شوده داستان مجنون وسکك لیلی باید قدیم‌تر از 
زمان‌عینا لقضات باشد. چنانکه غزالی طوری بدان‌اشاده می کند که گوئی خواننده او 
با آن داستان‌کاملا" آشناست. (همچنین رجو ع کنید به «هیست نامه؛ عطاد. ص۰۱۳۵) 


توضبحات ۱۱۵ 


سطر ۷۱۱-۰ 

یعنی کمال درعشق آن‌است که عاشق نقط به‌معشوق وسرانجام به‌عین‌عشق خرسند 
شود وبه چیزی دیگرخود دا تسلی ندهد. اگربه چیزی دیگر چون سگ کوی او یا 
خالء راهش خود دا تسلی دهد و دلخوش دادد؛ این نشان می دهد که اوهنوز ددمیان 
راه است و به کمال عشق نر سیده است. 


سلوت درعشق نقصان بود : 


سطر ۵-۱۴ ۱ 


ینی در آ نجا می بیند که برای وجود خود او نیز محلی نیست. وجود او مو حب 
ازدحا) است. (لفظ زحمت به‌معنی اصلی وحقیقی آن استعمال شده است.) 


از و جود خود ز حمت‌بیند : 


سطر ۱۷ درعشق تو انبه است؛ دجو ع کنید به فصل ۰.۳ 


© 
فی تشبیه العاشق و تنزیهه 
در بدایت چو عشق خحام بود مرد در عشق ناتمام بود 
نشناسد کمال دا ز قصور برجمال نکاد خود مقصور 
در ایابد بقوات دنز پسه حسن اورا مجرد از تشه 
گر شبیه نگار ود ند مونس وغمگسار جود بیند 
حکایت 


بود مجنون گه بسدایت عشق 
چند دوزی نخودده بود طعام 
داد حالی دهایسی از دامش 
گفت‌چشمش چو چشم یادمن‌است 
پس نشاید بر او جفا کردن 
این قد در بدایت است هنوز 
مرد عاشق چوپخته شد در کار 
پس زتشبیه یار دور شود 
خود نبیند بلطف وحسن وجمال 
انس او بگسلد ز مرغوبات 
مشلا پاسبان و هندویش 
ددنهایت جوعشق یافت کمال 


ناتمام اندر او سرایت عشق 
ناگهش آهویی فتاد بدام 
نيك اعزاز کرد و ا کر امش 
گر دنس گردن نگاد من است 
در وفا نیست جز رهاکردن 
نادسیده به غایت است هنوز 
انش او منقطع شود زاغیاد 
بلکه بنرنام او غیود شود 
دلبر خویش دا نظیر و مثال 


جز مضافات يار و منسوبات: 


يا چو خاك ده و سک کسویش 
زین مقامش دگر بگردد حال 


۱۶ 


سوانع 


سلو تش پااد دعت بر کیرد آتش وجد شعله در کیرد 

کس نماند اسیر وغمخو ادش هستی خسویشتن شود بارش 

طالب عین انصاد شود سالك راه انتفراد شود 

همگی دخ بدلنواز کند هوس از نفس خویش باز کند 
کنوژ» ۴۹۸-۴۹۷ /عشقنامه» ۲۸-۲۷ 


فصل ۲۴ 


سطر ۳ حدیث در باقی افتد : 

حدیث دراینجا به‌معنی گفتگو ویاهمان بانگ وخروش‌است و «درباقی افتادن» 
به معنی از یاد دفتن و کناد گذاشته شدن است (چنانکه در اغلاق ناصری» نسوشته 
خو اجه نصیرالدین طوسی» بتصحیح مجتبی مینوی وعلیرضا حیددی» تهران: ۰۱۳۵۶ 
صص۴ ۱۶ ۴ ۴۶ «ددباقی کردن» به معنی کنارگهادن و ازیادبردن استعمال‌شده است. 
همچنیند جو ع کنید به انی‌التائیین» احمد جام» بتصحیح على فاضل . تهر ان» ۰۱۳۵۰ 
ص ۲ ۳۶.) بنا براین‌مراد ازعبادت فوق این‌است که وقتی‌عشق به کمالرسد وهمۀوجود 


عاشق را فرا گیرده عاشق دست از باتک وخحروش برمی‌دادد. 
سطر ۴ نز اری : لاغری وضعف. 


سطر ۴-۲ درایتدا ... بدل گرده : 

ناله و ذادی از تنگی نهاد عاشق افتد» که صفات عشق در ذات وی جای گیر 
نمی تو اند شد. چون پختگی حاصل شد واخلاق وی به‌عین عشق کلی شد. از روش 
و تنگنای حجب حلاص یابد و در نظارةٌ حسن صرف افتد.» (شرح سوافنح؛ سخهةً 
(.N‏ 


سطر ۴ پالودگی : ضد آ لود گی؛ بی‌غل وغش 


سطر ۸-۷ زاول که ... گردد دود : 
این رباعی به ابوسعید ابوالخیر وحتی به مولانا جلالالدین هم نسبت داده 


توصیحات ۱۱۷ 


شده است (سخنان منظوم ۱بوسعید ابوالخیر» سعید نفیسی» ص ۱۴۴). میبدی نیز این 
دا ددضمن تفسیر آية ۷۴ از سود بقرة (۲) با کمی اختلاف نقل کرده است. (این 
فصل را ملاحسین حو ارزمی ددمقدمه چواهر الاسراد و ژواهر الانواد نقل کرده است.) 
© 
فی تسلیم العاشق و جمو حها 


هر که فاد ع ذهر دوعا لم نیست 
عاشق از عشق بهره کی دادد 
در بدایست زغایت مستی 
که گهی تا وجود ددبازد 
طرق هستیش راب کند 
عاشق از درد در خحروش آبد 
سمی‌فزاید چنین سرایت او 
چون ولایت تمام بستاند 
بنشیند خروش و دادی او 
تا زآلودگی بالاید 
گرچه باشد به هستی آلوده 


عشقبازی ورا مسام نیست 
تا ولایت تمام سپادد 
سپارد 
عشق غادت کنان بدو تازد 
تا مگر ملکش انقلاب کند 
زذآتش غم دلش بجوش آید 
تا شود مالك ولایت او 


مر ورا از حروش بنشاهد 


ولایست ستی 


زادی آنکه شود نزادی او 
بشو ایب د گر الايد 
پالو گردد کنون و پالسوده 


کنوژ» ۵۰۰-۲۹٩‏ / عشفناهه» ۲۹ 


فصل۲۵ 


سطر ۵ التقا : 


دیداد کردن؛ بهم دسیدن» یکدیگر را دیدن. 


سطر ۵ طلابه : 

گروهی از سپاهیان که دد پیش عمدۂ سپاه فرستند تا از کمو کیف لشکردشمن 
با خبرشو ند. اين لفظ را پادسی لفظ عربی طلیعه دا نسته‌اند. (فرهنگد ععیی؛ فرهنگ 
دیوانی» ص 1۳۵ آ داب‌الحرب» ص ۹۰( 


۱ جموح: سرباز زدن از چیزی وسر کشی کردن 


۱۸ سوانح 


حکایت ... او ندارد : 


سطر ۵-۸ ۱ 
شبیه این حکایت دا عطار دد منطین(طیر (صص ۲۲ ۵-۲ ۲۲) نقل کرده و در 

ای نامه (ص (AY‏ نیز ب.دان اشاده نموده است. همچنین مما یسه کنید با حکایتی که 

غزالی حود در بحرالمحبة (تفسیرسوده یوسف؛ ص ۱۲۳) نقل کرده است. 

رهت اجازه اذن. 


دستوری : 


سطر ۱۰ 


فیالغیبه وا لشهود 


عاشفان را وجود عادیت است 
زین سبب قبله‌شان فنا باشد 
مرد در حامی بدایت عشی 
پیش جانان چو درشهود آید 


درنهایت جو پخته شد کارش 


وصف معشوق در فنا ديت است 
عاریت را کجا بها باشد 
نارسیده بهکنه وغايت عشق 
اضطرابيش در وجود آید 


غیبت آرد شه ود دلدارش 


حکابت 


در ایت بنقل مشهور است 
اهل مجنون رفرط عشق و و له 
به سوی قفوم لیلی آشفتند 
کآخراین مرد درفراق بسوعت 
چه زیان داد ار بدستودی 
باز بيند جمال لیلی را 
همه گفتند هیچ ضات“ نیست 
او سدارد قبول تاب نظر 
در زمانش سبك روان کردند 
نيك نادیده ساية ۳ 
شد بو جد از وجود خود خالی 
بی‌حودش سوی منزل آوردند 
ساعتی شد. بهوش بازآمد 
نوبت غیبتش چو آمسد سر 


هستی ما لباس عاریت است 


۱ مأخوذ از آیة۰۲۸ سورۀ رعد (۱۳). 


گرچه نزدیاكعقل بس دوداست 
که بدویافت راه «طوبسی له۱ 
بطریسق شفاعتی گفتند 
بس که نيران اشتیاق افروعت 
خستة بتلای مهجودی 
يك نظر از پی تسلی را 
زين قدر نیز بلکه منت ليست 
همچوچشم از فرو غ چشمة خور 
سوی خر گاه لیلی آوددند 
به عدم کرد هستیش میلی 
فر ع شد سوی اصل خود حالی 
با ندامت که حاصل آوردند 
دیگك سکرش زجوش باز آمد 
هیچ از آن حالتش نبود خبر 
هستی دوست اصل باقیتست 


۲ ضنت: بخل و بخیلی. 


آو صیحا ت ۱۹۹ 


نقش هستی که مستعار بود مرد باید کز آنش عار بود 


سطر ۳ 


سطر ۳ 


سطر ۵ 


سطر ۶ 


کنو ۵0-۵0 /عشفناهد» ۳۵ 


فصل ۳۷ 
بر کک : فصد وعزم والتفات وپردا (برهان قاط). 
یکی : یکانکی واتحاد. 
فراق حکم وقت بود . دل. فصل ۰۱٩‏ 


نکایت : 


فهر بقتل و جرح (معین). دشواری نمودن» مقهور کردن‌دشمن (دستودالا خواف). 


زیان‌رسانیدن و زیان کردن دد دشمن (زمخشری). 


٣ سطر‎ 


عشی یکسان کند منی وتویی بود با یکا نگیش دویسی 
آتش او چو شعله در گیرد غير خود دا ذپیش بر کیرد 
بخورد عاشفی و معشوقی از ده رلاتدر ولاتبشی» 
زین سبب یادا گرمر ادش نیست وصل او بر گث اتحادش نیست 


کنون ۵ ۵۱ / عشفناهه» ۲ ۴ 


فصل۲۸ 


بر ینش پس از پیو ند است : 


قر ات هيچيك از نسخه‌هاثی را که در دست داشته بسندیده و درعوض این عبادت 


را پيشنهاد کرده است: «بر پیش پیو ند آمدست»). اما معنی این عبادت این است که 


ریتر که خودش هم نسبت بدان تردید داشته است مردود است. 


۱۳۰ 


سوا نح 


سطر ۷ اا از غلبات غیرت : 


توضیح این مطلب ددفصل ۰۷۰ س ۴-۲ خواهد آمد. 


فصل۲۹ 


سطر ۳۳ العجزعن درلد الادر ال ادر ال : 
این گفتاد که به‌ابوبکر خلیفه اول نسبت داده شده‌است ددضمن شرح اصطلاح 
«یافت» در طبقات الصوفیه خو اجه عبدالله انصادی (ترتیب ونوشتهً عبدالحی حبیبی 
قندهادی. کابل: ۰۱۳۴۱ ص۱۳۸) نقل شده‌است. همچنین دجو ع کنید به‌استدداکات 
عثمان یحیی وابراهیم مد کور در الفتوحات عکیه» ج ۰۲ مصر ۰۱۹۷۲ صص ۵۲۵- 
۶ و کشفلمحجوب. ص ۱ ۲ و شر شطحیات» صص ۰۶۷-۶۶ 
® 
فی‌انزو اء المعشوق وانطواء صور ته فى صميم القلب 
عن نظر العلم 


تا بدایات حال عشاق است مرد عاشق به قوت مشتاق است 


سطر ۴ 


چون ز معشوق برنیاید قوت 
در ددونش زپیکر معشوق 
تا بهر لحظه سوی او نگرد 
بعداز آن چون کمال شدحاصل 
مدد علم از او گسته شود 
ظاهر علم کی شود زبرون 
چون شود در درون جان پنهان 
علم از آن بی‌خبر که دراه است 


عاشق از ددله بهرود باشد 


در فراق از خیال یابد قوت 
بنشیند خیال ناسفروق 
دید علم قوت تازه حورد 
رفت صورت درون پردة دل 
قوت او را طریق بسته شود 
مدرد سرجان و نقد درون 
م_دراء آن نباشد الا جان 
ژانکه عاجز ز دراء ادراك است 


لبك از ادداك بی‌خبر باشد 


کنو ۵۸ / عشهنامه» ۶ 


فصل ۳۰ 


نظار گی : 


کسی که نظارهکند» آنکه بنگرد (معین). 


سطر ۷-۶ 

یعنی دداين کتاب نمی‌توان عا لمهای درون دا شرح کرد. نظایر این عبارت را 
ابوحامد در کیمیای سعادت آودده است: «... و آن سری بزر گث است که این کتاب 
شرح آن احتمال نکند» (صص ۲۴-۲۳). «... که این کتاب احتمال آن نکند» 
(ص ۳۴). 


این مقام احتمال بیان آن نکند : 


هستی او نه ظاهر آمسد وبس 
هست نظار گی وجود برون 
در درون نقدهای بسیاد است 
چشم نظادگسی باسانی 
از پى دنم دیدة اغیاد 
نود آن گه گهی برون تابد 
چون شود باز ددتعزز خویش 


تا بود با خبو نفس بنفس 
در ایابد هميشه نقد درون 
گنج اسرادونود انواد است 
در نیابد نقود دوحانی 
هست ددپیش آن بسی استاد 
چشم نظاد کیش ددیابد 
در نیابد زحال او کم وبیش 


کنو ۰۹-۵۰۸ ۵/عشفناعه ۳۷-۳۶ 


فصل ۳۲ 


فیریا» العاشق واخلاصه 


عاشق از بند خلق تا نرهد 
روی او مانده در ریا زآنست 
دل اورا که دوی درخلق است 
گرتعلق بریده گردد پاك 
تا نشد عشق دا بکلی دام 
خود نماند جوشد بدو تسلیم 
بيخ پيوند منقطع گردد 
حظ نفس از میان نهد یکسو 
نا نیابد زحظ خویش خلاص 
دل که امید و آرزو دارد 
تا مرادات خحویش دادد دوست 
دوی در نفس خود چنان آرد 
آنچنان مرد را مایاند 


هر گز از ورطة ريا 
کز ملامت هنوز ترسان است 
صد کمندش زخلق درحلق‌است 
از ملامت ندارد آنکه باك 


نر هد 


برنخیزد تعلشات تما 
نه امیدش به کس نه از کس‌ییم 
وز ريا پاك منخلع گردد 
روی با عشق آورد در رو 
طمعش دور دارد از اخلاص 
دائماً درسه قبله روی آرد 
نفس ومعشوق وخلق قبلةٌ اوست 
که از او عشق دا نهان دادد 
گرچه سرش خلای آن داند. 


سواقع ˆ 


که مرا با فلان تعلقی نیست 
دل بدین مايه از حدیث الزود 
عشق با عشق باخته در سر 
دوی او درنگار وعلسق چنان 
زآتش عشق اگرچه می‌جوشد 
طمع وصل یار نگذارد 
دست از این علت اد بر افشاند 
روی ازاین هر سه قبله بر تا بد 
تا هنوزش به خود نظر باشد 


سبب میل جز تخلق نیست 
نفس دا کرده درجوال غرود 
باز پوشیده باطن اذ ظاهر 
که کند عشق خحود ز هردو نهان 
حال خود راز هردو می پوشد 
کز درخ کار پرده بردادد 
صاحبش از دیا بری ماند 
سوی ایوان عشق رو یابد 
در طریق ریا کذد باشد 


از دیا دست اگر زعلت رست 
کنوذ» ۴۹۹-۴۹۸ / عشقناعه» ۲۹-۲۸ 


فصل۳۳ 


سطر ۳-۲ الست‌بریکم 

مأخوذ است از آية ۱۷۲ سورة الاعراف (۷): وو اذ احذ ربكمن بنی آدم هو 
ظهودهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بر بكم قا لوا بلی شهد :۱.» 
سطر ۸ قدشغفهاحیاً : مأحوذ است از آي ۳۰ سودة یوسف (۷). 
سطر ۸ شغاف پردة بیرو نی دل است : 

احمد غزالی در بحرالمجه (ص ۱۰۱) نظرمفسرین »ختلف را دربارة معنی 
شغات ذ کر کرده می نو یسد: «اختلفو| فی الشغاف ماهو. قال قوم هموالدما غ. وقیل 
وسط القلب» وقیل‌مکان الروح وقیل جمیع! لبدن ظاهرا و باطناً.» 


سطر ۱۱ 
مقا یسه کنید بسا قول عینالقضات دد تمیدات (ص ۱۰۶): «ددیغا شغلهای 
دینی و دنیوی نمی گذادد که عشق لم‌یز لی دخت برصحرای صورت آدد.» 


مجال دنیا و خلق ... 


سطر ۱۳ امانی : آرژوها؛ مر ادها. 


لو صیحا ت 


فیا لفرق بینالعشق القدیم وا لمحدث 


عشق را جان گزیده ایوان است 
عشق در داغگاه روز الست 
گر کنون پرده‌ها تنك! یابد 
ضا بطی گویمت چه خوب الحق 
عشق حق از درون برون آید 
لبك بس دوشن است غایت‌او 
از ده دیده چون به پرده رسد 
دل محل تنزل عشق است 
جای او قلب ونفس و روح آمد 
از دوجانب محل تلوین است 
نفس تا درحجاب پنداد است 


جای باد امانتش زآن است 
متمکن درون جان بنشت 
نور او از درون برون تابد 
که کند فرق عشق‌حلق از حق 
عشق خلق از برون درون آید 
پردة دل بود نهایت او 
پرده دادش به پرده ره ندهد 
دایماً دد تزلزل عشق است 
زین سویش بند وزان فتوح آمد 
جای اوبین اصبعین این است۲ 
به کمند هوا گرفتاد است 


جلوة عشق آودد در کار 
آرزوها تمام بگذارد 


چون حجب مرتفع شود یکباد 
پس ازآن دوی سوی عشق آرد 
تا شود نفس اذ مراد بری 

کنوذ» ۴۸ ۳۴۹-۳ / عشفقناهه» ۲۲-۲۱ 


لبك عمری شود دداین سپری 


فصل‌۳۵ 
هستی هردوعارضی است‌ودخیل 
همتش با یگانگی سازد 


برنتا بد وجود عشق عدیل 
دسم بیگانگی براندازد 


۱۳۳ 


کنو ۵۰۵ /عشقنامه» ۳۴ 


سطر ۲ هرز معشوق با عاشق آشنا نشوه : 

«عاشقی کسوت نظراست و معشوقی کسوت حسن واین از راه مشرب متفرق 
۱ تنك: نازك لطیف. ۲ مأخوذاست اذاین حدیت: قلب‌المومن بین‌الاصبعین 
من‌اصایع الرحمن» یقلبها کیف یشاء» (قلب مومن میان دوانگشت از انگشتان حدای 
دحمان است که بهر گونه که خواهد آنرا می گرداند.) 


۱۳۴ 


سوانح 


است» همرگز یکانه و اشنا نشود» ا گرچه بصورت زديك افتد.» (شرح سوانح» 
سخه (.N‏ 


سطر ۶ حکم نفس و وقت : رله. توضیحات فصلهای ۱و ۰۱۹ 


سطر ۱۰-۵ همسنگت ... حیل تکردم : 


این ابیات دا نجم | لدین دازی در عرصاد الباد (ص ۷۰) بهمین صورت نقل 


کرده است. 


فصل۳۷ 

سطر ۴ کت 

این لفظ ددهيچيك از نسخه‌های سوانح نیامسده است و از پيشنهادات دیتر 
است. حسن انودی در اصطلاحات دیوانی (ص ۱۸۳) می گوید که کت (جمع 
نکته) در دورة غزنویان وسلجوقیان به‌مطا لبی می گفته‌اند که ازنامه‌هائی که بصورت 
رمز نوشته می‌شده استخراج می کردند. اگر بخواهیم بیشتر به قرائت نسخه‌های 
خحطی تکیه کنیم باید بجای لفظ نکت» نهمت قراد دهیم. نمت دداصل بمعنی 
حرص ورزیدن است وعموماً بمعنی منتهای همت واهتمام در رسیدن به مقصودی و 
بالخصوص مقصودی معنوی بکار رفته است (راد. کلیله ودمنه. به تصحیح مجتبی 
مینوی» ص ۰۱۶ وذرهنگے معیں). | گر لفظ نهمت دراینجا درست باشد بمعنی حقیقت 
وباطن عشق است که منتهای آرزو است. 


«یعنی ذات عشق در حجاب خفاء خود متعزز است؛ علم کی بدو دسد؟ اما از 
اوشعله‌ای نزول کند تا مدرك علم شود. اثبات علم مرآن شعله راست. و از برای 
ضرورت ادرالعلم عشق‌دا نزول می‌باید کرد. امانزو لش جز ددصودت خیال‌نباشد» 
که هرصورت که اثبات کنی ذات عشق از آن منزه است. گاه بود که صودت خیا لی 
فرا دیدۀ علم چنان نماید که علم ادرال کند بی تعین صورت و گاه بود که ادداله تعين 
صورت بود.» (شرح سوانح نسخة [3.) 


توضیحات ‏ ۳۵ ۱ 
فصل۳۸ 
سطر ۲ به زلف و گاه به خد بود : 


برای معا نی تعدادی ازاین نشانه‌ها رك. تمهیدات» ص۲۹ وبه سلطان‌طریفت 
صص ۱۵۰ بهبعد ۰۲۶۰-۲۵۹9 


سطر ۱۱ فراست عشق : 

تر کیبی است بدیع که ددجائی دیگر ندیده‌ام. عم فراست قیافه‌شناسی است 
و فراست‌شناس کسی است که بادیدن قبافه و رنگك وشکل اعضاء ظاهری بمچگونگی 
حالات ددونی وعوی شخص پی‌می برد. ظاهراً در زمان غزالی این علم شایع بوده 
است. نخستین فراست‌شناس حکیمی بو ده است بنام الفلیمون (90ع[۳0) که کتا یی 
بام الفراسه تأ لیف کرده است. این کتاب بسال۲ ۱۸۹ دد لیپز یگ به‌طبع رسیده‌است 
)دd. Franz Rosenthal, The Classical Heritage in Islam‏ 

(Trans, E.]., Marmurstein, London : 1975, pp. 251-4 

برای شرح این علم دك. نفایی الفنون» مقاله ۰۳ فن ۵. 

برحی از صوفیه فراست را مأخحود از تفرس وبمعنی توسم یعنی اطلاع از 
حقیقت‌شی ء ازروی‌نشا نه وعلامت ونه ازدوی استدلال گرفته‌اند. رك. مناذلالسا فرین» 
بابا|لفر اسة (۵۵). 


فصل ۳۹ 


سطر م۴ عاشق يك موی تواند آمد در زلف معشوق : 
رك. به فصل ۱٩‏ سطر ۰۱۸ 


سطر ۶ پروانه که عاشق : 
مقا یسه کنید با گفتار عینا لقضات در شمیدات» صص ۰۱۰۰-4٩‏ 


این جمله پاسخی است که حلاج به ابراهیم خحواص داده است و داستان آن 
را ابوالقاسم قشيرى (در الرسالة القشيريه» تحقیق عبدا لحلیم محمود و محمودبن 


۱۳۶۰ 


سوافح 


الشریف. قاهره ۱۶۷۴ ۶ ج ۰۱ باب تو کل صص ۴۶۸-۹) چنین آورده است: 
قال الحسین‌بن منصودلابراهیم الخو اص: ماذا صنعت قى هذه الاسفاد 
و قطع‌هده| لمفاوز؟ 
قال : بقیت فی التو کل اصحح نفسی علیه. 
فقال الحسین: أفنيت عمرله فی‌عمر ان باطنك. فأين‌الفناء فی‌التوحید؟ 
هجو یری نیز همین حسکایت دا با اد کی اختلاف در کشف السجوب (ص 
۳۶۲۷ نقل کر ده است: 
اندر حکایت معروف است کی چون ابراهیم حواص - رض الله عنه - 
بر کوفه به زیادت حسین‌بن منصود شد. وی را گفت: «یاایر اهیم» روز گار 
حود انددچه گذاشتی؟ه گفت: «خود دا برتسو کل درست کرده‌اع.» گفت: 
«ضیعت‌عمر له فی‌عمر آن‌باطنك. فاین الفناء فى ا لتوحبد؟» ضایع کردی عمر اندر 
آ بادانی باطن. فناء تواندر توحید کجاست؟ 


سطر ۲۷ درعشق تو... رء. به فصلهای ۳ ۰۲۳ 
سطر ۲۸ وجودش زحمت نود . ر اء . به‌توضیحات فصل ۳ ۰۲س ۰۱۵-۱۴ 


سطر ۳۰ شاهد) لفنا : 

مصنف دداینجا فنا را شاهدی خوانده که عاشق شاهد‌باز باید به مصاحبت 
و آمیزش و وصال وی دوی آودد. 
سطر ٩۹3۸‏ حکات ... 


این داستان دا فریدالدین عطار کمو بیش با همین مضمون در منطت لطیر 
(باهتمام صادق گوهرین» چاپ سوم تهران: ۰۱۳۵۶ صص ۱۹۱-۱۸۹) به نظم 
در آودده است. ابیات ذیل با دوایت سوانح شباهتی بسیار دادد. 


کشت عاشق بر ایاز آن مفلسی این سخن شد فاش در هرمجلسی 
خو آندش‌محمود و گفتش ای کدا حواستی هم‌کاسگی بادشا 


رند گفتش گر گدا می گوئیم عشقازی دا زتسو کمتر نیم 


نو ضیحات 

عشق وافلاس‌است ددهمسایگی هست اين سرمایةً سرمایگی 

عشق از افلاس می‌گیرد نمك عشق مفلس را سزد بی هیچ شك 

تو جهان دادی دلی افروخته عشق را بايد چومن دل سوخته 

سازو صل است اینج تو داریو بس صبر کن در دددهجران يك‌نفس 

وصل راچندین‌چه سازی‌کارو بار هجر دا گر مرد عشقی پای‌داد 

عطاد در منط‌لطیر اسمی از نمك‌فروش نیاورده است» ولیکن دد الهی نامه 
(بتصحیح فاد روحانی» چاپ دوم تهران: ۱۳۵۱) عاشق اياز نمك‌فروش است 
وا گرچه‌داستان درآنجابا دوایت غزالی فرق‌دارد» ابیات ۰۴۶۱۵۰۴۶۰۴ ۴۶۱۷-۸ 
۷۹۴ ۴۲-۵ ۰۴۶ ۴۶۴۵-۶دا می‌توان بر ای‌مقایسه درنظر گرفت. دداسرادناعه 
(بتصحیح صادق گوهرین» تهران: بدون تادیخ. صص ۱۰۳-۴) نیز عطار به این 
داستان اشاده کر ده است. 


سطر ۶ سلطان محمود : 


بزر گترین ومشهودترین پادشاه سلسله غسزنوی است که درسال ۳۸۸ جانشین 
پدرخود سبکتکین گردید. وف وه پادشاهی است که به لقب سلطان ملقب شد. 
دستگاه پادشاهی او پر تجمل بود وادتشی نیرومند داشت. به هندوستان لشکر کشید 
و آنجا را فتح کرد. قدرت سپاه و وسعت سرزمینهایی که او فتح کرده بود به‌اندازم 
"آی بود که حتی سالها پس از مر گک او (۴۲۱ه.ق.) در ذمان احمد غزالی هنوزهم 
زبانزد مردم بود. دداین‌حکایت هم چنانکه ملاحظه می‌شو د؛ به گوشه‌هائی از این 
قدرت وعظمت اشاره شده است. 


سطر ۲ع۴ بامحمود دست در یك کاسه کنی: 


با کسی دست دريك کاسه گردن ‏ با کسی درچیزی شريك شدن 


سطر ۴۴ قصه در ازمکن : 


قصه دراز کردن = بسیار گفتن و پرچانگی کردن 


سطر ۵۱-۵۰ نحن سبح بحمدك ۰ .. سوره بقره (۲) آیه ۳۰. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


سوافح 


سطر ۵۱ با ششصد پرطاووسی : 
منظوراین است که ملائکه که گاهی آنهارا طاووس‌پران اخضر گفته‌اند دادای 
ششصد پرهستند. در بعضی از نسخه‌ها به‌جای ششصدء ششصدهزاد است. و لیکن عدد 
اول باید درست باشد» جنا نکه درمتا بع دیگر آمده است که پیغمبر (ص) جبرئیل را 
با ششصد پر دید (رجو ع کنید به 
(F,A, Klein, The Religion of Islam N Y . 1971 ۳ 6‏ 
پرطاووسی در اینجا کنایه از نوعی خودپسندی است که ملائکه بدان مبتلا بودند و 


درآیه فوق بدان اشاره شده است. 


سطر ۵۲ بر کب : 


دراینجا به معنی‌ساز و اسباب است. مراد این است که ملائکه را اسباب‌تجرد 


وقدرت ترك حودی خود نداده‌اند. 
سظر ۶۱ بردادی : برشمردی (بردادن = برشمردن). 


سطر ۷۱ زین نادره ... آب زلال: 
این بیت ددتفسیر میبدی (سوده دعد» آیه ۱) و در مسرذبان‌نامه (بتصحیح 
محمد روشن» ج ۱ ص ۴۶) نقل شده است. 
© 
فى سبب الوصل والفصل 


تا دوئثی باك مسر تفع شود عاشق از وصل منتقع نشو د 
آن زمان مسرتفع شود تمییز که یکی در یکی شود ناچیز 
دیگری را یکی فد| گردد هستی او ورا عسذا گکردد 
گرچه‌عاشق فراخ حوصلت‌است این مقامش‌نه حد ومنزلت است 
گنج این گنجش از کجا باشد کش زمعشوق ود غذا باشدا 
قوت پروانه کی شود تش رین محالات دامن اند رکش 
مهر کسی در دل هپا کنجد بحر در ناودان کجا تمد 


۱ این بیت مر بوط است به فصل ۷۰ 


قوت او از خیال معشوق است 
با همه احتمال او بادی 
ليك معشوق گنج آن دارد 
هستی او فدای ود سازد 
بل تواند به جای يك سر مو 


توضیحات 


او چه مرد وصال معشوق است 
برنتابد ز زلف او تادی 
که زيك لقمه‌اش فزون نادد 
اسم و دسمش همه براندازد 
در خم زلف جای دادن او 


فی‌رجاء !لو صل والنصل 


وصل عاشق زفصل هستی اوست 
هستی او چو اصل فصل بود 
گرچه پروانه دا ذپر ساز است 
جای پروانه عکس اشراق است 
تا به آتش دوش ندادد بیش 
بعدازآن سیر آتش است در او 
ساز باشد پرش گه پرواز 
تا بدانی که ساز وصل کراست 


فصلش از وصل وصل‌هستی اوست! 
ساز راهش نه ساز وصل بود 
ساز وصلش نه ساز پرواز است 
وصل آتش مقام احراق است 
چون به آتش سپرد: هستی خویش 
عشق برعکس از آن سر است به او 
وصل آتش بسوزد او دا ساز 
ساز عاشق نه ساز وصل چراست 


حکات 


بود روزی به طالسع مسعود 
دید کآورد مردی از "ناگاه 
داد در صف بار گاه آواز 
متعجب بماند از آن محمود 
پس بفرمود جای خالی کرد 
گفت کاین جای سجدة فلك است 
این دلیری نمودنت زجه خحاست 
مرد گفتا گشاده گفتم راز " 
بی‌تحاشی چو مرد داد جواب 
گفت خود کیستی تو مرد کدا 
ملك و دولت مرا و افسرو گاه 
کس بدین ملك ومال وک و کبه نی 
مرد گفت این حدیث کوته کن 
این همه ساز وصل و نساز آمد 


۱ این بیت مربوط است به فصل ۴. 


حاضر بسارگاه خود محمود 
طبقی پر نمك بدان در گاه 
کاین نمك داکه می‌خرد زنیاز 
جون بدید آنچه بود نامعهود 
مرد را با نمك به پیش آورد 
خود چه جای منادی نمك است 
سر این را بگوی با من داست 
< هست مقصود از این بهانه اياز 


رفت محمود ازاین سخن درتاب 


که کین دعوی شریکی ما 


هفتصد پل بسته بردر گساه 
مرترا وجه قوت يك شبه نی 
عاشقی؟ خیز و ساز این ده کن 
عشق را درد وسور ساز آمند 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


نر ۳-۲ 
بعنی معشوق ازایسن حبت که معشوق است از عشق عاشق : 
معسوی ست از عشق عاشق نه سود می‌برد و نه 


سطر ۶9۴ 


سطر ۴-۳ 


سوافح ۰ 


هست اگر در رسد زمان وصال 
فدسیان را که ساز عشق لبود 
آدمی را که هست لت خاله 
سر حال نمك بگویم هیست 
بلکه اين مال وملك وعدت وساز 
گلشنی بی حضور او گلخن 
پس ترا ساز وصل بود هم 
حسن معشوق ساز وصل. آمد 
هستی عاشق است ساز فرافق 
کر سعادت بود مساعد او 
هستی او غدای یار . کند 


ساز آن خود اياز دا بکمال 
ساز تقدیس اگرچه بود چه سود 
ساز عصمت | گرچه نیست چه‌بال 
دیگ عشق تواز نمك خالی است 
همه هیچ است بی‌حضور اياز 
گلخنی با حضود او گلشن 
این همه طمطراق وخیل وحشم 
وصل دا زان وجود اصل آمد 
نیست ازساز وصلش استحقای 
برکند جملگی قواعد او 
جان او را بر او نثار کند 


كلوز ۱۳ ۵۱۴-۵ / عشقناعه» ۴۲-۳۹ 


1 فصل۴۰ 


زیان. 


نظر گاه : 


معشوق را از عشق نه سود است ونه زیان : 


جای نگاه کردن؛ منظر . 


فصل۴۱ 


هرچه عز وجباری ... نصیب عاشق آمد : 


را. سلطان طریفت» ص ۱۳۸ ومقایسه کنید با لمعات» لمعه ۲۰ 


ذات‌معشوقوعاشق ارچه‌یکی ات 
وصف معشوق عز وجباری است 
ی 


در صفتشان بجز تقایل يست 
وصف عاشق مذ لتو خواری‌است 


وصف این سوز و اشتیاق و نيار 


توضیحات 


ليك با این همه خلاف وعناد هریکی راست دیگری چو عماد: 
وصف هريك به دیگری‌است‌منوط به ظهودش ظهور او مشروط 
ناز همواده با یاز بود سوز پیوسته جفت ساز پود 
تا نباشد یکی فقیر و اسیر دیگری چون بود غنی و امیر 


کی نماید یکی عزیز و بلند گر نباشد يكي ذلیل ونژندا 
کنو ۴۹۶/حشفناعه. ۵ ۲۶-۲ 


فصل ۴۳ 


سطر ۲۶-۵ چون زرد ... بهار : 
این رباعی که احتمالا" از خود مصنف است در دسالةالطیر او بر اند است. 
رجوع ک کنبد به داستان مرغان» صص ۰۴۰9۲۳2۲۷ 


فصل م۶ 


سطر ۴۳-۲ اگر ممکن بودی ... دل بودی : 

این يك قضيةً شرطی متصل است که مقدم آن «ا گرممکن یسودیکه عاشق, از 
معشوق قوت تواستی خحورد» است وتالی آن «مگر درحوصلهٌ دل بودی.» (دراینجا 
«مگر» درست معادل «الا» است در این قضیه: «اگر ما هیچ گو نه خویشتن دا ازین 
یأجوج و ماجوج بتوانیم رهانید» الا به‌نیروی ای ین پادشاه توانیم.».دجو ع کید 
به قادیخ بلعمی» ص ۰۷۱۵ س ۱۷ و فرهنگ قادیخی ذبان فسادسی» بخش اول» 
ص۳۰ ۲). بنابراین» در قضیة فوق مصنف می‌خواهد بگوید که اگسر عاشق بتواند 
از معشوق قوت بخودد پس باید دل عاشق گنجایش آن قوت را داشته باشد. 


سطر ۳ و لیکن چون عاشقی بی‌دلی بود : 
با قضیه «و لیکن عاشقی بی‌دلی بود» وقضیه اول مصنف یك قیاس استثناشی 
ر و ا ا ی بتواند 


از معشوق قوت خوزد. 


۱ نواند: پست و ذبون. 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


سواق 


سطر ۶ قوت پندار : 
دراینجا مراد از پندادعا لم یال ياپردة خیال است» چنانکه سر ايندهةٌ کنوژ 


می گوید: 
قوت او از خیال معشوق است او چه مرد وصال معشوق است 
ومراد از قوت پندادصورعلمی است که با گوش یاچشم باطن ادراك می‌شود. 
® 

گرچه‌عا شق فرا خ‌حوصلت است این مقامش نه حد ومنز لت است 

گنج این گنجش از کجا باشد کش زمعشوق خود غذا باشد 
مهر کی در تن هبا گنجد بحر درناودان کجا کنجد 
قوت‌او ازخیال معشوق‌است اوجه‌مرد وصال معشوق است 


کنو ۵۱۲ / عشقنامه» ۳٩‏ 


فصل۴۵ 
سطر ۵ و از او چیزی نظا ر گی کار بود : 


یعنی مادام که هنوز قسمتی از وجود عاشق هست ونظاده می کند» این قسمت 
همان وجود بیر ونی عشق است. (دك. فصل ۳۰ 


سطر ۷ زیادت و تقصان را آنجا راه نبود : 


تا ذمانی که عاشق درخامی بدایت عشق است وفائم به‌تعودی خویش است 
هنوز اسیر وصال وفراقاست (رك. فصل ۱۹9۱۸) وبا جفای معشوق‌عشق او زیادت 
یا نفصان می‌پذیرد. هرچقدر از خودی او کاسته شود به عشق او افزوده می گردد» و 
برعکس هرچقدر برخودی او افزوده گردد از عشق او کساسته می‌شود. اما همینکه 
عاشق تسلیم عشق‌شد واز وجود خویش دست کشیدوعشق بقول غزالی‌تمامی ولایت‌دا 
فرا گرفت» دیگر وجودی ازعاشق نمی‌ماند تا کم و زیاد شود وعشق هم دیگر زیاد 
و کم نمي‌شود. آنچه مانده است عشق مطلق است که فار غ از زیادت و نقصان است. 


توضیعات ۰ ۲۳۳ 
فصل ۴۶ 


سطر ۲ عین وشین عشق بود : 

در یکی از نسخه‌های خطی (/۱) اتب به‌جای عشق. عش نسوشته است. 
ظاهراً وی پنداشته است که دوحرف ع و ش مجموعاً باید عش باشد نه عشق و لذا 
به خیال خحودمتن را اصلاح کرده است. اگر کمی دقت کرده بود و ازخود می‌پرسید 
که چرا یك حرف مانند قاف می‌تواند اشاره به قلب ويا قیام باشد ويك حرف مانند 
شین اشاده به شراب شوق باشد» اما دوحرف عین وشین نمی تواند مجموعاً اشاده به 
عشق باشد» آن وقت مرتکب اين اشتباه نمی‌شد و دست به‌تصرف بی‌جا نمی‌زد. 
اصولا شیوةٌ بیان اسراد حروف که احمد غزالی در آثاردیگرخود هم به‌کار بر ده است 
این است که فقط يك (یا دو) حرف دا دمز يك کلمه و معنی آن بدانند. (دلء. سلطان 
طریقت» ص ۲۴۴ به بعد). 


سطر ۴ بدایتش‌دیده بود و دیدن : 

بدایت عشق را دراینجا دوچیز خوانده است» یکی دیده و دیگردیدن. این 
که می گوید بدایت آن دیده یا چشم است برای این است که او لین حرف کلمه 
عشق. ع است و آن او لین حرف کلمه عین (به معنی چشم ) و رمزآن است. واما این 
که می گوید بدایت عشق دیلن‌است خود مطلبی است که پیش ازاین ددفصلهای ۲۱ 
و۴۵ بیان کر ده است. 


سطر ۸ حصیف : مرد درست خحرد (منتهیالدب). 


فطن : دانا و زيرك و تیز خاطر (نتیهیل«ب). 


فصر۳۷ 
سطر ۴ خصمی بود مطلق : یعنی حصومت و دشمنی مطلق باشد. 


سطر ۷ در وجود زحمت است : 
مقایسه کنید با فصل ۰۲۳ سطر ۱۴. دراینجا نیز لفظ «زحمت» بەمعنی ازدحام 
وانبوهی استعمال شده است. دله. سلطان طریفت ص ۰۱۷۵ 


۱۳۴ 


سوا یج . 


سطر ۸ و راحت عاریتی : 
چنانکه درفصل ۱۶ نیز گفت: «عشق بحقیقت بسلاست وانس و راحت در او 


غریب وعاریت است.» 


فصل۴۸ 
سطر ۵ کار دل عاشقی است' رجو ع کنید به فصل ۳۳. 
سطر ۸ ... به روی دیده فرستد : 
یعنی آن اشکها را که دل به روی دیده فرستك ... 


سطر ٩‏ که بدایت او از راه دیده است : 
یعنی بدایت عشق از دیدن است. جنانکه در فصل ۱ گفت: «بدایت عشق آن 
است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین حلوت دل افگند.... 


اصل همه عاشقی زیسدار افتد چون‌دیده بدید آنگهی کارافتد.» 


فصل۴۹ 
سطر ۱۴ لو خودبه‌دل] ندری نګاراشب وروز هر که که‌تر! خواهمدر دل‌نگرم 
در نسخه 8 کاتب در داخسل متن این بیت دا تقسیر آیه‌های قر آن دانسته 
می گوید: «اين بیت تفسیر چند آي قر آن است. 
یکی: و اذکر ربك فی‌نفسك تضرعاً وخيفة (۰)۲۰۵/۱۷ 
دیگر: سنریهم آیاتنا فی‌الافاق وفی انفسهم (۰)۵۳/۴۱ 
دیگر: وفی انفسکم آفلاتبصرون (۲۱/۵۱). 
درخبر است: من عرف نفسه فقد عرف دبه. وغیر آن.» 


فصل ۵۱ 


عشق نوعی زحیرت وسکر است حاصل معرفت از اونکسر است 
عقل را کرده جام او سرمست رشتة امتیاز برده زد دست 
حال او برتر از مقامات است ابتدای تجلی ذات است 
صاحیش چون به‌ذات مشغول است از وجود صفات معزول است 


کنوژ ۵۱۶/ عشقنامه» ۴۳ 


فصل ۵۲ 


سطر ۳ ۰ غیبت عاشق ؛ 

غیبت بردوقسم است: یکی غیبت از محسوسات یا بقول غسزالی (فصل ۴۷) 
«غیبت از صفت عالم ظاهر» و دیگری غیبت از وجود خسود. قسم اول که غیبت از 
عالم محسوس یا عالم ظاهر است ابتدای غیبت است که آن را دهشت نیز گفته‌اند. 
اما قسم دوم که غیبت از وجود خود است غیبت کلی است. در داستان مجنون (فصل 
۴ ۲) ملاحظه شد که وی برخاه درعر گاه لیلی افتاد ومدهوش شد» یعنی از وجود 
خود غایب شد. این غیبت کلی بود. اما درمورد مرد عاشقی که خحال دید غیبت او 
دهشت بود نه‌غیبت کلی» یعنی اوفقط از محسوسات وعالم ظاهرغیبت کرده بود وخال 
دا نمی‌دید» لکن هنوز خودی او باقی بود وبه همین جهت نیز سرانجام از آن غیت 
خارج شد وخال معشوق را دید. 

(برای‌شرح امط هلان E a‏ مها تیه م2۱۳۱ 
8۲ مناالالسا فرین؛ باب ۷۹؛ التصفیه» صص ۰۱۹۶-۷) 


سطر ۴ دهشت : 

دهشت يا دهش بهتی است که به مرید يا سالك محب دست می دهد وعقل و 
صبروعلم را ازو می‌رباید و نیز ابتدای غیبت" را چنانکه ملاحظه‌شد» دهشت گفته‌اند. 
(عناذل السا ثریی» ص ۷۷؛ التصفیه» ص ۱۹۷.) 


سطر ۵ نهرالمعلی ... کرخ : 
دومحله‌است در بغداد» یکی درغرب ودیگری‌درشرق‌دجله (رك. معجمالبلدان» 
ياقوت حموی» ج ۰۷ مصر ۰۱۳۲۴ ص 4۳۴۶ تملبقات حديقه» ص ۴۶۴.) 


© 
غیبت کلی ار نیارد هم بادی از حیرنی نباشد کم 
حیرت جان عاشق ازپسی عشق حال آن‌ست‌طافح۱ ازمی عشق 


۱ مست طا فح: سیاه مست. 
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سوانح 


عاشقی مست بود در بفداد 
دوستی داشت با ذنی دد کرخ 
عبره کردی! برهنه هرشب نهر 
بنشستی دمی به صحبت یار 


در دی؟ از بیخودی بگاه شتاب 


تا شبی پیش دلنواز آمد 
بر رخ او شگرف خالی دید 
از سر زیر کی جوابش داد 
لیکن امشب تو قصد آب مکن 
تا کنون مست و بی‌خبر بودی 
این‌زمان‌چون‌حضوردادی وهوش 
هیچ نشنید و شد برهنه برآب 
صحوخود دا زسکر فرق نکرد 


داد جان را زجام حيرت داد 
مانده‌سر گشته ددهواش‌چوچرخ 
تارسیدی به کر خ ذان‌سوی شهر 
تازه کردی روان به وصل نگاد 


بیخبر بسودی از برودت آب 


زان تحير بهوش باز آمد 
حال آن خال دا از او پرسید 
گفت کاین ال شات مادززاو 
کشتی تن در او خراب مکن 
اجسرم ایمن از خطر بودی 
درهلاك وجود خویش مکوش 
تا ز سرما هلال کشت درآب 
لاجرم جز وجود غرق نکرد 


کنوژ» ۵۱۷-۵۱۶ / عشقناهه» ۴۴-۷۳ 


فصل۵۳ 
سطر ۷-۲ چون عقول را ... عاشقان : 


این فصل کم‌و بیش ددفصل آخر تکراد شده است. 


سط ۴ برسبیل همانا : 
یعنی برسبیل پندار و گمان» یا ازطریق چیزی شبیه به آن حقیقت (دل. فرهنگ 
حعیی و نیز قا بوس ناهه» باب هفتم.) 
سطر ۷-۶ 
این بیت مطلع غزلی است که دوبیت آن در فصل سوم ذکرشد. 


عشق پوشیده ... عاشقان : 


۱ عبره کردن: عبور کر دن و گذشتن. ۳ در دی: در زمستان؛ دی. 


توضشیحات ۱۳۷ 
فصلجه 
سطر ۲ بار گاه عشق ایوان جان است : راء. فصل ۰.۳۳ 


سطر ۴ نیاز و ذلت.... 
مقا يسه کنید باعبارت ذیل درفصل ۲ «هرجچه مذلت و... نیاز .... بودنصیب 
عاشق آمد.» 


فصل۵۵ 


سطر ۳ آن‌الله جمیل ... 
از احادیت است (رلء. احادیث مثلوق» صی۴۲). 


سطر ۴-۳ عاشق آن جمال باید بود یا عاشق محبویش : 

یعنی بهرحال عشق باید به جمال تعلق گیرد خواه این جمال همان‌اله باشد که 
جمیل است وخواه جما لی که الله محب آن است» یعنی تجلی جمال وحسن ددصنع که 
محل محبت اللّه است (مقایسه کنید با لمعات. لمعه ۷). 


سطر ۶-۵ بیر ون این چیزی دیگر کرا نکند : 

(کرا کردن: ارزیدن» لایق بودن؛ اهمیت داشتن) یعنی غیراز جمال هیچ‌چیز 
دیگرشایسته دوست داشتن نیست. و لذا هر چند که گفته شد عشق دا به قبله معین 
حاجت نیست. و لیکن اگر بنا باشد قبله‌ای داشته باشد این‌قبله فقط‌جمال است وبس. 

@ 

هم جمیل است وهم‌محب جمال احد فرد و ايزد متعال 

تو اگر هم جمال حق بینی در جمال جمیل» حق بینی 

وگرت برمحل آن نظراست دانکه‌دروی از آن‌جمال‌اثراست 

این نظر درشمار مطلوب است ‏ چون محبت مراد محبوب است 

گر ترا چشم معرفت بیناست وجه صانع زصنع او پیداست! 

کنو ۳۴۹ /عشقدامه» ۲۲ 

۱ دك. فصل ۰۱۲ 


۱۳۸ 


سوانح. ,. 
فصل و۵ 
سعار ۲ حکم وقت :: رجو ع کنید به توضیحات فصل ۱ وبه فصل ۰۱۹ 


سطر ۳ ناگزران : 
نا گزران = نا گزیران: آنچه که از آن گزیری نیست؛ لازم؛ ضرودی. ونداند 
که او ناگزران ااست: یعنی معشوق نداند که اومورد نباز عاشق است. ۱ 


سطر ۴ اتهال : دعا و زادی وتضرع کردن از روی اخلاص. 


سطر ۶-۴ و نداند که ... لذتی عظیم دارد : 

«معشوق در بدوحالت که هنوز اذنا گزیرانی خود بی‌خبراست‌عز) E‏ 
و تسلط نکرده است واستغنا و کیریای خود را کار ساحته» تعلقات عاشق را و کلمات 
وی دا ان کد د لذتی می‌بابد؛ | گرچه دیر اجابت کند ابتهال عاشق راء تا 
چندانکه حققت کار مطالعه کند آفکه ناز آغاز کردن گیرد.» (شرح سوانح» 
ته N‏ 


فصل۵۷ 
سطر ۲ علل:  .‏ جمع علت ب‌معنی بیماری و آفت و آسیب وعیب. 
سطر ۳ بحیهم : رل. فصل اول. 


سطره ‏ لشکری : 

منسوب به لشکر» مرد سپاهی. گویا دراینجا ددبرابرشهری است یعنی شخصی 
که حارج از جمع شهریان و رعایا وسکنة اصلی شهراست؛ چه عسکر درخارج شهر 
بوده است و لذا مجازاً بەمعنا ئى نزديك به‌عارضی وعادیتی وچیزی که متعلق به‌حاشیه 
وخارح از متن يك چیز است استعمال شده است- (مقا یسه کنید این معنی را با جمله 
ذیل: «يك دوز بفرمود تاجشنی بساختند واصناف خلق‌را از اوساط واطراف مملکت» 
شهری ولشکری» خواص وعوام ... جمع آور ند». عرژبان نامه بتصحیح محمدروشن» 


سطر ۲و۳ 


سطر ۴ عبهر : 


ج ۰۱ تهران ۰۱۳۵۵ ص ۰)۵۱۳ 


براساس طهارتش چو بناست 


توضیحات 


2 


ازعلل دور و از نصیب‌جداست 


کنو ۷۷ / عشقناعه» ه ۲ 


فصل+۵۸ 


بحبهم ... بحبو نه : 


سطر ۵ سبحانی... اناا لحق : 


گل نر گس 


رد. فصلهای ۱و۱ ۰۲ 


رل . فصلهای ۰۱۸9۱۳ 


فی پذر العشق و ثمر ته 


در وی آنروز تخم خویش بکاشت 
عشق با روح در مقام الست! 
چون ازو بردمید عبهر عشق 


تاکنون زو دسیده بر بسرداشت 
چون موالئیق دوستی می بست 
بود مانند تخم خود بسرعشق 
راز پنهان زپرده بیرون داد 


بود اناالحق و نطق سبحانی 
بلکه خود تخم بود عین مر 


فرع این اصل کثف حقانی 
بار دعوی علاوة بر سر؟ 
کنوژ» ۰ ۳۵ /عشقنامه» ۲۳-۲۲ 


فصل۵۹ 
سطر ۶ کس فیست ... 
در تمهیدات (ص ۱۰۶) و نامه‌های عینالقضات (ج۰۱ ص (f1۲‏ این بیت 


۱ سودة الاعراف؛ آي ۱۷۲ 

۲ اختلاف این مصرع با قرائت متن معلول اختلاف نسخه‌های خطی سوانح است. 
مطابق این مصر ع آخرین جمله این فصل دا بايد چنین خواند: «باد دعوی علاوة 
مره بود...». 


۱۳۰ 


سوانح 


درضمن د باعی ذیل آمده است: 
غمگین باشم چو روی تو کم بینم چون بینم دوی تو به غم بنشینم 
کس‌نیست بدینسان که من مسکینم کز دیدن ونادیدن نو غمگینم 
همچنین رجو ع کنید به ناعه‌های عییالفضات ج ۰۲ ص۸ ۰۳۵ 


وس سح 


سطر ۷ خاي موضع ومحل تنفس. 
سطر ٩‏ شاهدا لفنا : رلد. فصل ۰۳۹ سطر ۳۰. 
سطر ٩۱٩‏ سمع و بصرش فر و گرفته : 
اشاره است به‌حدیث قرب نوافل: لایزال العبد یتقرب الی با لنوافل حتی 


احبه» فاذااجبته کنت له‌سمماً وبصراً وید و لساناً فبی یسمع وبییبصر و بی ببطش وبی 


سطر ۱۳و۱۴ احاط بهم سرادقها ... سودهالکهف (۰)۱۸ آیه ۰۲۹٩‏ 


© 
درد عشق آنچنان بلا گردد که ترا نیستی دوا گردد 
همگی هستیت فرو گیرد وز تو یکدم فراق نپذیرد 
نتوانی نمود از او پسرهیز نه گزیرت بودنه‌بر گ گریز 
پس بلا را چو برنتابی تو جز عدم ملجائی نیایی تو 
نیستی دا بجان شوی مشتاق تا بر آسائی از بلای فراق 
نتوانی شدن بخود معدوم بسته دارد در عدم قیوم 
مگکرت ساقی فا یکدم جرعه‌ای بخشد اذشر اب‌عدم 
وزتو تمییز و عقل بستاند نی از بلات برهاند 
تا بکلی ترا فا نکند دامنت را بلا رها نکند 


کنو ۲ عشقناهه ۳۱ 


فصل ۶۰ 
سطر ۲و۳ هر زمان عاشق ... بیشتر بود : 
مقایسه کنید با لمعات لمعه ۰۱۷ 


تو ضیحات 


سطر ۵ بنز ودی مهر ومعرفت.... 

دراین بیت غزالی مهر دا مترادق باعشق ومعرفت دا به‌معنی آشنائی استعمال 
کرده است ولذا از زبان عاشق به معشوق گوید: به عشق من نسبت به‌خود بیافزودی 
و آشنائی وشناخت مرا نسبت به خود کم کردی؛ پس پیوند عشق با من متلاز) بود با 
بریدن معرفت و آشنائی از من. 


سطر ۱۸-۷ حکایت ... مالکی ومملو کی در بر گرفتن آن بند مجحو افتاد : 

این حکایت را سعدی درباب پنجم گلستان (درعشق وجوانی) باختصاد بیان 
کرده وعبادت مشابهی‌دا نقل نموده‌است که «ای‌برادر چواقراد دوستی کردی توقع 
حدمت مدار که چون عاشق ومعشوقی ددمیان آمد مالك ومملوك برخاست». (کلیات 
سعدق؛ صص ۰۱۲۸-۹) 


سطر ۱۷ طلایه : رل. توضیحات فصل ۵ ۰۲ سطر ع 


ساط : 
از این لفظ هم معنی بسط وفاصله ميان مالك ومملوه مراد است وهم معنی 


سطر ۱۸ محو اقتاد : 

محو از اصطلاحات صوفیه است» ولیکن دراینجا معنی حقیقی لفظ اداده شده 
است؛ یعنی چون طلایة عشق آید» آن فاصله و گشادی که توسط بندبند گی ميان ما لك 
ومملوك ایجاد شده بود برداشته شد و لذا دونقطۀ مالکی وممل و کی که تشکیل يك‌حط 
دا می‌داد مبدل به يك نقطه گردید. 


سطر ۲۴9۳۱ گستاخی : 


به‌معنی بی‌ددی دربایستی و بی‌پرده بودن است. چنانکه نظامی همین معنی را 
از گستاخ رویی اراده کرده است: «چوشیرین یافت آن گستاخ دوئی» ( خسروشیریی» 
ص ۰ ۴). 


سطر۳۸ سسب : برای توضیح این اصطلاح کلامی دلء. فصل ۰۷۵ 


1۴1 


۱۷۴۳ 


سوانع 


ادر اك العلم فى القرب والبعد 


تا بود علم را ثبات و مجال 


" عاشقی جمله ضد معشوقی است 


هستی آن زمین ذل و نیاز 
آن یکی عاجز و فقیر و اسیر 
هیچ ضدی‌نه‌ضدخود دا خویش 


فرب معشوق وعاشق است محال 
واقفی برخلاف موقوفی است 
وآن این آسمان عزت و ناز 
وین یکی قادد و غنی و امیر 
هر کجا عشق بیش دودی بیش 


حکایت 


گفت محمود روزی از سر درد 
کای به رخسار تو روانم شاد 
از چه برحاست انبساط قدیم 
دلم از عشق هرچه دیش تراست 
روز روز از تو دور دور ترم 
پیش از این قرب و آشنائی بود 
تا محبی کنون و محبوبی است 
سبب بعد فرط عشق چراست 
از سر حاطری چو آتش و آب 
گەت اول زسست پیوندی 
تو خداوند بوده من بنده 
عشق‌چون در دل تو تخم بکاشت 
باز گسترد از احتشام سماط 


ابر گرفت از سر کرم بندم 


همه احوال ما محول کرد 
بند من بر گرفت وبرتو نهاد 
تو اسیری مرا و منت امیر 
مگر از مملکت ترا پنداد 
مگر از قدرت امسارت امير 
کند از جام حیرقش سرمست 
بسترد تخیه تعرف او 


با ایاز آن به حسن وخوبی فرد 
نفسی بی‌توام حیات مباد 
وز تو بنشست در دلم تعظیم ۰ 
از تو بيگانگيم بیشتر 
دمبدم از تو تاصبور ترم 
بی‌حجابی و دوشناثی بود 
بعد وییگانگی ومحجویی است 
بامن این‌حال دا بیان کن داست 
داد محمود دا اياز جواب 
بند گی بود با خداوندی 
تو سرافراز ومن سرافسگنده 
بند آن بندگی زمن برداشت 
درنوردید ابساط بساط 
بنده بودم کنون حداوندم 
همه اوصاق ما مبدل کرد 
تو کنون بنده‌ای و من آزاد 
قرب چون یابد از امیر اسیر 
زین اسیری نمی‌دهد تیمار 


است 


در مراتب مؤانست لبود 
صفت عز" خود دهد به اسیر 
بتاندش اختیار از دست 
بسلد رشتهٌ تصرف او 


توضیحات ۱۴۳ 


علم چون پایمال حيرت شد هستی غير پست غیسرت شد 
فرب وبعد از میانه برخیزد هر دو با یکدیگر در آمیزد 
۵« کنوذ» ۵۱۱-۵۰٩‏ / عشقدامه»۸ ۳۹-۳ 


فصل ۶۲ 
سطر ۵ صد گوی ز زر : 


ظاهرا منظور آزاین گوی‌ها صد تکمه زدین است که عاشق در عوض گسستن 
حمایل معشوق درهنگام مستی برایش خواهد فرستاد. 


® 
هرچه مستان کنند معذوراند زانکه ایشان معاف ومغفوراند 
چون درافعا لشان حسابی نیست هیچ برجرمشان عتا بی فیست 
از پی سکرشان چو صحو بود هرچه کردند جمله محو بود 
هرجه درحال سکر کسر کنند باز در حال صحو جبر کنندا 


کنوز» ۵۱۷ / عشفناعه» ۴۴ 
فصل ۶۳ 
سطر ۲س۵ اسم معشوق در ... نیست : رلء. سلطان طریقت ص ۰.۱۳۵ 


سطر ۳ اشتقاق معشوق ... 
مقایسه کنید با فصل ۰۴ سطرهای ۶۴-۶۲ وبا لمعات» لمعه ۱. 
۳ 


عشق با او ودیعت است ومجاز ۱ عشق را سوز درخحوراست نه ساز 
قوت او از صفات عشاق است دائمش زان خزاین انفاق است. 


كنول ۳۵۱ / عشقنامه؛ ۷۳ 


۱ جبر کنند = جبران کنند. 


۴ سواج 
فصل ۶۴ 


سطر ۲ معشوق را از عشق نه سود است ونه زیان : رله. فصل ۴۰. 


© 
هیچ معشوق را به معشوقی نیست از وصف عشق مرزوقی 
گر بتازد بر او طلاية عشق تا درآرد ورا به ساية عشق 
باشد آنگه به عاشقیش نصیب نه به معشوقیش زعشق حسیب 


کنوز» ۱ ۳۵ / عشقنامه»۲۳ 


فصل ۶۵ 
سظر ۲ صورت معشوق پیکرجان عاشق آید : 
مقایسه کنید با فصل ۲ سطر ۰۲-۲ 


سطر ۳ صورت لازم : 


یعنی صورت معشوق که متلازم جان عاشق گشته است. 


سطر ٩‏ الا فاسقنی خمرا .... 

دیوان! بی نواسی؛ باهتمام احمدعبد | لمجیدا لغزالی»بیروت:۲ ۳۷ اه.ق. ص۰۲۸ 

منظور ابونواس از «قل لی هی‌الخمر» این است که علاوه برحواس دیگرحتی 
گوش هم با شنیدن نام حمر لذت برد. عین‌القضات نیز درنامه‌های ود (ج ۰۱ ص 
۳۶۵-۶) این بیت دا نقل کرده می گوید: «جوانمردا» همه به‌همه مشغول می با ید 
بود تا کمال بر کمال بود. چشم به دیدن جمال و گوش به‌شنیدن نام.» 

تذ کر؛ این فصل‌دا برحلاف ریتر که به‌دو بند تقسیم کر ده‌است دراینجا به‌سه‌بند 
تقسیم نمودیم زیرا که مصنف در ایسن.فصل به‌سه مرتبه اشاره کرده است: مر تبه اول 
سکریا مستی عاشق است از یبافتن صودت معشوق درجان خود. مرتبه دوم همین 
مستی است به علاوهآ گاهی از آن. ومرتبهةٌ سوم مر تبه‌ایست ورای صدور روح و عشق 
از حقیقت مطلق. یعنی‌مر تبه‌ای که عو ارض اشتقافات (دلء. فصل ۴ سطر۸ع) برخحاسته 


است. 


قوضيحات ۱۴۵ 
فص ل ۶۶ 
سطر ۳ عشق را همتی است‌که او معشوق متعالی صفت خو اهد : 
مقا یسه کنید با: «چون محب مفلس اذعا لم صورقدم فر اتر نهد» همتش محبوب 
متعا لی صفت خو اهد. سر به محبو بی فر و نیارد که مقید بود به قید شکل ومثال. جمله 


صور از شهود او محو شود ومحبوب دا بی‌واسطة صوربیند.» (لمعات, لمعه ).٩‏ با 
توجه به همین معنی است که ادتباط این فصل با فصل قبل معلوم می‌شود. 


سطر ۵ ابلیس : 

این تنها موردی است که غزالی از ابلیس در سوانح یادکرده است. برای 
توضیح در بار نظریه غزالسی دداین حصوص رل. سلطان طریقت» ص ۴۵ به بعد 
و ص ۰۱۷۲۵ 


دان عليك لغتی : سور ص (۰)۳۸ آیه ۰۷ 
فبعز تاك : سورۀ ص(۳۸)»› آبه ۸۲. 
سطر ۶ دروا : 
(دروای = انددبای) به معنی ضروری و حاجت و محتاجالبه و دربایست 


باشد (برهان قاطع). 


سطر ۶و۷ درخورد : 
با واو معدو له بر وزن شب کرد بمعنی درخور است که لایق و سزاواد باشد 


(برهان‌فاطع). 
© 
فی‌همة العشق 
عشق را همتی است بس عالی از دنائت مجرد و خالتسی 
همه پیوند با کسی دارد که به پیوند سر فرو نارد 
هر که اسان سوی کمند آید نه به معشوقيش پسند آید 


هدر که دا عزت وتجبر پیش هر که دا نخوت و تکبر پیش 


۶ سواج 


عشق خواهد که با وی آمیزد دست در دامن وی آویزد 
زین سبب چون کشید برشیطان رقم لعنت ابد يزدان 
خحودد حالی به عزتش سو گند پايه وصل او چو دید بلند 
من همی خو اهم ای به عزت فرد که نباشد کسی ترا درخورد 


کنو( ۵۰۱۷ / عشقناعه» ۳۶-۳۵ 


فص ل ۲۶۷ 
سطر ۲ تهمت : مشتق از وهم بمعنی بد گمانی (منتهی"لادب) 


علت : نقص و یمادی. 


سطر ۳ خجلت : سر گشتکی و بیخودی از شرم (منتهی‌الادب) 
نکر ت : ضد معر فت» نادابی. 


سطر ۴و۵ آن رویکه در کرم دارد : 


یعنی آن روی که در کرم معشوق دارد. 


سطر 9۵ ۶ لهمت استحاق : 
یعنی عاشق بغلط گمان کند که استحقاق وصال معشوق را دارد و حال آنکه 


در نفس‌الامرچنین نیست. 


ê 
طمع وصل او علی‌الاطلاق روی برتابدش زاستحقاق‎ 
چون‌خودازخود نظر بيا ندازد کرمش لا طمع ساذد‎ 
طمعش در کرم چو بندد امید گردد اورا رخ سیاه سفید‎ 
عشق اینجا برد امید از عدل کیسه‌ایدوزد ازطمع برفضل‎ 
گویدم فضل او کند تقریب گرنیا بم زعدل او ترحیب‎ 


کنو ۰۳ ۵ / عشقنامه»۳۳ 


قو ضیحات 


فصل۶۹ 
فی خلع الشق 


طور اقبال عشق تا باقی است 
هرجفائی که بیند از معشوق 
پس جفایار عشق ومعشوق است 
چون بود طور عشق دا ادبساد 
جور مشوق وظلم و یدادی 
هر چه یایند عاشقان زجفا 
پار عاشق جفا بود اکنون 
عاشق از عشق منخلح گردد 
چون ودا این مقا شد حساصل 
تا طریقی که سالها برد 


عاشق اندر یاز ومشتاقی است 
بند پیوند را کند مسوشوق 
تا بدان بند عشق موئوق است 
عاشقاق را به عکس گردد کار 
مسوجب راحت است و آزادی 
درچنین طور درد راست دوا 
و آرد از بند عاشتیش برون 
جور معشوق منقطع گردد 
بسی‌غم عشق می‌برد منزل 
عاشی آن را به يك قدم سپرد 


کنو ۶ ۵۰۷-۵ / عشفداهه. ۳۵ 


فصل۷۰ 


سطر ۲و ۳و۵ ۶ پی‌کند : 

از فعل پی کردن یعنی ر گك و پای انسان یا حیوان دا بشمشیر قطع کردن 
(فرهنگك معین). 
سطر ۵ عشق را بی‌کند : یعنی عشق عاشق را. 
سطر ۶ عدل عشق: 

یعنی عدل عشق مطلق (دداین فصل عشق به دومعنی به‌کاردفته است» یکی‌عشق 
عاشق ویکی عشق مطلق ). 
سطر ۷-۶ او از جناب عدل عشق است: 


یعنی غیرت از عالم عدل است. در بر ابر عالم فضل. دلء. سلطان طریقت. از 


صفحه ۱۸۰ به‌بعد. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


سوانح 


سطر ۸-۲ غیرت چون .... عجایب است : 

«| گر [غیرت ] برعاشق آید. [عاشق ] هلاك کردن خود طلبد. وا کر برمعشوق 
آید. عشق بی‌معشوق [طلبد]. وا گر برعشق آیدء عاشق فاد غ شود. وچون فاد غ شود 
بی‌پیوندی عشق ممکن شود. وا گر نه» درمقر عين عشق وصل وفصل دا هیچ اصل نیست 
از راه انتفای حقیقت غیرت. 

وعشق درظهود [و ] تعین از آن می‌افتد که ذات عشق دراصل تعینی ندارد. در 
ظهور وتعین که عشق [ آید] ومنصوبات عشق [ که] درتعین آید» آن از ضرودت عشق 
است» که کسوت غير درپوشیده است؛ که ددمقر حود وی را خفا وظهور نیست وبا 
غیرجز درخفا وظهور قراد وپیوند نگیرد» و وصل وفصل وطيفة پیوند غیراست. و اذ 
جملة آن ضرورات غیرعشق است تا وسیلةً عین تعین شود» (شرح سوانح» نسخه [). 


فصل ۷۲ 
سطر ۲ تلو ین ... لمکین : رك. توضیحات فصل ۰۱۸ 
سطر ۱۳ شمت چو بلند شد .... 


رلء. مکاقبات خواجه احمد غزالی با عینالقضات همدانی» ص۰۱۳ سطر ۲. 
© 


روح را نیستی زلوت اوست ره نوشتن به سعی حطوت اوست 
تا ر اوصاف خود جدا شود لت عشق را سزا نشود 
چون زخود پال منخلع گردد صورت عشق منطبسع گردد 
روح در هرچه بنگرد زان پس نقش معشوق و عشق بیند وبس 
این قدمگه مقام نمکین است غیر ارين نقشهای تلوین است 


کنوز: ۱ ۲ ۵ / عشقناعه» ۴۷ 


فصل۷۳ 


سطر ۴-۳ فصل اول پیش اذاین : بعنی فصل ۰۷۲ 


توصیحات 
فصل ما 


سطر ۲ عشق عجب آینهایست هم عاشق را وهم معشوق را : 

مقایسه کنید با لمعات لمعه ۲: «عشق از دوی معشوقی آینهٌ عاشق آمد تا در 
وی مطا لعهةٌ ذات خود کند و از روی‌عاشقی آینة معشوق آمد تا در او اسماء وصفات 
حود بیند.» ۱ 


سطر ۳ اگر غیرت عشق ... 

مصنف درفصل ۴ په سه‌نوع غیرت فساثل شد: غبرت معشوق وعیرت وقت و 
غیرت عشق. کار غیرت عشق این بودکه دوی عاشق دا از معشوق بگرداند. پس از 
پرتو این غیرت است که عاشق حتی کمال جمال معشوق را در خود عشق بیند و باز 
از پرتو غیرت است که صفات نقصان را که به‌عود او تعلق دارد وصفات کمال دا که 
به معشوق تعلق دارد در آينهةٌ عشق بیند. 


فصل ۷۵ 
سطر ۲ کسب را راه لیست : 


. اصطلاح قر آنی کسب دراینجا به‌معنای مصطلح میان متکلمین اشعری استعمال 
شده است. ددمیان برخی از متکلمین اختلافی بوده است برسراينکه چه کسی درفعل 
عبد موثراست وپدید آورنده آن فعل کیست. جبریه می گفتند که موثر قدرت خحداست 
نه‌قدرت عبد ومعتفد بودند که عبداصلا" قدرتی که مؤثرواقع شود ندارد. اما اشاعره 
می گفتند که مؤثر قددت لکن بنده نیز دادای کسب است یعنی قدرت و ارادۀ او نیز 
گرچه موثرنیست ولی بهرحال به آن فعل مقدود تعلق می گیرد» و بدین‌معنی هرچند که 
فاعل وخالق افعال‌انسان حعداست ولیکن انسان نیزدراین میان دارای نقشی است. و 
اما دراین‌فصل غزالی خواسته است کسب یعنی تعلق اراده وقدرت عاشق را درعشق 
نفی کند. (دلد. سلطان طریقت» صص ۱۸۱-۳ و کشاف» ج ۰۲ ۱۲۴۳-۰۴ .و 
«وضها لفریفیین» ص ۰۴۸) 


سطر ۴ احوال او همه زهر قهر بود : دل. فصل ۰۳ سطر ۵ ۱وء۱- 


۱۷۹ 


۱۵۰ 


سوا فح 


سطر ۵ ساط مهره : 


در اینجا مراد از وساطل دة رد ومر اد از مهر ه ناس است. 


سطر ۶-۴ عشق جبری ... بیدا می‌شود : 

(«عشق اصلی است که مقروی در لامکان [است] بیرون از تعلق زمان. هیچ خلق 
را بدو راه نه. اگر یافت بود مگر از جهت دی بود» و اگر تصرفی دود مگر از ... 
حکم وتسلط وی بودی» که وی استقلال ذاتی دارد. هر که به وی رسد اوست که 
رسید ثهآن که رسید. لاجرم حکم وی‌جمله جبرافتاد و کسب را بدو راه نه. احتیارها 
تد بير مصا لح تر کیب آمد دبی اختیاری مصلحت تجر ید آمسد. و راه عشق بر تجرید 
قر یب اصل اقتاد وبر تر کیب بعد | لمسافه» (شر ح‌سوانح» فسيخة .(N‏ 


سطر ۱۳9۱۱ آزاده ... تقصیر است : 
اینابیات را مصنف دریکی ازنامه‌های خود به‌عینالقضات نیز نقل کرده‌است. 
راے. عکاتبات خواجه احمد غزالی. ص۰۲۴ 


@ 
عشق چیزی است کاختیادی نیست چاده‌اش غير بردبادی ثیست 
جان عاشق بساط مهرهٌ اوست شه., بند مراد و شهرة اوست 
تا چه نقش است ومهره چون بازد عاشق ار خواهد ارنه می‌سازد 
رنج عاشق که آن شمادش نیست جز زپن‌دار اختی‌ادش نیست 


کنو ۴۹۵ / عشقنامه» ۲۵ 


سطر ۲ گاه بود که بلا ... 
ددفصل ۰۷۶ سطر ۷ گفت که بلای عاشق در پندار احتیار است؛ و دراینجا 


می گوید که هميشه بلای عاشق نتیجۀ پنداد او نیست» بلکه گاهی هم این بلالطف و 
عنایتی است که عشق با عاشق می کند تا اورا به وصال رسانك. (مقایسه کنید با 


فصل ۲۰.) 


سطر ۵ از یکی خالی نبود ؛ یعنی از وحدت خالی نبود. 


توضیحات ۱۵۱ 


سطر ٩‏ غره شدن : فریفته شدن» گول خوردن. 


© 
پس چه گولی نو کین عنایت ليست اینهمه لطف از او کفایت نیست 
کنو ۰۳ ۵ / عشفناهه» ۳۲ 
نیست بریار ی اعتماد و وثوق با معادات عاشق و معشوق 


کنو ۵۰۲ /عشقنامه»۳۱ 


فصل ۷۷ 


سطر ۵۴ عقول را... داه بود : 
مها يسه کنید با قصل ‘Ao‏ سطرهای . 


سطر ۷ کلامنا اشاره از پیش ... اثبات کرده‌ايم : راد. فصل ۱»سطر ۰۱۷ 
سطر ۸ دست عبارت بردامن معانی فر سد : مقا یسه کنید بامقدمه» سطرن. 


سطر ٩۱۳-۵‏ عشق پوشیده است ... از چنان : 
رك. فصل ۰۳ سطرهای ۰۲۷-۲۴ 


فهر ستها 


تذکر: همه فهرستها بجز فهرست اعلام مر بوط است به متن سوانح 


۵۴ 
7/7331۹ 

۳۳ 

۱۷۲ 


۲ 


۶۱۴۰۱۳۳ 
۱۹ 
۹ 
۲۸ 
۳۹ 
۴۵ 


فهر ست احاد بث ‏ 


اجو ع یوماً واشیع يوماً ۹ 
إإ ي اعو ذبك منك ۹ 
ان‌الله جمیل یحبا لجمال ۴۳ 
انا عندظن عبدی بی فا لیظن بی‌ماشاء ۹ 
فالعبد متصل بالظن والظن متصل بالرب ۱ 
فهر ست سخنان مشابخ 
افنیت عمرك فى عمارة الباطن فاين الفناء فی‌التوحید (حلاج) ۳۲ 
اناالحق (حلاج) ۶ ۹( ۳۶6 
بچندین گاه پنداشتم که من اورا می‌خواهم؛ خود اول او مرا خواسته بود 
(با یزید بسطامی) ۲۲ 
سبحانی (ما اعظم‌شأنی) (با یزید بسطامی) PFN‏ 
العجزعن درل الادراله ادراك (ابوبکر ) ۱ ۴۳۳۶ 
کلامنا اشادة (جنید) 22۳۰ 


روشتم را هم دخش روستم کشد ۳ 
السلطان لاصدیق له ۳ 


با عشق دوان شد از عدم م رکب ما 
ران می که حرام تیست در مذهب ما 


فدری نبود ملوك دا بر در ما 
تا با سری ای حواجه نداری سرما 


ز آنا که مال وع آن دناست 


دل در طمع وصل بلا را سپر است 
بیرون ز وصال وهجر کاری د گراست 


آزاده پساط مسهرة تقدیر است 
آن مهره توئی ونقش دورش تمثال 


تا جا) جهان نمای بردست من است 
تا کعیهٌ یست قبلةً هست من است 


بیاور آنك دل دوستان بهم کشدا 
چو تیغ باده برآ هنجم از نیام قدح 


دوشن زچراغ وصل دایم شب ما 
تا باز عدم حشك نیایی لب ما 


ص ۳ 
جز عاشق مسکین نبود در خود ما 
کین برسر بی‌سران بود افسر ما 

ص ۰ ۵ 
ما ددخور او نه‌ایم او درخورماست 
ص ۲۱ 
جان در دم زهر هجر او برخطر است 
همت جو بلتد شد همه درد سر است 
ص ۲ ۵ 
در راه مراد خویش بی تدبیر است 
کوخود همه در دیدۀ خود تقصیر است 
ص ۵۴ 
از دوی خردچرخ برین‌پست من است 
هشیاد تر ین حلق جهان مست من است 
ص ۱۹ 
نهنگ وادغمان از دلم بدم کشدا 
زمانه بايد کز پیش من ستم کشدا 


۸ سواح 


بيار پودمغان دا بده به پیرمغان 


اصل همه عاشقی ز دیدار افتد 
در دام طمع مرغ چه بسیار افتد 


خيال ترك مهن هر شب 


هم از اوصان من بسر مسن 


نتوانم دید که باد بر تو گذرد 
حاکی که کف پای تو آنرا سپرد 


اشکم زغم تو هر شبی خون باشد 
تو با توئی ای نگاد زان با طربی 


چون آب وگل مرا مصور کردند 
تقدیر وقضا قلم جو َر می کردند 


مستی فزودنم زدحش بی‌سبب نبود 
مستغفرم اگر تو بگوئی تو بودة 


عاشق چه‌کند که دل بدستش نبوه 
نی حسن ترا شرف زباذاد من است 


عشق از عدم از بهرمن آمد به وجود 


از تو نبرم تا نبرد بسوی زعود 


زاول که مرا بعشق کارم و بود 
کم گشت کنون ناله چو دددم بفزود 


چون زرد یدید دویم آن سبز نگاد 


که روستم دا هم دخش روستم کشدا 
ص ۱۳ 

چون دیده بدید آنگهی کر افتد 
پبروانه بطمع نور در نار افتد 
ص ۲۱ 

صفات ذات من ردو 
هزاران دیده‌یسان کستردد 
ص ۴ 

وز خلق جهان کسی به تو ددنگرد 
جا کرت برآن خاله همی رشك برد 
سس ۲۲ 

وز هجر تو بر دلم شبیخون باشد 
تو بی تو جه دانی که شبی چون باشد 
صص ۳۶ ۳۷ 

حانم عرض وعشق تو جوهر کردند 
جسن تو و عشق من برابر کردند 
ص ۶ 

می بود جای بود حریف طرب نبود 
او بود درطلب که‌مرا این طلب نبود 
ص ۱۵ 

مفلس چه کند که بر کت هستش نبود 
بت دا چه زیان که بت‌پرستش نبود 
ص ۳۰ 

من بسودم عشق را زعالم مقصود 
روز وشب وسال ومه علی‌رغم حسود 
ص ۳ 

همسایه پشب زناالة مین تخنود 
آتش چو همه گرفت کم گردد دود 
ص ۲۳ 

گفتا که د گر بوصلم اميد مداد 


زیرا که تو ضد ماشدی در دیداد 
نه از عاشقی آ گهم نه زعشق 


در خواب خیال تو مرا مونس و يار 
زیرا که ترا هست نسکهبان بسیار 


ای برده دلم بغمزه جان نیز بیر 
ور هیچ اثر بماند از من به جهان 


هرچه‌خواهی بکنای‌دوستمکن یادد گر 


بد عهدم وبا عشق تسوام نیست نفس 
حواهی به وصال کوش و خواهی به فر اق 


يك تیر ینام من زتسر کش ب رکش 
گر هیچ نشانه خواهی اينك دل من 


گفتم که زمن نهان مکن چهرة خویش 
گفتا که بترس بردل و ذهرة خویش 


بل تا بددند پوستینم همه پاك 
در عشق یگانه باش و از حلق چه باك 


این کوی ملامعت است و میدان هلاك 
مردی باید قلندری دامن جاله 


جون بود مرا با صنم خویش وصال 
جون هجر آمد بستده گشتم بخیال 


۱۵٩ فهرستها‎ 


تورنکك خزان دادی وما رنگ بهار 


ص ۳۶ 
نه از خحویشتن آگهم نه زيار 
ص ۴۲ 


از حواب مکن مرا نگادا بیداد 
ما دا به خیال بی‌نگهبان بگذاد 
ص ۴۱ 

خون شد دل وجان نام ونشان نیز ببر 
تقصیر روا مدار آن یز سر 
ص ۵۱ 

کانگهی پس نشود با تو مرا کار بسر 
ص ۱۴ 

گر هر گز گویمت که فریادم دس 
من فارغم از هر دو» مرا عشق تو بس 
ص ۸ 

وانگه بکمان سخت خویش اند کش 
از تو زدن سخت وزمن آهی خوش 
ص ۲۱ 

تا بردادم ذحسن تو بهره خویش 
بن فتنة عشق بر کشد دهرة خویش 

ص ۶ 

از بهر توای یار عار چالاك 
معشوق ترا و بر سر عالم حاك 
ص ٩‏ 

وین داه مقامران بازندةۀ پاك 
تا برگذرد عیاروار و تاباك 
ص ٩‏ 

با وی به عتاب وجنگ بودم همه سال 
ای چرخ فضوليم مرا نيك بمال 
ص ۱۸ 


۶٥‏ سوافح 


عشقی بکمال و دلرباشی بجمال 
زین نادده‌تر کجا بود هرگز حال 


گر غره بدان شدی که دادم به تو دل 


لعلی که زکان عقل وجان بافته‌ام 
تا ظن نبری که دای‌گان یافته‌ام 


گر در مستی حمایلت بکسستم 


زين پس چه عجب اگر بوم با توبهم 


هم سنکك زمین وآسمان خون‌خوردم 
آهو بسمثل رام شود با مسردم 


از بس که ددین دیده خیا لت دادم 
گر می ندهد هجر بوصلت بادم 


زان می بدد سرای تو کم گذدم 
توخود به دل‌انددی نگارا شب و دوز 


پلاست عشی منم کز بلا نپرهیز م 
مرا دفیقان گویند کزبلا پسرهیز 
درعت عشق همی دوید از ميان دل 
| گرچه‌عشق خوش و نا خوش استا نده‌عشق 


از دوست بيك بلا وصد نگریزم 


دل پرسخن و زبان زگفتن شده لال 
من تشنه وپیش من روان آب زلال 
ص ۳۵ 
صد قافله بیش برده‌اند از منزل 
ص ۵۲ 
با کس ننمایسم که نهان یافته‌ام 
من جان وجهان داده پس آن یافتهام 
ص ۵۲ 
صد گوی ز زر باز خرم بفرستم 
ص ۴۷ 
موئی گشتم از آن دو ذلفین بخم 
در زلف تو بك موی جه‌افزون وچه کم 
ص ۲۰ 
تا چون توشکر لبی بدست آوددم 
تو می نشوی هزار حیلت کردم 
ص ۳۰ 
در هر که نکه کنم توئی پندارم 
ص ۴ 
با حاو سر کوی تو کادی دادم 
ص ۲۴ 
کر بیم نگهبان ٿو من برحذرم 
هر گه که ترا خواهم در دل نگرم 
ص ۴۰ 
چو عشق خفته بود من شوم برانگیزم 
بلا دل است من از دل چگونه پرهیزم 
چو آب بایدش از دید گان فرو دیزم 
مرا خوش است که هسردوبهم بر آمیزم 
ص ۱۷ 
شرطی است مرا به عشق گرم آویزم 
ص ۳۸ 


در کوی خحرابات یکی درو یشم 
هر جند غریب وعاشق و دل ریشم 


۳1 زلف تو سلسله است دیو انه منم 
پیمسان سرا بشر ط پیما نله مم 


دل گرچه زوصل شادم‌ان می بینم 
در هحر تو وصل تو نهان می‌دیدم 


کس نیست بدین‌سان که من مسکینم 


بغزودی مهر و معرفت کردی کم 
تقدیر چنین کرد خحدای عالم 


بر شاخ طرب هزار دستان توایم 
از دست مله که دیر دستان توایم 


خحورشید ن-وشی و ذره مائیم 
U‏ کسی ر نقاب جهره؟ بسکدم 


۳ در غم عشق غمکسار و یشیم 
سودا زدگان دوزگاد حسويشيم 


0 


غمگین نه از آنکه با تو درپوست نیم 


دیدیم نهاد کیت و اصل حهان 
وان نور سیه زلانقط برتردان 


چون ار نو جز عشق نجویم بجهان 


فهرستها ۱۶ 
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زان حم ر کات می بیاور پیشم 
چون مسی بخود) رعالمی نندیشم 
ص ۴۷ 
ود عشق تو آتش است پروانه منم 
با عشق تو خویش و از تو بیگانه منم 
ص ۴۷ 
هم پای فراق در میان می بینم 
در وصل تو هجر تو عیان می بینم 
ص ۵۴ 
کز دیدن و نادیدن تو غمگینم 
ص ۴۵ 
پیوندش با بریسدنش بود بهم 
نیکی ذپس بدی وشادی پس غم 
ص ۴۶ 
دل داده بدان نغمه و دستان نوایم 
بگذر ز گناه ما که مسان توایم 
ص ۴۸ 
بی دوی تو دوی کی نمائیم 
از کوه برآی تا پسرآئیم 
ص ۷ 
شودیده و سرگشتة کار حویشیم 
صیاد انیم و هم شکار ح‌ويشیم 
ص ۱۳ 
ور رشك تو پا دید خود دوست لیم 
غمکینم از آنکه با تو در پسوست نیم 
ص ۱۷ 
و زعلت و عال برگذشتیم آسان 
زان نیز گذشتيم نه این ماند ونه آن 
ص ۲۰ 
هجران و وصال تو مرا شد یکسان 


۴۳ سوانح 


بی‌عشق تو بودنم ندادد سامان 


عشق پوشیده است‌هر کن کس ندیدستش‌عیان 
هر کس از پندار و ددرعشی لافی می ز ند 


تا تودربندهو اتی از در وزن‌چاده‌بیست 


بادوقله در ده‌توحید نتوان‌رفت راست 


جندان نازذاست زعشق تو در سرمن 


پا حبمه ند وصال تو بر دد من 


حسن تو فزون است دبنائتی مسن 
در عشق تو انبه است تنهائی مسن 


بارت ستاب داد من از حان سکندر 


با دل گفتم که داز با یار مکو 
دل گفت مرا که این د گر بارمگر 
ای ماد بر آمدی و تايان گشتی 


چون داستی برابر جان گشتی 


هر روز به اندوه دلم شادتری 
هر چند به عاشقی ترا بنده‌ترم 


همواده تو دل ربوده‌ای معذودی 
من بی‌تر هزار شب به حون در بودم 


عمر يست که با تست کارا 


که 


خواهی تووصال جوی و خواهی‌هجران 
ص ۸ 

لافهای بیهده تا کی زنند این عاشقان 
عشق از پندارعالی و ازچنین و ازچنان 
صص ۳۰۶ ۵۵۰۴ 

عاشفی‌شو تا هم از زرفاد غآئی‌هم ز زن 
یا دضای دوست باید یاهوای خویشتن 
ص ۰ ۵ 

تا دد غلطم که عاشقی تو برمن 
با 3 سر این غلط شود این سرمن 
ضس ۱۶ 

راز تو بسرون است ر دانائی ل 
در وصف تو عجز است تواناثی من 
صص ۳:۷ ۳۳۰۲ 

کو آينۀ ساعت که در وی نگری تو 
ص ۱۶ 

زين بیش حدیت عشق زنهاد مگو 
تن دا به بلاساد و بسیاد مگو 
صص ۱ ۱۲۱ 

گرد فلك خویش رامان کشتی 
زا گاہ فرو شدی و پنهان گشتی 
ص ۱۰ 

در جور وجفا نمودن استاد تری 
ار کار مسن ای نگسار آزادتری 
ص ۴۶ 

غم هیچ بازموده‌ای معذودی 
تو بی تو شبی نبوده‌ای معذودی 
ضس ۳۲۷ 


وقت عم و وقت شادمانی 


والله که هنسوز عاج 


زم من 


گفتم صنما یکر که جانان می 
مر تد گردم گر دنو ذمن بر گردی 


و لیکن هوا حون به ابیت رید 


کفتم صنمی شدی که جان دا وطنی 
گفتم که په تبغ حجتم چند دنی 


۱,۳  ایتسرهف‎ 


عوبی تو دهم شانسی 
ص ۴۲ 
اکنون که همی نگه کنم جان منی 
ای جان وجهان ٿو کفر وایمان منی 
ص ۵ 
شود دوستی سر بسر دشمننی 
ص ۱۱ 
گفتا که حدیث جان مکن گر شمنی 
۳3 تو هنوز عاشق جصویشتنی 


۲٩ ص‎ 


فهر ستاشعار عر بی 


و لو داو الا کل طبیب انس بغیر کلام لیلی ماشفا کا 
ص ۲ 
اذا ماظمشت الى ريقها جعلت المدامة منه بديلا 
واين المدامة من ريقها ولكن اعلل قلبا عليلا 
ص ۲ 
انامن اهوی ومن اهوی‌انا حن روحان حللنا بدنا 
باذا ابصر تنی ابصر تسه واذا انصرته ابصر تنا 
تس ۵ 
اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی 
فصادف قلاً فارغاً فتسکنا 
ص ۳ 
الا فاسقنی خمرا وقل لى هی‌الخمر ولا تسقنى سرا اذا امکن الجهر 


ص ۴۹ 


فهر ست لغات و تر کیبات و تشیهات 
و اصطلاحات عر فا نی 


| 
آدمی ۱۲؛ اعضای ںہ ۴٣۰۴۹‏ 
آزاد گی فقر ۳۷ 
آسمان تعزر وتکبر ۳۰ 
آسمان دنیا ۳۰ 
آشنافی ۰ ۴۷۰۴۶۰۳ 
۲ گاهی ۲۷؛ قوت ہ۴۹ 
آلود گی ۲۳ 
آنجائی ۱۳ 
آ یله ۵۳؛یسکندر ۱۶ 
الف 
ابتهال ۴۴ 
ابد ۱۲ ابید الاباد ۱۲ دردیح ۴۵؛ قاب 
قوسین ازل و بح ۱۲؛ مسافرنه۲ ۱ 
ابروی (معشوق) ۳۱ 
ابکار معانی ۱ 
اتحاد ۴۹۰۳۹۰۲۵۰۲۳۰۸ 
اثبات ۵سحقیل المحو ۵؛ عالم اثبات دوم 
۵ 


اثبات افتادن ۶ ۴ 

اختفا در کنه‌الا ۲۰ 

اختیار ۰۱۸ ۰۳۸ ۰۴۷ ۰۵۲ ۵۴ ںہ عاشق 
۵ ۷۲+حمعشوق ۲۵؛ پندادح۵۲؛ مرغ 
نم۵۳ 

ادب ۴۷ 

ادباد ۱۱ 

ادراك ۱ ۵۰۴ ۵؛ ادراك ادرال ۴۲؛نحجان 
۲ہ حقیقت ذات معشوق ۴۱؛نم 
کمال معشوق ۴۱؛ آلٹ ہہ ۴۱ کمال 
mw‏ 

ارادت ۲۹ 

ازل ۲۸۰۱۲ جلالت‌نم۲ ۱؛ قاب قوسین 
ازل وابد ۱۲ مر غم۱۲ 

استحقاق ۵۰ 

استغناء ۵ ۳۶۰۳ 

اسم عاشق ۴۸ 

اسم معشوق ۴۸ 

اسیری ۴۶ 

اشارت ۰۱ ۰۲۶ ۰۳۹ ۴۲ +نحعیارت ۰۱ 


۲ سوااج 


۰ عرفت ۱۰ 
اشتقاق ۸ ۴ 
اشتیاق ۰ ۱۲۳۰۱ اشتقافات ۱۰ 
اشر اق ۳۲؛حعشق ۲۹ 
اضفطر اب ۲۴ 
اغضا کردن ۱۸ 
افتقار ۳۶۰۳۵ 
اقبال ۱۱ 
التفا ۲۲ 
امادت ۷۶ 
امانی ۲۹ 
امیری ۶ 
انباد ۵ 
انجاهیدن ۲۱ 
اندوه ٩‏ ۱فنجدل ۶و۴ 
انس ۲۳۰۱ 
انفصال ۸ 
او ی ۰۲۴ ۰ ۵ 
ابنجائی ۱۴ 


بار گاه: نحجفا ۱ ھتہ جمال ۴۳؛ تجدرد 
۳یحسیاست عشق ۴۳ ہعشی ۲ 
نار ۴۶۳ 


بت ۳۰ 


پسنله ۲۰ 

بصیرت باطن ۱ 

بع ۷ ۲ 

۱٩ بقا‎ 

بلآا ۲ ۰۱۷۰۱ ۰۲۰۰۱۸ ۴۰۵۳۸ ۴۵ CAY‏ 
۳ دو امنجن ۲ 

بند کی ۴۶؛ بندیہ ع ع ذلت‌نجو ۴ 

بود ۳۷۵۸ 

بوقلمون وقت ۲ 

بهانه ۳۳ 

بیچار گی ۳۵ 

بیگانگی ۴۲۶ 

بی‌هشی دارو ( = داروی بیهوشی) ۶۱ 

پ 

پا لود گی ۲۳ 

پختگی ۲۲ 

برش ۳۲ 

پرطاووسی ۲۲ 

پوستین در پدن ٩‏ 

پنداد ۵ ۰۷ ۰۴۶ ۰۵۴۰۵۲ ۵۵؟ قوت نم 
۳۸ 

پیکر ۸ 4۷ممعشوق ۲ 

پیمان ۴۷ 

پیمانه ۴۷ 


تا بش نظر ۲۱ 
تجرید ۳۲۰۹ نمك ہ۳۴ 


ترسان بودن ۲۸ 


تر خود ۳۴ 

تسلیم ۲۸۰۲۵ 

تضرع ۴۴ 

تعزد ۰۱۲ ۰۲۱ ۴۹ 

٩ تفرید‎ 

تقدیر ۴۳۶۶ مهرشم۵۴ 

٩ تلبیس‎ 

۵۲۰۱٩ تلوین‎ 

تمکین ۵۲۰۱۹ کمالح۵۲ 

تن در دادن ۱۱ 

توئی 4۲۰ قبلشح؛ ۲ 

۵ ۰۰۳۲۰٩ توحید‎ 

تهمت ۲۹۰۴۸ 

یی باده ۱۳ 

تیع حجت ۲۹ 

ع 

جاسوسی حواس ۱۳ 

جام جهان‌نمای ۱٩‏ 

جام بی انجام ۴۷ 

جان ۵ ۰۲۹۰۲ ۰۳۷۰۳۱ ۰۴۳۰۴۲ ۱۰۴۸ ۱۵ 
۲ اددالدنه۲ ۴؛ ایو انح ۰۲۸ ۴۳۳ 
حدیٹ ںہ ۲۹ طلب‌نم۳۱؛ مر کپ‌نم 
۱ نقدہہ ۹ ۴ هیبت ہ۱ ۴: 

جان‌دادی باذی ۲۹ 

جانوجهان ۵۲۰۵ 

جباد ۳۴ 

جبادی ۱ ۳۵۰۲ 

جبر ۵۲؛ مکرنم۵۳ 

جفا 0۲۰۰۱۸ ۰۲۶۰۳۸ ۵۴۰۵۱؛ بارگاه 


#هرستها ۱۳۶۷ 


نہ ۵۴۰۵۱ یرنہ ١‏ ۲ 

جفای معشوق ۵۱۰۵۰ 

جلال ۱۲ 

جم‌ال ۰۱۵۰۱۲ ۲۵۲۱ ۰۲ ۰۳۸۰۳۰ ۰۴۳ 
۳ بح بکمال ۳۴؛ آیاتالجمال ۴۱؛ 
آینشم۴۹4؟ اثشریحم۳؛ بار گامم۴۲؛ 
تخم ںہ ۱ ۲؟ کرشمشنم۱۴ 

جور ۴۶ 

جوهر ۶ 


چراغ وصل ۳ 
چشم (معشوق) ۳۱ 


‌ 


حال ۳۵۰۲۰ احوال۱ ۱ 

حجاب. ۰۲۷ ۴۶؛ حجب ۰۲۷ ۲۹ حجب 
عز ۳۱ 

حدثان ۲ ۱؛ دیدشح۲ ۱ 

حدو دا اسف ۱ 

حسرت ۴۵ 

حسن ۶ ۰۷ ۰۱۵ ۰۲۱ ۳۰ آیات‌م۳۴؛ 
دیدة نج ۱؛ کرشمشم۳ ۱۵۰۱۴۰۱ 
کمال‌حه ۱ 


حلقة بند گی ۳۷ 
ج 
اء راه (معشوق) ۲۳ 


خاك سر کوی (معشوق) ۲۴ 
حال ۴۲۰۳۴۰۳۱ 


۶۸ سواح 


حبر ۴۰۰۲۷۰۲۶ 

حجلت ۵۰ 

حد ۱ ۳۴۰۳ 

خحرابات» کوی ۴۷ 

حصمی ( = خصومت) ۴۹ 

عاق ۰۸ ۰4 ۰۱۱ ۲۹ بحجهان ۰۱۹ ۲۲: 
ملامت‌نح ٩‏ 

حلو ات لکلام ۱ 

م ۱ 

خحندة معشوی ۳۱ 

حو اب ۴۱۰۲۷ 

خوادی ۳۵ 

حربی ۴۲ 

حیال ۰۴ ۰۱۸ ۰۲۶ ۰۲۸ ۴۱ہ بی نگهبان 
۱ پردنم! ۲؛ عا لمنح۳۱؛ فبلسوفی 
نم۴؛ محل ںہ ع ۲؛ مدر ل یہ۶ ۲ 


۵ 


دا الست بر بکم ۲۸ 

دامن وصل ۱ 

در با یست ۲۴۰۱۶ 

درد ۰۱۱ ۰۲۲ ۵۲؛ بار گامم۴۳منجابد 
۴۵ 

دردسر ۵۲ 

درو غ ۲۸ 

درون حجب ۲۸ 

درویش ۴۷ 

درویشی ۱۶ 

دست: نهآژاد گی ۷صالمعیت ۵۴ذنم 
تحسر ۱۸مححیطةً حنروف انحطلب 


۱ بح کسب واختیار ۴۷؛نح کسب وقت 
۳جمشاهده ٤۲۱‏ حمعرفت ۴ 

دست دريك کاسه کردن (با کسی) ۳۳ 

دست نادادن ۷ 

دل ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۵۰۲۲ ۹۰۲۷ ۰۲ 
۳۲۳۰ ۲۴ ۰۳۵ ۰۳۷۰۳۶ ۰۵۱۰۴۰ 
۲ اندوه نہ۶ ۴ پردة بیرونیںہ 
(شغاف) ۲۹ پسردشحغ ۲ حوصلةہ 
۳۸ خلوت ہہ ۰۲۱ کأس‌نم۵۲؛ 
کار نہ ۴ رز ںہ ۱ ۴ لو ح ہ۱ ۳؟ 
بی‌دل 4۳۸ بی‌دلی ۳۸ 

دلال ۱۴ 

دلیر ۲۱ 

دلربا ۳۵ 

داریش ۴۷ 

دنیا ۳۷۰۲۹ 

دوست ۳۸ 

دوئی ۳۹۰۱۷۰۵ 

دهشت ۴۲ 

دیدار ۴ ۳۶۰۲ 

دیدن ۴۱ 

دیده ۰۳۹ ۴۳؛نحعلم ۱ ۳؛نحمعشوق ۳۱ 

دین ۳۷ 

دیوانه ۴۷ 


دات ۳۰۵۰۴ ۳۱۰۱ ہعاشی ۲۱+نحبعشوی 
۱ شاھد ہل ۰۴ صفت نم 
ذلت ۰۴۳۰۳۴ ۴۹۴۶ 


ذوق ۰۱ ۱۷ 


۲٩ راحت‎ 

راز ۱۱۰۷ 

راند گی ۱۶ 

۱٩ رد‎ 

دضان ۲؛ دضای دوست ۰ ۵؛ رضای معشوق 
۳۹ 

رنج ۳۹ 

دوح ۴ 4۵۵۶ آسمانمہع؟ دیدنہ» 
مساهیت و حقیقت ہ۵ ۵؛ م رکب‌نحع؟؛ 
ارواح ۲۸ 

روز گار ۳۷؛ نکایت‌ح ۲ 

روش ۳۲ 

روی اعتماد ۵۴ 

ریا ۲۸ 


راری۳ ۲۴۰۲ 

رحمت ۳۹۰۳۳ 

ز کات ۷م 

زلف ۴۷۰۳۴۰۳۲۰۳۱۵۲۰ 
رمانه ۱۳ 

رمین حلوت دل ۲۱ 

زمین مذ ات ۳۰ 

زهر هجر ۵۲ 


س 


ساز ٤۳٢‏ ہہراہ ٢۳ہ‏ عشق ۳۴ہ فراق 
۷۲ وصال ۳۴۰۳۳۰۳۲ 
سبزنگاد ۳۶ 


۱۶۹  اهسره‎ 


ستم ۵۱ 

سر ٩۳۷۰۳۲۰۱۲‏ سری بزد گگ ۸ ٩۳۲۰۷‏ 
سری عظیم ۰۱۵ ۴۳ سری لظیف ۱ ٩۴‏ 
عجائب الاسراد ۴۲ نقد درون پردة 
سر ۲۶: اسراد ۱۵ 

سرحد وجود ۳ 

سفتن ۴ 

سکر ۴۷۰۴۱ جلاات بی تمییزی ۴۷ 

سک کوی دوست۲۳ 

سلاسل قهر کرشمه معشوق ۶ 

٩ سلامت‎ 

سلطان ۴۷ 

سلطنت ۴۶۰۱۴ 

سلوت ۲۳+حدرعشق ۲۳بحگاه ۲۲ 

سودا زدگان ۱۳ 


شاخ طرب۴۸ 
شادمانع۴ ۵ 

شادمانی ۴۲ 

شادی ۴۶۶۰۱٩‏ 
شاهد ۴۲ شاهدالفنا ۴۵۰۳۳ 
شجرة عشق ۵ 

شراب ۴۹ 

شغاف ۸ ۹۰۲ ۲ 
شکرلب ۳ 

۲٩ شمن‎ 

شوق ۰۳۹ آ تش ہ٣۲‏ 
شهوات ۲٩‏ 

شهود ۴۵ 


۷۰ سوانح 


ص 
صبر ۱ ۲۰۵ ۵؛ راہ ۲ھ 
صحیفه انفاس ۴ 
صفت ۵ ٤۴۶‏ ہذات ۳ 
صفات ۰۳۱۰۱۳ ۰۳۶۰۳۵ ۴۶۰۴۱ ہذات 
۴ حنقصان و کمال 4۵۳و جود ۳٩‏ 
محل ںہ ٣۱‏ 
صمصا) ۵۱ 
صنع ۱۵؛ نشان‌ح۱۵ 
صنم ۲۹ 
صورت ۲۱۷۰۲۶ 
ظط 


طرب ۳۷؛ شاخ ہ۴۸ 

طلایه:ہاشراق ۰۳۲ تحطلب ۰ ٤۴‏ ہعشق 
۶ مه معشوق ۴۱ ہهیبت ۳۱ 

طلب ۵ ۰۴۳۰۱ ۳۱محروحانی ۳۱؛ طلایه 
نم ۴؛ هوای‌نم۳۲۷ 

طلب گاه ۳۱ 

طمع ۰۰۴٩‏ ۵+حوصل ۵۲ 

طوق سلطنت ۳۷ 

ظ 


٩ ظن‎ 


عارضی ۴۴ 

عاشق: در موارد بسیاد. آینه عشق‌نم ٩۱‏ 
آینه عشق و طلبہہ ۵ ۱؛ اختیادمخ۳؛ 
اسم‌نح۴۸؛ بلای‌تح۵۳؛ پیکر جانبم 


۸ جان ںہ ۸ ۴ حقیفت ذات‌م۴۱؟ 
حیلت ہہ ۳۴ حوصله ہ۴٣‏ درونںہ 
٢‏ دل ہ٣‏ ۴ دیدشم۴۳؛ روز گاریہ 
۳۶ زمین مرادم۵۴؛ زذهرمم۵۲؛ 
صفات بم۰۳۲۳ ۳۵؟ طلب گامما۳؛ 
عشق‌نم۴۴؛ غیبت‌نح ۲ ۴؛ قلعمه! ۱؟؛ 
قوت‌نم ۳۲ مذ لت‌نح؛ ۳؛ مر تیڈںہ ۲ ۳؟ 
مر تب تذلل وافتقارنم۳۳؟ وجودح۳۳ 

عاششی ۰ ۰۴۶۵۲ ۴۸؛ رامم. ۵؛ نیازید 
۵۴۴ 

عالم اثبات دوم ۵ 

عالم ظاهر ۲۶۱ 

عالمهای درون ۲۷ 

عبادت ۱ ؛ عبارت اشادت ۰۱ ۱۰؛ دست 
~۵۵ 

عتاب ۴۷۰۳۱ 

عجایب ۵۲۰۵۱۰۲۷ 

عدل عشق ۱ ۵ 

عدم ۴۵۳ درىہن ۷ 

عرض ۶ عوارض ۵۲۰۴۴ 

عزت ٤۴۹‏ حخداو ندی ۴۶ 

عشق در مو ارد بسیاد.نححقیفی ۴۴ہ 
خحاق ۸ ۲.محعاشق ۱ ۴۴۰۲ حمعشوق 
۱ ۷ ہمعلول ۲۶؛ آتش‌م۱۳۸؟ 
آمیزش و آویزش‌نم۵۱؛ آینمه۵۲؛ 
ابتدای‌نه ۹ ۲ اسر اننم۳۸؛ اشر اقنح 
۹ اصل نہ ۴۴ اعراض ہم اندوه 
ہ۱۷ بار کامحم۲ ۷۶۳ بار گاه 
سیاست یہ۳ ۴؛ بدا بت ہ۱ ۲۰۲ ۰۲۳۰۲ 
۶ بحارہہ ۱؛ بند گی ںہ۳۷؛ پای 


بالاینه؛ ۵؛ پای نشیب‌نه. ۵۱۰۵؛ 
پروازنم۳۲) پیو نشح۶ ۱۳۵۰۱؛ تصرف 
م۳ ۵؛تفریدنحه: تلوین‌نح۲ ۵؟ تمکین 
نج ۲ ۵ جلالت ہہ ۰۴ ۳۷ حدیث ںہ 4۱ 
حروف ہ۸ ۳۹۰۳ حقایق‌نم۲؛ حقیقت 
ہ۴ حوصلشمم۸؛ خامی 
بدایت بم(۱۸؟؛ حسزانهم۵۳؛ خلح‌نم 
۱ خلعت‌ نم ۲ ۳۰۵ ۵؛ خواص نم ۲ ۵؛ 
دامن‌نم۳۷؛دا یر ہ۸ ۴ درجات‌ح ۵ ۳؛ 
دردنم۲ ۵ ؛دیگ نم ۳۴؛ زر آمحه ۴۵۲ ۵؛ 
رانچ ںہ ۳۹ زوال ںہ ۱۱ ساحلںہ۷؟ 
سلطنت۔ہ ۹۴۷۰۴۳۸ سلطنت تا بش ہ۸ 
شجر ںہ ؛؟ صدف‌نح۳ ۵۰۴ ۵؛ طلایه‌یح 
۶ ۴۷ عبهرنه۴ ۴؛ علل‌نه۱ ۵؟ غم 
نہ٣‏ ۱ غیرت‌نه ۰۷ 4 ۵۳ فتنشحع؛ 
فراست ہہ ۳۱ قبلایم۲ ۲؛ قوت‌حج ۳ 
۸ قهرنحء ۲؛ کر خن ۳۵؛ کمال 
سج(۹ ر تبشح۳۲؛ معا ئی ںہ ان 
۵ ۵ #معنی نج ۱ #ملامت دز بح ۰ ۱ نشانید 
۱ تقطمم۳۷؛ او رہہ ۸ ۲؟ نهنگ‌یم 
۲۵ وصال ہ۳۸ ولایت ہ۸ ۴؛ همة 
العشق ٠۴۹‏ نمايش عشقی ۱۱ 

عقل ۲ ۵؛ عفول ۵۵۰۴۲ 

علایق پیوند ۲۳ 

علاین وعلل ۳۳ 

علایق وعوایق ۱۳ 

عات (= بیماری و #ض) ۰۲۹۰۲۸۰۱٩‏ 
۴ ٩۴حوعال ۱٩‏ علل ۰۳۳ ۰۴۵ 
۲۳ علل‌جسمانی ۳۱ 


۰۴۷۰۲۷۰۵۲۶۰۵۱۹ ۰۱۸۰۱۰۰۹۰۸۰۷۶ ple 


فهرستها ۱۷۱ 


0۵ ادرالدنحع؛ اشارتہہ ۰ ۱؛ پندار 
ہ٣‏ تابش‌حع؛ دیلشم۲ ۱؛ ساحت 
ہ۸ ظاهریح ۰۱ ۵ ۲۶۰۲؛ عبارتہہ 
۰ هستی ںہ ۴ ۲ 

٩ عیار‎ 

عیاو ار ٩‏ 


غم ۲۰۳۷ ۴۶۰۴ 

غمگین ۴۵ 

عمزه ۱۰۳۱ ۵؛سحمعشوق ۴۳ 

غنج ۱۴ 

ییت ۱ داز صفت عالم ظاهر ۴6۱؛ 
حعاشقی ۴۲ج کلی ۴۲ 

غیرت ۰۷۰۲ ۰۹۰۸ ۰۱۶۰۱۴۰۱۰ ۰۲۲۰۱۷ 
۱ صمصامم(؛ غلباتہہع ۲ 

ق 

فتنةً عش ۶ 

فدا ۳۶ 

فراست ۱۴؛4محعشق ۳۱ 

فراف ۰۰۱۹۰۱۸ ۰۳۲۰۲۵۰۲ ٩۵۴۰۳۸۰۳۳‏ 
سہباختیار معشوق ۳۵مححود ۳۶؛ 
حقیقت ہہ ۳٣‏ زمین‌نم۳۳؛ سازنه۲ ۰۳ 
۳ سازهای‌نح۳ ۴ 

ورف ندامت ۱۸ 

فضا منه ۷۲ 

مر ۳۷ 

فنا ۰۳۶ مصفی‌التوحید ۳۲؛ شاهدالفنا ۰۳۳ 


۴۵ 


قبح۱۵ 

۱٩ قبض‎ 

قبله ۵۶۰۵۳ب+حتوشی ۲۰ +حعشق نم 
نیستی ۴ 4۲مصوفت ۲۰؛مح‌هست ۱٩‏ 

۱٩ قبول‎ 

قد ۳۱ 

قدرت ۴۶ 

قدس ۴۴ 

قدم ۴۴۰۱۲ 

قرآن ۲۱ 

قرب ۲۷؟ دست قرب و بعد ۷۲۷ 

قصه دراز کردن ۳۳ 

فضا ۶ 


قهر ۵۱۶حکار ۲۶ زهرنح۵۳؛ مهرةٌ 
d~‏ 
قیومت ۴۵ 


کبریا ۳۵۰۲۱ 

کراکردن ۴۳ 

کرشمه ۰۶ ۱۸ح‌جمال ۱۴بمححسن ۰۱۳ 
۴ #سمعشوقی ۱۴۰۱۳ 


کر ۵۰ 


کسب ۰۳ ۰۴۷ ۵۲؛ دست‌نم۰۳ ۴۷ 
کشش ۲۱ 

کعبه قدس ۱۷ 

کمیه نیست ۱۷ 

کمال کمال ۱۰ 

کمان‌ارادت ۲۰ 

کوژ (= کج) ۵ 


کونین ۳۷ 


گریز گاه ۴۱ 
گستاخی ۴۶۰۳۳ 
گل‌اعتذاد ۵۴ 
گلخن ۳۴ 
گلخن تاب ۱۴ 
گمان ٩‏ 


محبی ۱۲ 

محو ۵؛ محوافتادن ۴۶ 

مذلت ۳۵ 

.راد ۳۵ 

مرد‌خوار ۲۹ 

مر کب روح ۳ 

مسامحت ۴۰ بی‌مسامحت ۵۱ 

مست ۴۷۰۱۹ 

مستان ۴۸ 

مستی ۴۷ 

مسکین ۴۵ 

مشاهده ۲۱ 

مشهود ۴۲ 

معرفت ۰۳۵۰۱۰ ۵۰0۴۶؛ اشارت‌نه؛ ۱ 

معشوق: درمواردبسیار.محمتعا لی صفت ۴۹ 
اختیار ہی ادادت‌نح؛ ۲؛ اسم‌نه 
۴۸؛ بلاوجفایںہ ۴ ۵؛ بیگانگی‌نم. ۳؛ 
جبادی‌نه۰ ۳؛ جفای ہ۳۸ حسن‌نم 
۵ حضورہہ۸ ۴۲۰۷ حقیقت ذات‌نم 
۱ خندة نج ۳۱ دل‌نجن ۳؛ دیدازنه 
۰ دیدشم۳۱؛ روی‌نم۴۹؛ ساژنم 
۳ صفات‌ح۳۳؛ ۳۶۰۳۵؟ صورت 
ہ۴ طلایشه۱ ۴؛ غمزمم۴۳؛ 
غیرت‌نم۷ ٩؛‏ قوت‌نم۳۲؛ کمالںہ 
۱ کمال جمال‌م۵۳؛ مرتبة سحه۳۲؛ 
مرتبة تعزز و کبریای‌سم۳۳؛ مر کب‌نم 
۰ نازنح کشیدن ۴۰؛ نظر یہ۱ ۳؟ 
و جودم۳۲؛ وصال ہہ ۴۹ وظیفهیم 
۳۳ 

معشوقی ۰۴۶۰۴۱ ۵۰۰۴۹۰۴۸ کرشمەںہ 


فهرستها 1۷۴۳ 


۱۳ 

مغان» پیر ۱۳؛ پودمغان ۱۳ 

مفلس ۳۰ 

مقام ۸۰ عالی‌ح۲ ۵ 

٩ مقا)‎ 

ملاحت ۱۴ 

ملامت ۰۹0۷ ۱۰۱۰ ۸۰۱ ۲ہ خلق ۹٤ہ‏ در 
خلق ۱۰؛نح در عناشق ۱۰؛نحدرعشق 
۰ ہدرمەعشوق ۱۰ 

٩ ملامتی‎ 

ممل و کی ۴۶ 

منجنیی ۲۰ 

موس ۴۱ 

موی ۳۴+حمعشوق ۳۲؛4حشدن در زلف 
معشوق ۲۰ 

مهر ( = عشق) ۴۶ 

می ۴۷ 

میدان هلاك ٩‏ 


نا بود ۸ 

ناخحواست ۱۶ 

ناز ۱۸۰۱۶۱۴ ہمطلوب ۳۰ 

نا گزران ۰۴۴۰۱۶ 4۵۲ نا گزدانی ۲۱ 
نام ونشان ۵۱ 

نایافت ۳۶۰۸۰۷ 

نزاری ۲۳ 

نول ۱۲ 

نشان ۳۲۰۳۱ 


نصیب ۴۲ 


۴ سوانمع. 


نظاره ۳۲۳ 

نظاد گی ۰۳۷ ۳۸ 

نظر ۱ ۲۰۲ ۲ +حمعشوق به عاشق ۳۵؛ تایش 
نما ۲ محل ہ٣۴‏ 

نظر گاه ۳۵ 

نفس (اماده) ۰۲۹ ۲۰ 

نفس ۰ ۴۵۰۷؛ حکمم ۰ ۳؛ انفاس ۰۴ ۱۸ 

نقطه  (‏ نکته) ۰ ۴ بنصامسانت ٩۱۲‏ 
جپیو ند ۱۵ 

نکته ۳۱ 

“oc! نکرات‎ 

نگاد ۴۲۰۴۱۰۴۰ 

تکهبان ۰۴۰ ۲۱ 

نو آموز شا گرد ۴ 

نهنکک‌واد ۱۳ 

نورسیه (نودسیاه) ۲۰ 

تباذ ۰۱۶۰۱۴ ۰۷۳۰۳۵ ۵۳س‌طالب ٩۳۰‏ 
بحعاشفی ۱۳ 

نیام قدح ۱۳ 

لیستی ۴ ۴۵۰۲ 

نیکوئی ( = حسن) ۱۴ 

یکی ۴۶ 


وجد ۲۳ 

وجود ۰۳۲۰۲۴۰۲۳۰۳ ۳۴۰۳۳ بح پیر و نی 
۷حعاشق ۳۲۰۳۳ صفات ۳۹ 

وصال ۰۱۶۰۸ ۰۱۹۰۱۸ ۰۳۳۰۳۲۰۲۵۰۲۳ 
۴ ۲۲۷ ۳۸ ۰۵۲ ۵۲ ؛سم‌بساختیار 


عاشق ۳۵حیکمال ۳۴ وحم خود و ۷: 


0 


بندارہہ ۱۷ ٹمر ہ۴ ۵؛ حلایٹثہ 
۸ ۲ حقیقت م۴۰۱۷ ۲۲ ۴۹۰۳۲ حقیقة 
السوصال ۸؛ دا مہ۴۹ زمین‌س<۰۳۳ 
سازنم۲ ۱۳۴۰۳ طلایمسم۴ ۲ 

وصل ۵۴۰۵۲۰۳۶ 

وفا ۲۰ تبرست . ۲ 

وقت ۰۱۲۰۴ ۰۴۶ ۴۸ ہشادمانی ۴۲+مم 
غم ۴۲؛ اسیرنح ۱؛ بر قلم‌ون‌ن۴؛ 
حکم نہ۵ ۴۴۰۳۰۰۲ داو ندیم ٩۲‏ 
دست کسب ہ٣‏ سریہ ٢‏ ۱؛ سعادت یہ 
۳۳ قله . ۲+ کامقهر بح ع؛نقدیم۲۷؛ 
نما یہ ع 

وقت وفت ( = گاه کاه) ۱۷ 

ولایت ۰۳۰۵۲۹۰۲۵ ۱۳۴۰۳۳ ۵۳۳۸ 

دهم ۸ صحر اینحم۸؛ هندسیم۱۳ 


ھ 


هجر ۲۰۳۶۰۲۴۰۱۸ ۵۴۰۵ 
هجر آن ۸ 

۲٩ مذیان‎ 

هز یت ٩‏ 

هستی ۵۲۰۲۷۰۲۴۰۷ 
هلال کردن ۱ ۵ 

۴٣ همانا‎ 

همت ۱۵۲۰۴۹ بر سح ٣٢‏ 
همتائی ۵۱ 

همسا نی ۵۱ 

هم‌مر تبتی ۳۰ 

هندسهة وهم۱۳ 


هوی ۸۵۰۰۱۱ 


فهرستها ۱۷۵ 


هیبت‌جان ۴۱ یافتن ۵۰۰۴۹ 
یقین ۴۰۰۹ 
ي یکی ( = وحدت ویگانگی) ۰۱۷۰۱۵۰۵ 
يار ۴۲۰۴۱ ۲۵ جلالت م۲۸ 
بادی ۳٩‏ یگانه ٩‏ 


بافت ۲۶۰۱۶۰۸ 


اعلام 


0 

داب الحرب ۱۷ 
آستان قدس دصوی 

آشتبانی» سید جلال‌الدین بیست‌دنه 


یازده» شانزده 


الف 


ابراهیم (ع) ۱۰۵ 
ابراهیم خواص ۱۲۶۰۱۲۵ 


۱۰۷۰۴۹  سیلبا‎ 

ابن‌حزم اندلسی چهاد 

ابن‌سیناء ابوعلی چهار. ۷۷ 

ابن‌عر بسی» محی‌الدین بیست وچهار 
پیست‌وهشت 

۸۱  ضداف‌نبا‎ 


ابو بکر (خلیفه اول) ۱۲۰ 
ابویکرمحمدین داود چهار 
ابوالحسن بستی بیستو نه ۰۱۰۶ 
۱۰۷ 

ابوالحسن خرقانی ‏ ۱۰۰ 

ابوالحسن علی‌بن محمد الدیلمی . چهاد 


ابوسعید ابوالخر بست‌و هه ۱۱۶ 


ابوعبدالّه محمدین خفیف‌شیراذی چهار 

ابونعیم اصفهانی. حافظ چهاد. ۱۱۱ 

۱۴۴  ساوتوبا‎ 

ابی‌ملال السکری ‏ ۷۵ 

احادیث مثنوی ۱۳۷ 

این میسن یی جتان عستری 
شانزده 

احوال و1 ثا< عیرالقضات ۷۷۰۷۶ 

احیاء علوم‌الدین ۸۷۰۷۵ 

احلاق ناجری ۱۱۶ 

احوان‌الصفا چهار 

استانبول ده 

اسرارالئوحید نه 

۱۲۷  ههاناارسا‎ 

اسفراینی» نورالدین عبدالرحمن بیست 
وجهاد ۱۰۷ 

اشادات والتبیمات ۷۸۰۷۷ 

۱۴٩۹ اشاعره‎ 

اشعة اللمعات يازده 

اصطلاحات دیوانی ۸۱۰۷۸ 

اصطلاحات عراقی بیست‌وهشت».۷٩۰‏ 


٩۷۸‏ سواح 


۲ ۳ ۱-۴ 
افشار» ایرج یازده دوازده پانزده 
افلاطون سه 

٩۶۰۸۱ افلوطین‎ 

اقبال» عباس ٩۵‏ 
اللسع ۷۸٤۷۴‏ 

الهی نامه ۱۲۷۰۱۱۸ 

امثال وحکم ٩۶‏ 

انجمن آسیائی بنگال هجده 
انی القا تین ۱۱۶ 
انصاری» حواجه عبدالله ‏ ۱۲۰۰۱۱۴ 
انودی» حسن ۱۲۴ 

اوتاس» بو بیست‌وچهاد 
اوداد الاحباب ۸۷ 

اياز پنج» ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۴۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 
۱۳۲ 

ایاصوفیه چهارده پانزده 

ایران چهارده شانزده 

ابوانف ولادیمیر هفده 


باعزدی ۸۷ 

با يزيد بسطامی ۰۱۰۱۰۲۲ ۰۱۰۶ 
11111 

برهان قاطح ‏ ۰4۶ ۰۱۱۸۰۱۰۱ ۱۴۵ 

بحرالمحبة ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

بستان‌العادفین هجده 

بوادف لالماع ۸۷ 

بهرامی مهدی یازده دوازده پانزده 

بیان لفرق ۷۳۴ 


بیانی» مهدی ده بازده» سیزده» چهارده 


ب 
پورحسینی» ابوالقاسم YY‏ 
ت 


تادیخ پلەمی ۱۳۱ 

فدكرة الادلیاء ۰۷۳ ۱۱۱ 

ترجمه دسالۀ قشیربه ۰۷۸۰۷۴ ۰۸۳ 
۵ ۱ ۱ 

ترمینگهام ۱۰۷ 

التصفیه فیاحوال المتصوفه ‏ ۰۸۳ ۰۸۷ 
۱۳۵ 

القعرف لمدهب اهل التصوف ۰ ۰۸۹۰۷۳ 

تعلیقات حدبقه ۱۳۵ 

نمهیدات 
FT ۲ ۵ ۵ ۵ ۲۲ ۴‏ 

تهر ان ده چهارده 


پیست‌وهفت. ۸۳ ۶ ۰۱۰۵ 


€ 
جامی» عبدالرحمن پنج یازده» ۰۱۰۷ 
۱۰۳ 
جبریه ۱۴۶ 
جبرئیل (ع) ۱۲۸ 
جنید بغدادی ابوالقاسم ۸۸ 
جواهرالا سراد و واهرالا نواد ۱۱۷۰۱۱۲ 
حافظ› شمس‌الدین محمد ۱۱۴ 
حبیبی قندهاری» عبدالحی ۱۲۰ 
حديفه الحقايق نه. ۱۱۳ 


حسین بن عثمان ہن محمد شیرازی پانزده 


حکیم الترمذی» محمدین على ۷۲ 
حلاج» حسین‌بن منصود ۰۱۰۱۰۸۲ 
٩ ۶‏ ۱۲۶ 

حليةالاولياء چهارد؛ ۱۱۱ 

حمویه» ابوعداله محمد ۱۰۷ 
حیدری» طیرضا ‏ ۱۱۶ 

€ 

خحدیوجم» حسین ۲۶۲ 

خحسرددشهری ۱۴۱ 
خمسه نظاعی له 
خو ارزمی» ملاحسین ۱۱۷۰۱۱۲ 


د 


داستان‌مرغان (رسالةا لطیر) ۰۷۵ ۱۳۱ 
دستود الا وان ۱۱٩‏ 

دیوان ۱بی نواس ۱۴۴ 

دیوان حافظ نه ۱۱۴ 

دیوان حلاج ۸۲ 

دیوان سای ۸۵ 

دیوان کبیر (شمس تبریزی) ۷۶ 

ديوان المعانی ‏ ۷۵ 

دیوان نزي ۵ ٩‏ 


ر 


رازی» نجم‌الدین (دایه) شش» بیستو 
هشت» بیست ونه» ۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۱۳۴ 

ربانی» حامد 


رسالةالطیر س داستان مرغان 


یازده دوازده 


۱۷۹  اهتسرهن‎ 


رسالة العشق چهار 
رسالة العشقیه شانزده 
الرسالة الفغیریه بیست‌ونه ۵ ۱۲ 


دساله نفس هجده 

روحانی فۇاد ۱۲۷ 

روز بهان‌بقلی» روز بهان‌بن ابی نصر ‏ ۰۷۲۶ 
AY‏ 

روزنتال» فرانتز ۱۲۵ 

دوستم (=رستم) ۱۳ 

روشن» محمد ۱۳۸۰۱۲۸ 

دوضة الفریقیی ۱۲٩‏ 

دوضة المدذبین دجنةالمشقاقین ۸۷ 

ریت هلموت 


ده بانده دوازده سیزده. چهارده 


جهارء هفت» هشت نه 


پانزده» هفده» هجده نوزده» پیست. 
بيست‌ويك» بيست ودو» بیست‌وسه» پیست 
رصفت. ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۸۳ AY‏ ۰۱۰۲ 
YP F14‏ 

ر 


ذبدة الحفاین ۸۷ 


زلیخا ۲۸ 
زمخشری  ۱۱٩‏ 
الزهر ‏ چهار 


س 
سالنامة کشود ايرا 
سبکتکین ۱۲۷ 
سخنان منظوم ابوسعید | بوالخیر ۲۱۷ 


سراج» اپونصر ۷۴ 


یازده. شانزده 


٥‏ سواق 


السراحالقادی» ابومحمدجعفر چهار 

سعدی مصلح‌الدین بیست‌ونه. ۱۴۱ 

سکندر ( =اسکندد) ۱۶ 

سلجوقیان ۱۲۴ 

سلسلة الدهب ‏ ۱۱۴ 

۰۸۱ ۰۷۷ ۰۷۴ سلطان طریقت شش‎ 
ATT ۲۰ IYA VIFSAY 
۱۶۹ ۷ AFA AFF ۴ 
سمپوزیوم سه‎ 

سنائی» حکیم مجدودین آدم نه» بيست 
ويك ببست‌وچهاد ۰۷۶ ۱۱۳ 


سندوهند .۰ ۳۴ 
سهروددی» شهابا لدیسن (شیخ اشراق) 
چهار ده 
ش‌ 
شاهناعه ۰ له 


شاه نعمت‌الته ولی پنج 

شبلی ۷۳ 

شرح قورف ۷۴ 
°۵ ۲۰ 

شر حکلمات قصاد با باطاهر 

شرح لمعات پنج 

شرح مثنوقی شریف ‏ ۷۸ 


4٩۹۶ ۰۷۷ ۰۸۷ ۴ 


۷۸۷۵ 


ص 
صاین‌الدین ۱ 

2 
طبقات الصوفیه ۱۲۰ 


عاطف افندی جهارده پانزده 

عبدا لداعی محمدبن علی‌دامغا نی جاجرمی 
چهارده 

عبدا لمجید الغزالى» احمد ۱۳ 

عثمان یحیی ۱۲۰ 

عراقی» فخرالدین 

هشت» بیست‌ونه. ۱۰۲ 

عشق وعقل 

عشقنایه پیست وچهار» بیست وهفت 
(مکرر درتوضیحات) 

عطار نیشابودی» فریدالدین 


پنج» شش بیست‌و 


بست‌وهشت» ۵ ۱۰۶ 


بيست و نه» 
YY 6 IIA 41۱1 ۳‏ 

عطفالالف المألوف چهار 

عين | لقضاةهمدا نی» عبدالله بن‌محمد ‏ پنج» 
شش» بیست‌وسه» بيست وهفت» بیستو 
وهشت» بیستونه» ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۴۰۸۳ 
AD CA ۶‏ 1° ۰ 2-۶ 
۷ ۲ ۶ ۲۲ ۰ ۲۴۴ ۰ 


۱۵۰ 
ع 
غزالی» ابوحامد پنج» ۱۳۱ 
غزالی» احمد مکرر 
غزنویان ۱۲۴ 


٩۳ غیااللفات‎ 


ف 


فارابی» ابونصر پنج 

فارمدی» ابوعلی ۱۰۶۶ 
فاضل على ۰۸۷ ۱۱۶ 
الفتوحات المکبه ۱۲۰ 
فردوسی» ابوالقاسم له 


فرغانی» سعیدالدین سعید بیست‌وهشت» 
٩۲ ۲ ۱‏ 
فرمنش» رحیم بیست وهشت 


فروزانفر» بدیع‌الزمان ۰۹۲ ۱۱۴ 

فرهنگد اصطلاحات دیوانی ‏ ۰۱۱۷ 
۱۳۴ 

فرهنگ اران ذمین چهارده 

فرهنگ تادیخی ذبان فاسی ۱۳۱ 

فرهنکت جهانگیری ۸۷ 

فرهنگ همین ۰۷۵ ۰۷۸ ۰٩۱‏ ۰۳ ۰۹۵ 
۹ ۲( ۰ ۷ ۰ ۰-۱ 
۳۶ ۴۴ ۱۳۷ 

ی ا وع 

١١۵ الفليمون‎ 

فهرست بلوشه شانزده 

فمرست کتابخانء آستان قدس «ضوی 
شانزده 

فهرست نسخه‌های خطی فااسی ‏ ۱۰۷ 

فهرست نسخه‌های خطی انجمن سیائی 
بنگال هفده هجده 

فیرست نسخه‌های خطی کنا بخا نه مجلس 
شوداق على هفده 


فيه مافپه بیست‌وهشت» ٩۷‏ 


فھرستها ۱۸۱ 


ف 


قا بوس ناهه ۱۳۶ 
فدسیه ۱۰۵۰۷۸ 
قراد شانزده» ۲۱ YA‏ 
قشیری» ابوالقاسم YY‏ 
ل 
کاشانی » عزالدین محمود بيست وجهاد؛ 
بیستوهشت» ۷۷ 


کاشف لاسرد ۱۰۷ 
کتا بخانه مجلس شودای ملی هفده 


كتا بخانەم ر کزی دانشگاه‌تهران پانزده 
هفده 

كتابخانة ملك دوازده هفده هجده 
بیست‌وچهار 


کتا بخان ملی تهران سیزده» چهارده 
کتابخانة ملی پاد یس شانزده 
کتابخانة نورعثما نیه هفده پست‌وسه 


کرخ ۱۳۶۰۴۲ 

کشاف اصطلاحات الفنون ٤۷۸‏ ۰۸۷ 
۷ ۰۱۰۳ ۱۴۹ 

کشف !لاسرا بيست ونه ۸۷۶ ۰۱۰۹۰۸۲ 
A ۷‏ 

کشف المحچوب پنج» نه» بیست‌و له ۰۷۴ 


۱۳۶۰۱۲۰۰۱۱۴ ۰۱۰۵ AF YA 
۷۳ کلاباذی» ابویکرمحمد‎ 
۱۲۸ کلاین‎ 
۱۲۴ کلیله‌ودمنه‎ 


کنوژالا سراد و (موژ الاحراد بیست‌وچهار؛ 


۴ سوانح 


بیست‌و پنج» بیست‌وشش» بیست وهفت؛ 
(مکرر دد توضیحات) 
کوپرولو پانزده 
کیمیای سادت پنج)» ۰۱۰۲ ۱۲۱ 


کی 


گلستان بیست‌ونه ۱۴۱ 


گلچین معانی» احمد پارزده شانزده 
بیست‌وهفت 


1 


گوهرین» صادق ۱۲۷۰۱۲۶ 


ل 


لمعات پنج) بیست‌وهشت» ۸۱ ۰۸۶ 
۸ ۰۹۸۰۹۶ ۰۱۳۷۰۱۳۰ ۰۱۴۰ 
۳ ۳۵ ۱۳۰۹2 
لوایح پنج» بیست‌وهقت» بیست‌وهشت 
لپلی پنج» ۰۲۷۰۲۳ ۱۳۵۰۱۱۸۰۱۱۴ 
لیلی ومجنو ‏ ۱۱۳ 


۴ 


ما حذ وقصص دتملیلات مثنوقی ۱۱۴ 
مارمورستاین ۱۲۵ 
ماسینیون» لوئی ۸۲ 


مثنوی‌معلوق ‏ نه» ده» بیست‌وهشت» ۰۸۱ 
۸ 11۴ 

عثئویهای سنائی بیست‌وچهاد 

مجاهد احمد دوازده سیزده 


مجلةۀ دا نشکد؛ ادبیات دا نگ تهران 
یازده.پا نزده» بیست‌وچهاد. بیست‌وهفت 


حجموعه۱ ۱( فا دسی احمدغزالی دو ازده 


مجنون عامری ‏ پنج» ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۷۲۴ 
IIA ۷ ۲ ۲‏ ۱۳ 
محاسبی؛ حارث جچهاد 

محمدین عبداله (ص) ۱۲۸ 

«حمدین منود له 

محمود» عبدا لحلیم ۱۲۵ 

محمودین شریف ‏ ۰۱۲۵ ۱۲۶ 
محمود غزنوی؛ سلطان 
FY ۲ IYE FF‏ 


پنج» ۳ ۰۳۷ 


مدرس رضوی» محمدتقی بیست‌وچهاد؛ 
۸۵ 

مد کور» سلیمان ‏ ۱۲۰ 

مراغه شانزده 

مرژباد‌نامه ۱۳۸۰۱۲۸ 

عرصا دا لعباد 
۱۳۴ 


بیستوهشت» 4۶ ۰۱۰۷ 


عرموژات اسدق ۰4۶ ۱۰۷ 

مشا دتا نوادالقلوب چهار 

مشادقالددا(ی بیست‌وهشت» ۰۸,۲ ۸۳ 
AY ۸ ۶‏ 4۷ 

مها عالعشاق چهاد 

عهبا حالهدایه بیست وچهار بيست و 
هشت ۰ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۸۳ بر ۰۸٩‏ 
۵ ۱۳۵ 

عهییبث‌نامه ۱۱۴ 

معجمالبلدان . ۱۲۵ 

معین محمد ٩۶‏ 

قامات العادفین ۷۷ 

مکاتبات احمد غزالسی با عییالقضات 


بیست‌وسه ۰۸۳ ۰۱۷۸ ۱۵۰ 


وھرستها ۱۸۳ 


منازل السا رین ۰۱۱۴۰۸۷۹٩‏ ۱۳۵۰۱۲۵ چهار 

عنتهیالادب ۰۱۰۰۰۷۵ ۰۱۳۳ ۱۳۶ نظامی گنجوی نه 

منطتن لطیر ۰۱۲۶۰۱۱۸ ۱۲۷ نفابیالفنون ۱۲۵ 

مولوی» جلال‌الدین محمد شش» نه نفحات الانسی ¥ 

ببست وله ۰۷۶ ۰۸۱ ٩۲‏ ۰۱۰۸۰ نفیسی» سعید ده» ۱۱۷ 

۴ ۱۱۶ نودبخش, د کتر جواد یازده دوازده 
میبدی» دشیدالدین بیست‌ونه» ۸۹۰۸۵ نودی ابوالسن ۸۸ 

۱ ۲ ۱ نهرالمعلی ‏ ۰۴۲ ۱۳۶ 
مینوی» مجتبی ‏ ۰۱۱۶ ۱۲۴ نیکلسن دنولدآلن نه ده ۸۱ 
E‏ و 

3 الواضح المبین ۷۶ 

نا گوری» خواجه‌حسین بیستدچهار 
تا گوری» حواجه‌حمیدالدین پنج» بیست ë‏ 

وهفت» بيست و نه هجویری» علی‌بن عثمان پنج» نه» بیست 
نامه‌ه ای عینالقضات ۰۷۶ ۸۶۰۷۸ ونه ۰۷۲ ۶ ۱۲۶ 

AFAD ۸‏ ۰۱۰۷۰۱۰۱۰۱۰۰ هفت ادرنگڭ ۱۱۳ 

٩ ۰ ۸‏ ۰-۶" هندوستان ۱۲۷ 
تساج ابوبکر ۱.۶ ۳ 


نصیرالدین طوسی ۱۱۶ 
نطنزی» عبدا اصمد (نودالدین) پستو ياقوت حموی ۱۳۵ 


کتابنامه 


۲ داب الحسوب دالشجاعة. محمدبن منصور بن سعید (مبار کشاه). بتصحیح احمد سهیلی 
خوانسادی. تهر ان: ۱۳۴۶ ش. 

احادیری مثنوق. جمع و تدوین بدیعالزمان فروزانفر. تهر ان: ۱۳۳۴ ش. 

احوال وا ثا«عییالفضا:. تألیف دحیم فرمنش. تهران: ۱۳۳۸ ش. 

احیاء علوم‌الدیین. امام محمد غزالی. ددپنج مجلد. بیروت: بدون تاریخ. 

اسرلانامه. فریدا لدین عطاد. بتصحیح سید صادق گوهرین. تهران: ۱۳۳۸ ش. 

اشعةاللمعات. عبدالرحمن جامی (بانضمام موانح ورسائل دیگر). باهتمام حامد ربانی. 
تهران: ۱۳۵۲ ش. 

اصطلاحات دیوانی ددد غزنوی وسلجوفی. تأ لیف حسن‌انودی. تهران: ۱۳۵۵ ش. 

الهی نامه. فریدا لدین عطاد. بتصحیح فواد روحانی. چاپ دوم تهران: ۱۳۵۱ ش. 

امثال دحکم. علی| کبر دهخدا. (درچهار مجلد) تهران: ۱۳۵۲ ش. 

انس الا بين دصراطالة المبین. تصنیف احمدجام نامقی. ج ۰۱ بتصحیح على فاصل. 
تهران: ۱۳۵۰ ش. 

اوداد الا حباب دفصوعی الاداب. بکوشش ایر ج افشاد. تهران: ۱۳۴۵ ش. 

بحرالحقبقة. احمد غزالی. باهتمام نصرالله پورجوادی. تهران: ۱۳۵۶ ش. 

پحرا لمحبة فی سراد الموده. احمد غزالی. بمبئی: ۱۸۷۶ ). 

برهاین قاطع. محمد حسین بن‌خلف تبریزی (متخلص به برهان). باهتمام دکترمحمد معین. 
تهر ان: ۳۴۲ ۱ش. 

بوادف الالماع. احمد غزالی. بتصحیح جیمز رابسون. لندن: ۱۹۳۸ م. 

بپاین!لفرت بینالصدد دالقلب دالفواد واللب. تحقیق الد کتود نقولاهیر. قاهره: ۱۹۵۸ . 

خاذیا نة سلولد. احمد غزالی. بتصحیح نصر الّه تقوی. تهران: ۱۳۱۹ ش. 


کتابنامه ۱۸۵ 


تبصرة الا صطلاحات الصوفیه. بتصحیح سید عطاحسین. حبددآباد: ۱۳۶۵ ق. 

تذکرةالاولیاء. فریدا لدین عطار. بتصحیح محمد استعاههبی. چاپ دوم. تهران: ۱۳۵۵ ش. 

ترجمه دسالة قیریه. تصنیف ابسوالقاسم قشیری. بتصحیح بدیع‌الزمان فروذانفر. تهران: 

۵ ش. 

التصفیه فیاحسوال المتصوفه. قطبالدین منصوراللبادی. بتصحیح غلامسین یوسفی. 
تهران: ۱۳۴۷ ش. 

الععرف لمذهب اهل التصوف. ابو بکرمحمد کلاباذی. حققه وعرف باعلامه وقدم له الد کتود 
عبدا لحلیم محمود وطه عبدالباقی سرود. قاهره: ۱۳۸۰ ق. 

تعلیقات حديقة الحقیقه سنائی. تألیف محمدتقی مدرس دضوی. تهران: ۱۳۴۴ ش. 

تمهیدات. عین| لقضات همدانی. بتصحیح عفیف عسیران. تهران: ۱۳۴۱ ش. 

جواهرالاسراد و (واهرالا نولا. حسین‌بن حسین‌سبزوادی (ملاحسین خوادذمی). لکهنو: ۱۳۱۲ 
۰5 ۱۸۹۳ . 

حديقة الحقيقه وشريهة الطريقه. مجدود بن آدم سنائی. بتصحیح محمدتقی مدرس دضوی. 
تهران: ۱۳۳۹ ش. 

حليةالادلپاء وطبقات الاصفیاء. حافظ ابونعیم اصفهانی. ج ۰۱۰ بیردت: ۱۳۸۷ ق۰ / 
۷ م 

حسرو دشپرین. نظامی گنجوی. بکوشش عبدالمحمد آیتی. تهران: ۱۳۵۳ ش. 

داستان مرغان (دسالةا لطیر). احمدغزالی. بتصحیح نصر اله پو رجو ادی. تهر ان: ۱۳۵۵ش. 

دستودالاخوان. قاضی‌خان بدرم‌حمد دهار. تصحیح سیدنجفی اسداللهی. ج ۰۲۱ تهران: 
۱۳۵۰۹ ش. 

دیوان ابی‌نواسی. باهتمام احمد عبدا لمجید الغزالی. بیروت: ۱۳۷۲ ق. 

دیوان حافظ. شمس‌الدین محمد حافظ. باهتمام محمد قسزوینی وفاسم غنی. بسرماية 
کتا بفروشی زواد. تهر ان: بدون تادیخ. 

دیوان سنائی. باهتمام محمدتفی مددس دضوی. تهران: ۱۳۴۱ ش. 

دیوان المعا نی. ابی‌هلال السکری. مصر: ۱۳۵۲ ق. 

دیوان معزی. به سعی عباس اقبال آشتیانی. تهران: ۱۳۱۸ ش. 

رسائل اخوانالصفا. مجله سوم. بیروف: ب. ت 

(سالُ عشن. این‌سینا. ترجمه فادسی. بتصحیح محمد مشکوة. تهران: بدون تادیخ. 

الوسالة القشبربه. | بوالقاسم قشیری. تحفیق عبدا لحلیم محمود و محمودین الشریف. قاهره: 


۷۴ م. 


۶ سوانح 


دوضةالفریقین. ابوالرجاه الممل الشاشی العم کی مروی. بتصحیح عبدالحی حیبی. 
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